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بلکه افق تصمیم گیری و سرمایه گذاری را 
نیز کوتاه مدت و نامطمئن ساخته است. 
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سهم »دریــا« در کیـک اقتصـاد

ســنگاپور با وجود وســعت کم و طول ســاحلی بسیار اندک، یکی 
از هاب های حمل ونقل دریایی در جهان است. بانک جهانی در سال ۲۰۲۳ 
این کشور را به عنوان برترین قطب لجستیک جهان معرفی کرد. اغلب 
شرکت های برتر لجستیک جهان، سنگاپور را به عنوان کانون فعالیت های 
خــود انتخاب کرده اند و اکثر ۲۵ بازیگر برتر جهانی حوزه حمل ونقل و 

لجستیک در این کشور فعالیت می کنند.

خلاقیت در سرمایه گذاری
به گزارش »دنیای اقتصاد«، فرآیند تکامل سامانه بندری در سنگاپور 
حاکی از تلاش این کشور برای توسعه تجارت جهانی با محوریت بالفعل 
کردن ظرفیت های دریایی است. صنعت حمل ونقل دریایی هفت درصد از 
تولید ناخالص داخلی این کشور را رقم می زند و ۱۷۰ هزار نفر در بخش های 
مختلف این صنعت از جمله کشتیرانی، لجستیک و عملیات بندری فعالیت 
می کنند. درحالی که در سال ۱۹۹۰، تنها ۵.۲ میلیون TEU کانتینر در 
بنادر ســنگاپور جابه جا می شد، این میزان تا سال ۲۰۰۰ به ۱۷ میلیون 
TEU، تا ســال ۲۰۱۰ به ۲۸.۴ میلیون و تا سال ۲۰۲۰ به ۳۹ میلیون 
TEU رسید و در پایان سال ۲۰۲۴ رکورد ۴۱ میلیون TEU را شکست.

خلاقیت در توســعه سرمایه گذاری در سنگاپور، اولین وجه برنامه ای 
است که برای پویایی تجارت دریایی این کشور پیاده شده است. زمانی 
که در ســال  های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ با گسترش بحران اقتصادی جهانی، 
ســهم تولید ناخالص داخلی بخش دریایی به یک درصد کاهش یافت، 
صنعت کشتیرانی با سرمایه‎ گذاری و ورود کشتی های بزرگ تر به شرایط 
اقتصــادی پیش آمده واکنش داد. با گذشــت نزدیک دو دهه و تثبیت 
جایگاه تجاری بنادر این کشور، حالا هدف سرمایه گذاری ها در این کشور 
متفاوت شــده است. امروز سنگاپور در حال سرمایه گذاری روی توسعه 
فناوری های هوشمند در بنادر، هوشمندسازی کشتی ها و توسعه دیجیتال 

صنعت حمل ونقل دریایی است.

توسعه پایدار بنادر
به گزارش »دنیای اقتصاد«، توســعه پایدار، وجه دوم توســعه بنادر 
برنامه تجارت دریایی در ســنگاپور است که به طور جدی در سال های 
اخیر دنبال می شــود. سنگاپور به عنوان بزرگ ترین مرکز سوخت گیری 
کشتی های جهان، تلاش مضاعفی برای کربن زدایی از حمل ونقل دریایی 
را در پیش گرفته است. سازمان بنادر و دریانوردی سنگاپور برنامه ای در 
دست اجرا دارد که تمام شناورهای فعال محلی را به برقی سازی ملزم کند 
و در حال تدارک جایگاه های شارژ برای کشتی های بزرگ است. همچنین 
اپراتورهای ترمینال بندری در سنگاپور باید تا سال ۲۰۳۰، حداقل ۶۰ 
درصد کل انتشار گازهای گلخانه ای حاصل از عملیات بندری را کاهش 

دهند و تا سال ۲۰۵۰، این عدد را به صفر برسانند.

هوشمندسازی
اســتفاده از ابزارهای دیجیتال و هوشمند، دیگر وجه کلیدی توسعه 
بندری در سنگاپور است، به گونه ای که سرعت ترخیص گمرکی کالاها 
یک نمونه کم نظیر اســت. گمرک سنگاپور ۹۹درصد از درخواست های 
مجوز الکترونیکی را ظرف ۱۰دقیقه پردازش می کند. با این حال همچنان 
ســرمایه گذاری های قابل توجهی برای توســعه فناوری های دریایی در 
ســنگاپور در حال انجام است، از جمله توسعه ابزارهای هوش مصنوعی 
و »دوقلوهای دیجیتال« که برنامه مسیریابی کشــتی ها را بهینه سازی 

می کند. این برنامه ها همچنین به افزایش ایمنی و کاهش انتشار آلاینده ها 
منجر خواهد شد.

انجمن کشتیرانی سنگاپور در سال ۲۰۲۴ با شرکت های مایکروسافت 
و آمازون وب سرویس برای ارتقای ابزارهای دیجیتال در بنادر تفاهمنامه 
همکاری امضا کرد. ذیل این همکاری قرار است از ابزارهای رایانش ابری، 
هوش مصنوعی، تحلیل داده، رباتیک و امنیت سایبری در بنادر استفاده 
شود. در راستای حمایت از این رویکرد نیز آژانس علم و فناوری سنگاپور 
مرکز دیجیتال ســازی دریایی در این کشــور را راه اندازی کرد. هدف از 
راه اندازی این آژانس توسعه راهکارهای دیجیتال پیشرفته برای کشتیرانی 
هوشــمند است تا علاوه بر تقویت کارآیی اکوسیستم دریایی سنگاپور، 

ایمنی آنها را نیز افزایش دهد.

دولت؛ همراه بخش خصوصی
قله زنی ســنگاپور در اهداف توســعه دریایی، نشات گرفته از نقش 
اکوسیســتم قوی بخش دولتی، شامل ســازمان های دولتی، موسسات 
تحقیقاتی و انجمن های مرتبط بوده است. در واقع در وجه دیگر برنامه 
توســعه دریامحور سنگاپور، دولت ســنگاپور به صورت فعال از مراکز 
رشــد، شتاب دهنده ها و ســرمایه گذاران به عنوان ابزارهایی برای رشد 
استارت آپ های فناوری دریایی حمایت می کند و منابع لازم برای برای 
توســعه آنها در این صنعت را فراهم می کند. به این ترتیب آن گونه که 
پیش تر اشاره شد، توسعه حمل ونقل بندری در سنگاپور امری تصادفی 
نبود. این کشور در سال ۲۰۱۸ از یک نقشه جامع تحول صنعت حمل ونقل 
دریایی رونمایی کرد که هدف آن تقویت ســنگاپور به عنوان یک قطب 
دریایی جهان بوده است. این نقشه جامع در همان قالب اولیه باقی نماند 

و در سال ۲۰۲۲ مجددابه  روز رسانی شد.

ضعف سیاست های کلان در ایران
ایران با داشتن بیش از ۵۸۰۰ کیلومتر خط دریایی، بیش از ۱۲برابر 
سنگاپور نوار ساحلی دارد. با این حال سهم دریا از تولید ناخالص داخلی 
در کشــور ما حدود ۲درصد برآورد می شــود. این سهم ناچیز در حالی 
است که بنادر کشور ما در مسیر کریدور بین المللی شمال – جنوب قرار 
دارند و سهم حمل ونقل دریایی در مبادلات تجاری خارجی کشور حدود 
۹۰درصد است. دلایل متعددی در ضعف ایران در استفاده از ظرفیت های 
دریایی مطرح است؛ دلایلی که به وضعیت زیرساخت ها و صنایع وابسته به 
دریا و اقتصاد دریا محدود نبوده و دامنه ای به وسعت تمام زیرساخت های 
لجستیک، حمل ونقل، سرمایه گذاری، سیاستگذاری و اجرا دارد.ضعف در 
سیاست های کلان، اقدامات جزیره ای و غفلت از اقتصاد دریا، بخشی از 

مهم ترین دلایل این موضوع است. 
با وجود آنکه در برنامه هفتم توسعه، اقتصاد دریامحور برای نخستین 
بار جزو اهداف سیاستگذار قرار گرفته است، اما حکمرانی این اقتصاد به 
گفته کارشناســان، همچنان یکپارچه نیست و تعارضات مدیریتی بین 
دستگاه های ملی و منطقه ای برطرف نشده است. فریبرز محمدی، رئیس 
کمیته توسعه و آمایش سرزمین دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام 
درباره این چالش معتقد است، عدم هماهنگی بین نهادها و سازمان ها، 
فقدان قوانین و مقررات جامع، کمبود برنامه بلندمدت، نبود اختیار کافی 
برای نهادهای دریایی از جمله موانع اجرای سیاســت های کلی توسعه 

دریامحور است.
وی همچنیــن موانع متعدد دیگری در زمینه هــای فناوری، مالی، 

چند و چون 
مالیات گذاری بر رمزارزها

نبرد آمریکای لاتین با 
وابستگی نفتی

فوتبال : عشق 
ممنوعه بانوان
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تتر پاشنه
 آشیل کریپتو

دکتر علیرضا سلطانی
تحلیلگر مسائل بین الملل

اصلاحات با پشتوانه مردمی

8000 تومان
صفحه 08

استفاده پایدار از 
ظرفیت  پهنه های 

آبی کشور 
می تواند به رشد 

تولید ناخالص 
داخلی کمک 

کند؛ رویکردی 
که سنگاپور در 

دهه های اخیر برای 
افزایش بهره وری 

اقتصاد دریا در پیش 
گرفته و حمل ونقل 

دریایی و تجارت 
کشتیرانی آن را 

به الگویی جهانی 
تبدیل کرده است.

محیط زیستی، حمل ونقل، ژئوپلیتیک و عوامل اجتماعی و انسانی را نیز در عدم تحقق سیاست های 
کلی اقتصاد دریامحور موثر می داند. ضعف عملکرد لجستیک در ایران، مانع دیگر رشد سهم اقتصاد دریا 
 )LPI( در تولید ناخالص داخلی است. بنابر اعلام بانک جهانی، رتبه شاخص عملکردهای لجستیک
ایران ۱۲۳ است. این شاخص حاکی از آن است ایران در کارآیی گمرک ها، زیرساخت های حمل ونقل 
و لجســتیک ضعیف است و چنین وضعیتی، امکان تبدیل شــدن کشور به هاب ترانزیت را کاهش 
می دهد. شاخص عملکرد لجستیک ایران در میان کشورهای حاشیه خلیج فارس، از همه ضعیف تر 
است و امارات با رتبه ۷، عمان با رتبه ۴۳ و قطر با رتبه ۳۴، فاصله معناداری نسبت به ایران دارند. 

اهمیت حمل ونقل دریایی
مجموعه وقایعی که در دهه های گذشته رخ داد و سیری که ایران در مسیر توسعه داشت، کشور را 
در مقایسه با رقبای منطقه ای عقب راند و از نقطه کانونی سرمایه گذاری های خارجی حذف کرد. ضعف 
ناوگان حمل ونقل یکی از مهم ترین این وقایع است؛ ایران با وجود توسعه نسبتا مطلوب زیرساخت های 
حمل ونقل به ویژه در بخش ریلی، در زمینه تامین ناوگان به ویژه پس از اعمال تحریم ها در شرایط 
بسیار نامناســبی به ســر می  برد.در بخش ریلی در حال حاضر تنها نیمی از لکوموتیوها در وضعیت 

عملیاتی قرار دارند و بهره وری چه در بخش بار و چه در بخش مسافر پایین است. 
روند تامین واگن جدید نیز بسیار کند پیش می‎ رود، چراکه بخش دولتی از تامین ناوگان ناتوان است 
و مشارکت بخش خصوصی نیز در اتمسفر فعلی صنعت حمل ونقل با توجه به عدم امکان بهره مندی از 
تسهیلات بانکی کلان و زمان بر بودن بازگشت سرمایه، چندان مورد توجه سرمایه گذاران نیست. از سوی 
دیگر توسعه خطوط ریلی نیز به صورت نامتوازن پیش رفته است، هنوز خط راه آهن زاهدان – چابهار 
در کریدور شمال – جنوب تکمیل نشده است، درحالی که با تکمیل آن امکان توسعه حمل ونقل کالا 
در بنادر جنوب کشور افزایش خواهد یافت. سرمایه گذاری در اقتصاد دریایی، به دلایل متعدد از جمله 
اقدامات جزیره ای، ضعف زیرساخت های لجستیک، کمبود ناوگان حمل ونقل باری، کمبود منابع مالی 
دولتی با توجه به ناترازی بودجه، نرخ بالای بهره و مشکلات بانکی، با چالش های متعددی مواجه است.

سرمایه گذاران معتقدند سیاست های مالی دولت به ندرت با نیازهای عملیاتی صنعت دریایی همخوانی 
دارد و بسیاری از پروژه های دریایی به دلیل نبود بودجه کافی یا تخصیص ناکارآمد منابع، نیمه‌کاره 
رها شده اند. تردید در ضمانت بازگشت اصل سود و سرمایه موضوع دیگری است که سرمایه گذاران را 
با تردید مواجه می کند. از سوی دیگر تحریم های بانکی امکان استفاده از تسهیلات خارجی را برای 
سرمایه گذاران داخلی بسیار محدود کرده، طوری که دسترسی به تجهیزات پیشرفته و فناوری های 

نوین را به حداقل ممکن رسانده است.

تهدید تحریم
سرمایه گذاران بین‎ المللی نیز به دلیل تهدید آشکار تحریم، از سرمایه گذاری در ایران منصرف 
می شوند. پس از اعمال تحریم های جدید آمریکا و فعال شدن مکانیسم ماشه از سوی کشورهای 
اروپایی، آمریکایی ها به هند برای خروج از بندر چابهار اولتیماتوم دادند. هرچند گفته می شود هند 
به عنوان یکی از ذی نفعان حضور در پروژه توســعه چابهار، خود با ابزارهای دیپلماتیک، توانســته 
راهی برای ماندن در این بندر پیدا کند، اما این تنها اثر اسنپ بک نیست. به گفته مسعود پل مه، 
دبیر انجمن کشــتیرانی ایران، اسنپ بک می تواند هزینه های تجارت دریایی کشور را تا حدود ۳۰ 
درصد افزایش دهد. تشــدید ســختگیری ها علیه ایران و اعمال فشار به دیگر کشورها برای توقف 
همکاری با ایران، فضا را برای رشد اقتصادی در بخش دریایی تنگ تر نیز خواهد کرد، سبد تجارت 
در اقتصاد دریامحور کوچک شــده  و با اســتمرار تحریم ها سهم تولید ناخالص داخلی نیز  از این 

بخش کاهش خواهد یافت.  
به گزارش »دنیای اقتصاد«، ســنگاپور در دهه های اخیر تلاش کرد با یک رویکرد پویا و فناورانه 
بنادر خود را به هاب اصلی ترانزیت جهانی تبدیل و ســهم دریا در تولید ناخالص داخلی این کشــور 
را افزایش دهد. حمایت از اســتارت آپ های نوین و اکوسیستم نوآوری، توسعه ابزارهای هوشمند در 
بنادر و گمرک‎های بندری، افزایش ظرفیت های کشتیرانی و خلاقیت در جذب سرمایه گذاری از جمله 
مواردی هستند که این کشور را به یک الگوی جهانی توسعه اقتصاد دریا تبدیل کرده است. در ایران، 
با وجود ظرفیت های بالقوه اقتصاد دریامحور،  چالش ها و موانع متعدد موجود، احتمال بهبود محسوس 

در سهم دریا از تولید ناخالص داخلی را تضعیف می کند.
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انتخابات میان دوره ای پارلمانی ۲۶اکتبر۲۰۲۵ نقطه عطفی 
برای دولت میلی محســوب شــد. حزب او )آزادی به پیش( 
توانست با کسب نزدیک به ۴۱درصد آرا در انتخابات مجلس 
نمایندگان، موقعیت خود را به نحو چشم گیری تقویت کند 
و تعداد نمایندگانش را از ۳۷نفر به ۸۰نفر برساند. در سنای 
کشور نیز این حزب موفق به کسب دوبرابری صندلی ها شد.

آنچه این پیروزی را شــگفت آور ســاخته، شرایط دشوار 
اقتصادی است: تورم بالا، فشار هزینه عمومی، کاهش قدرت 
خریــد و اعتراضات اجتمــاعی. باوجــود آن، رای دهندگان 
آرژانتینی نه بر مبنای هیجان آنی، بلکه بر اساس اعتماد به 
جهت گیری اصلاحی به میلی رای دادند. این انتخاب نشــان 
داد که مردم حاضرند در کوتاه مدت فشار اقتصادی را تحمل 
کنند؛ اگر باور کنند که دولت، طرحی منظم و اصلاحی دارد.

تحلیلگران نیز تاکید کرده اند که این پیروزی تا حد زیادی 
در صورتی ممکن بود که گزینه بازگشت به مدل های گذشته 
اقتصادی )مانند پرونیســم یا سیاست های رفاهی سنگین( 
شکســت خورده اند و مردم به دنبال راه جدیدی برای خروج 

از چرخه بحران بوده اند.
در عیــن حال، بسیــاری دیدند این انتخابــات به منزله 
»رفراندوم« عملکرد دولت میلی اســت؛ رای دهندگان به او 
فرصت دوباره دادند تا سیاســت های اصلاحی را ادامه دهد؛ 

حتی اگر فشارها سخت باشد.
خاویر میلی پس از به قدرت رسیدن در دسامبر۲۰۲۳، با 
وضعیت اقتصادی بحرانی مواجه شد: تورم سالانه بالا )بیش 
از ۲۰۰درصد(، کســری بودجه عمیق، ذخیره ارزی ناکافی 
و بدهی خارجی ســنگین. او سیاست »شــوک درمانی« را 
به صــورت همزمان در چند محور اجرا کرد: کاهش شــدید 
هزینه های دولتی، حذف یارانه های گسترده، آزادسازی نرخ 
ارز )دوفضایی کردن سیســتم ارزی( و خصوصی سازی ها. در 
نخستین گام، نرخ ارزی رسمی را از ۴۰۰ به ۸۰۰پزو به ازای 
هــر دلار افزایش داد که عملا بسیاری از کنترل های ارزی را 

معکوس کرد و تفاوت بازار سیاه را کاهش داد.
بــر اثر این اصلاحات، دولت موفق شــد برای اولین بار در 
۱۴ســال اخیر یک مازاد مالی به دســت آورد و تورم را نیز 
به طور ماهانه به حدود ۲درصد برســاند. موفقیت ها اگرچه 
هنوز شکننده اند، اما نمایانگر تغییر جهت در سیاست اقتصادی 
کشور است. مهم است که درک کنیم این دستاوردها نه در 
ثبات کامل، بلکه در حدی قابل توجه نسبت به وضعیت قبلی 
ارزیابی می شــوند. همزمان با اصلاحات، نرخ بیکاری و فقر 
بالا ماندند و فشار بر طبقات ضعیف افزایش یافت که بخش 

عمده ای از نقدها را متوجه دولت کرده است.
با این حال، میلی توانسته است نشان دهد که استراتژی 
انقباضی و اصلاح ســاختار می توانــد در کوتاه مدت کنترل 
تــورم و بهبود اعتماد بازار را ممکن کند؛ اگر چه اجرای آن 

هزینه های اجتماعی دارد.
از منظر سیاسی، انتخابات میان دوره ای۲۰۲۵ برای دولت 
میــلی حیاتی بــود. اگر حزب او شکســت می خورد، امکان 
بازگشت سیاست های قدیمی بیشتر می شد و دستاوردهای 
اقتصــادی اخیر )کاهش تورم، مازاد مالی( در معرض تهدید 
قرار می گرفت. صندلی های پارلمان در آرژانتین نقش مهمی 
در تصویب بودجه، اصلاحات مالیاتی و قوانین اقتصادی دارند. 
بدون اکثریت در مجلس یا ســنا، دولت میلی مجبور بود با 
مانع های جدی قانون گذاری مواجه شود که اصلاحات را کند 

یا ناکام می ساخت.
از ایــن منظر، پیــروزی او به منزله تاییــد اجتماعی بر 
جهت گیری اقتصادی اش است و »مجوز سیاسی« لازم برای 
ادامه اقدامات ســخت اقتصادی را به وی داده اســت. آنچه 
منحصر به آرژانتین نیست، اما بسیار مهم است آن است که 
اصلاحات عمیق تنها در صورتی ماندگار می شوند که دولت مند 
بتواند اکثریت قانون گذاری یا ائتلاف های همســو با خود را 
تامین کند. انتخابات اخیر این امکان را برای میلی تثبیت کرد 
و دست دولت او را برای پیشبرد برنامه های اصلاحی بازتر کرد.

بدون این پیروزی، فشــارهای سیاسی مخالف، بازگشت 
پوپولیســم یا فشــارهای انتخاباتی ممکن بــود بسیاری از 
اصلاحات را معکوس کند و اعتماد سرمایه گذاران را خدشه دار 
ســازد. مهم ترین پیام انتخابات، آن بــود که مردم آرژانتین 
-با وجود فشــار اقتصادی قابل ملاحظه- از سیاســت های 
میــلی حمایت کردند. این نکته تا حد زیادی نادر در منطقه 
آمریکای لاتین اســت؛ در بسیاری از کشورها، رای دهندگان 
تحت تاثیر بحران کوتاه مدت، سیاســت های پوپولیســتی را 
ترجیح می دهند و به اصلاحات سخت اعتماد نمی کنند. اما 
در آرژانتین، رای دهندگان نشان داده اند که عقلانیت بلندمدت 

بر هیجانات مقطعی چیره شده است.
این انتخاب نشان داد که مردم توانستند فراتر از شعارها 
و احساسات لحظه ای، به سوی انتخابی راهبردی و آینده نگر 
قدم بردارند. به این ترتیب، آرژانتین در این مقطع توانســته 
اســت »اعتماد اجتماعی به دولت اصلاح گر« را نیز به دست 
آورد. این اعتمــاد متقابل )دولت به مردم و مردم به دولت( 
می تواند نقطه عطفی در تثبیت مسیر توسعه اقتصادی باشد.

تجربه آرژانتین زیر حکمرانی میلی یک درس مهم برای 
کشورهای در حال توسعه به همراه دارد: اصلاحات اقتصادی 
جدی نمی توانند به موفقیت برســند، مگر آنکه هم دولت و 
هم جامعه با هم افزایی و اعتماد متقابل وارد فرآیند شــوند. 
در بسیاری از کشــورها، دولت های توســعه گرا اما اقتدارگرا 
دست به اصلاحات می زنند، بدون آنکه مردم را همراه کنند 
و در نهایت تغییرات پس از مدتی بازگشت پذیر می شوند. در 
این میان، علامت موفقیت یک مسیر اصلاحی آن اســت که 
»پایش اجتماعی« داشته باشد؛ یعنی مردم آن را درک کنند 

سهم »دریا« در کیک اقتصاد
   کریم حسن پور  -     سهم اقتصاد دریا از تولید ناخالص داخلی کشور بسیار ناچیز است. با وجود برخورداری ایران از حدود ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی، سهم دریا از تولید ناخالص داخلی ایران حدود ۲ درصد برآورد می شود.
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 تکذیب حذف دلار 28500
روز پنج شنبه یکی از نمایندگان مجلس از تصویب 
حذف ارز ۲۸ هزار و ‌۵۰۰تومانی و یکسان‌سازی نرخ 
ارز با بازار آزاد خبر داد. همزمان، گروهی از نمایندگان 
در نامه ای به ســران قوا نسبت به پیامدهای منفی 
حذف ارز ترجیحی هشدار دادند. با این حال، بانک 
مرکــزی این ادعا را تکذیب کرد. بررسی‌ها نشــان 
می دهد ارز ترجیحی به اهداف اعلام شــده اصابت 
نکرده و بخش عمده منافــع آن نصیب حلقه های 

اولیه زنجیره تامین کالا شده است.
روز پنج شــنبه یک نماینده مجلس از تصویب 
حذف ارز  ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در جلســه سران 
قوا خبر داده بود با این حال چندســاعت بعد، بانک 
مرکزی این موضوع را تکذیب و از تداوم پرداخت ارز 

ترجیحی خبر داد.
روز پنج شنبه حسین صمصامی، نماینده مجلس  
اعلام کرد که در جلسه سران قوه حذف ارز ۲۸ هزار 
و ۵۰۰ تومانی و یکسان سازی نرخ ارز با قیمت حدودا 
۱۰۰ هزار تومان به تصویب رسیده است. در همین 
زمینه، گروهی از نماینــدگان مجلس طی نامه ای 
خطاب به سران قوا، نسبت به تبعات یکسان سازی 
نرخ ارز ترجیحی هشدار داده اند. در این نامه تاکید 
شده است که آخرین تجربه حذف ارز ترجیحی در 
ســال ۱۴۰۱ ناموفق و با تبعات سنگین بود و تنها 
چنــد ماه پس از اجرا، دولت را ناگزیر به احیای ارز 
ترجیــحی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی ســاخت. 
در ایــن نامه، حذف نرخ ترجیحی عامل بحران های 
اقتصادی گسترده، تورم شدید و آسیب های گسترده 

به معیشت مردم اعلام شده است.
در نامه جمعی از نمایندگان مجلس به سران قوای 
سه گانه، دو مسیر متفاوت برای آینده سیاست های 
ارزی کشور ترسیم شــده است. در مسیر نخست، 
همان الگوی سال های گذشته یعنی افزایش تدریجی 
نرخ ارز رسمی با هدف یکسان سازی آن با نرخ بازار 
آزاد دنبال می شود. نویسندگان نامه تاکید کرده اند 
که این سیاست در دهه های اخیر بارها آزموده شده 
و نتیجه ای جز تورم شدید، جهش مجدد نرخ ارز و 

فشار بر معیشت مردم نداشته است.
امــا در مسیر دوم، که مــورد تاکید نمایندگان 
اســت، تغییــر بنیادین در حکمــرانی اقتصادی و 
اصلاح سیاســت های ارزی کشور پیشنهاد می شود. 
بر اســاس این دیدگاه، کنترل پایدار بازار ارز تنها با 
اجرای اصلاحات ساختاری، از جمله بازگشت کامل 
ارزهای صادراتی به چرخه رســمی کشور، انحصار 
مبادلات ارزی در بســتر سامانه های بانک مرکزی، 
مبارزه جدی با قاچاق و پول شویی، سامان دهی نظام 
مالیاتی و حذف فعالیت های سوداگرانه امکان پذیر 
اســت. همچنین نمایندگان پیشنهاد کرده اند نرخ 
۲۸ هــزار و ۵۰۰ تومانی به عنوان نرخ پایه و واحد 
برای تمامی مبادلات ارزی رســمی تثبیت شود تا 
از چندگانگی نرخ ها و ایجاد رانت جلوگیری گردد. 
همچنین صمصامی ادعا کرده که علاوه بر حذف ارز 
۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، طرح بنزین ســه نرخی، با 
قیمت های یک هزار و ۵۰۰ تومان، ۳ هزار تومان و 

۵ هزار تومان نیز مصوب شده است.
بــا این حال ســاعاتی بعد، معــاون ارزی بانک 
مرکزی این موضوع را تکذیب کرد و گفت سیاست 
قیمت گذاری بانک مرکــزی در مورد ارز ترجیحی 
)کالاهای اساسی و دارو( و همچنین تالار یک و دو 
مرکز مبادله تغییری نکرده و همچنان ادامه دارد. بر 
این اساس اولویت اصلی دولت، توجه خاص و ویژه 
به سبد خانوار و معیشت مردم عنوان شده و دولت از 
هرگونه اقدام در جهت کاهش تامین کالاهای اساسی 

و دارو پرهیز خواهد کرد.
بر اســاس آخرین آمارهای منتشرشده، تاکنون 
حــدود ۳۵ میلیارد دلار ارز مــورد نیاز برای واردات 
تامین شده است. که از این مقدار، حدود ۹ میلیارد 
و ۱۹۰ میلیون دلار آن به کالاهای اساسی و داروها 
اختصاص یافته اســت.اما بررسی‌ها نشان می دهد 
که میزان افزایش قیمت کالاهایی که ارز ترجیحی 
دریافت کرده اند، بیشتر از میزان افزایش قیمتی بوده 

که عموم کالاها داشته اند.
به عبارتی درحالی که شاخص کل در مهرماه سال 
جاری نسبت به ســال پایه )۱۴۰۰( حدود ۴برابر 
شــده، در همین بازه زمانی شــاخص گوشت قرمز 
و گوشــت ماکیان، ۵.۶ برابر شده است. به عبارتی 
طبق مطالعات ســازمان برنامه و بودجه، تنها ۳۰ 
درصد از اثر یارانه ارزی به مصرف کننده می رســد و 
آثار تورمی قابل توجهی ندارد؛ زیرا بیشتر سود حاصل 
از تفاوت نرخ ارز به حلقه‌های نخست تامین و تولید 

کالا می رسد.

  مدت گارانتی خودرو تغییر کرد
بر اســاس مصوبه جدید هیــات دولت، مدت 
گارانتی خودروهای سبک و سنگین تا سه سال و 
با پیمایش ۶۰ تا ۲۰۰ هزار کیلومتر افزایش یافت 
و برای موتورسیکلت ها نیز گارانتی تا ســه سال 

لازم الاجراست.
 هیــات دولت بــا تصویب اصلاحیــه ای در 
»آیین نامــه حمایت از حقــوق مصرف کنندگان 
خودرو«، مدت گارانتی خودروها و موتورسیکلت را 
به حداقل سه سال افزایش داد. در این مصوبه که از 
سوی محمدرضا عارف؛ معاون اول رئیس جمهوری 
ابلاغ شده، آمده اســت: هیات وزیران در جلسه 
۳۰مهرماه ۱۴۰۴ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن 
و تجارت و با استناد به اصل یکصد و سی و هشتم 
قانون اســاسی جمهوری اسلامی ایران تصویب 
کرد: »ماده )۱۲( آیین نامه اجرایی قانون حمایت از 
حقوق مصرف کنندگان خودرو موضوع تصویب نامه 
شماره ۷۴۱۵ت ۵۱۶۸۱ه مورخ ۲۸ فروردین ماه 
۱۳۹۵ بدین شرح اصلاح می شود و تبصره های آن 

به قوت خود باقی است.

مثلث سیاستی کنترل تورم
   مریم لطفی    -تورم مزمن و بالا، به مهم ترین چالش ساختاری اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر تبدیل شده است؛ چالشی که نه تنها قدرت خرید خانوارها را 

به شدت تضعیف کرده.

بررسی ها نشان 
می دهد اقتصاد 
ایران برای مهار 

تورم به اصلاحات 
در ساختار 

سیستم بانکی، 
اصلاح بودجه و 

ثبات ارزی نیازمند 
است.

بلکه افق تصمیم گیری و ســرمایه گذاری را نیز کوتاه مدت و نامطمئن ســاخته است. 
بررسی ها نشان می دهد مهار پایدار تورم تنها در صورتی ممکن است که سه ضلع کلیدی 
سیاستگذاری اقتصادی به صورت همزمان و هماهنگ عمل کنند: اصلاح نظام بانکی، اصلاح 
ساختار بودجه و ایجاد ثبات ارزی. درحالی که در برخی دوره ها تمرکز بر یک ضلع از این مثلث 
موجب نادیده گرفتن اضلاع دیگر شده، تجربه نشان می دهد هرگونه تعلل یا ناترازی در یکی 
از این حوزه ها، آثار سیاست های ضدتورمی در حوزه های دیگر را خنثی می کند. ناترازی های 
بانکی و کسری های مزمن بودجه از یکسو موجب رشد سریع نقدینگی شده و از سوی دیگر، 
بی ثباتی ارزی و انتظارات تورمی را تشــدید کرده اســت. ترکیب این سه متغیر، دینامیکی 
خودافزا را برای تداوم تورم مزمن در اقتصاد ایران شکل داده است. ازاین رو، اجرای اصلاحات 
هماهنگ در سه ضلع یادشده می تواند گام نخست برای خروج از چرخه تورم مزمن باشد.

بررسی ها نشــان می دهد اقتصاد ایران برای مهار تورم به اصلاحات در ساختار سیستم 
بانکی، اصلاح بودجه و ثبات ارزی نیازمند است. در صورت فراهم نبودن این سه ضلع حیاتی، 
اقتصادها قادر به مهار تورم به عنوان اصلی‌ترین اولویت اقتصادی نخواهند بود. با این حال، 

تاکنون این سه ضلع به صورت هم زمان در اقتصاد ایران برقرار نشده است. 
در دورانی که اقتصاد ایران شاهد ثبات ارزی بود، رشد غیرمنطقی مخارج دولت رخ داد 
و در دوره هایی که اصلاح بودجه مورد تاکید سیاســتگذاران قرار داشت، خلق نقدینگی در 
شــبکه بانکی شدت گرفت. این در حالی است که در دوره های ثبات ارزی گذشته، شرایط 

برای اصلاحات پولی و بودجه ای فراهم بود.
تورم بالا و مزمن را می توان مهم ترین چالش و متغیر کلان اقتصاد ایران در دهه های اخیر 
دانست. این پدیده نه تنها قدرت خرید و معیشت دهک های مختلف جامعه ایرانی را تحت 
تاثیر قرار داده، بلکه موجب شده افق برنامه ریزی اقتصادی بسیار کوتاه مدت و نامطمئن باشد.

به بیان دیگر، با وجود تورم مزمن بالا و مهار نشده، سیاستگذاران اقتصادی نمی توانند برای 
جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، افزایش بهره وری، بهبود رفاه عمومی و حرکت در مسیر 

رشد اقتصادی پایدار برنامه ریزی کنند.درحالی که ریشه اصلی تورم را می توان در رشد بالای 
نقدینگی مازاد بر رشد تولید و ناترازی های درآمد–هزینه در اقتصاد کلان جست وجو کرد، 
مهار پایدار این غول سرکش نیازمند برنامه ای جامع است که بر سه رکن اساسی متمرکز 

باشد: اصلاح نظام بانکی، اصلاح ساختار بودجه و دستیابی به ثبات ارزی.
بر این اساس، در صورت ادامه هر یک از این سه ناترازی ها – اعم از کسری بودجه دولت 
و تامین پولی آن، نبود سیستم بانکی استاندارد و نوسانات شدید نرخ ارز  اقدامات با هدف 
مهار تورم کارساز نخواهد بود.به بیان دیگر، وجود هر کدام از این موارد، حتی در صورت رفع 
دو مورد دیگر، شرایط مهار تورم را با تهدید روبه رو می‌کند. البته برخی معتقدند که انضباط 
پولی و مالی در نهایت باعث ثبات ارزی خواهد شد، اما در اقتصاد ایران جهش های ارزی نیز 
تعادل پولی و مالی را به هم ریخته و در نبود ابزارهای مناسب سیاستگذاری، »پمپاژ دلار 

ارزان« تنها راهکار موقتی برای ثبات بخشی به بازار ارز بوده است.

موتور قدرتمند خلق نقدینگی
یکی از ریشه های رشد نقدینگی در اقتصاد ایران، که در بلندمدت منجر به تورم می شود، 
ناترازی بانکی است. بانک های ناتراز از طریق استقراض از بانک مرکزی یا خلق پول بی ضابطه، 
پایه پولی و به تبع آن نقدینگی را افزایش می دهند. بررسی ها نشان می دهد رفع ناترازی های 
سیستم بانکی نیازمند اصلاح بانک های بد، بهبود شاخص های سلامت بانکی و جلوگیری از 

سلطه مالی دولت بر بانک هاست.
برای نیل به این هدف، اســتقلال و حفظ جایگاه بانک مرکزی یک ضرورت محســوب 
می شود؛ بانکی مرکزی که توانایی »نه گفتن« به دولت یا نهادهای قدرتمند دیگر را داشته 
باشــد. بررسی ها نشــان می دهد، بدون بازسازی بانک های ناسالم و جلوگیری از خلق پول 
بی رویه آن ها، هرگونه سیاست پولی انقباضی بانک مرکزی تنها اثری موقتی خواهد داشت.

این اصلاحات شامل افزایش واقعی کفایت سرمایه بانک ها، وصول مطالبات غیرجاری و 

فروش اموال مازاد آن هاست. تمامی اصلاحات سیستم بانکی در بلندمدت به استقلال بانک مرکزی 
مرتبط است. برای موفقیت در مهار تورم و کنترل نقدینگی، استقلال نهادی و عملیاتی بانک مرکزی 
از دولت و سایر کانون های قدرت حیاتی است. این استقلال باید در هدف گذاری و اجرای سیاست پولی 

متبلور شود تا از تبدیل شدن کسری بودجه دولت به خلق پول توسط بانک مرکزی جلوگیری کند.
اهمیت رفع ناترازی های سیســتم بانکی حتی به خطبه نماز جمعه تهران نیز راه یافته است. روز 
گذشته محمدحسن ابوترابی فرد در خطبه خود گفت: »تجربه جهانی حکایت از آن دارد که مهار تورم 
و فراهم آوردن زمینه رشد اقتصادی بالا و پایدار با شبکه بانکی ناتراز غیرممکن است.« خطیب موقت 
نمازجمعه تهران با اشاره به سهم ۴۲ درصدی بانک آینده از ناترازی کل نظام بانکی گفت: »فراهم آوردن 
زمینه تامین مالی بخش واقعی اقتصاد یعنی بخش خصوصی مولد و کارا، در گرو فعالیت سالم شبکه 

بانکی کشور است«.

اصلاح ساختار بودجه
علاوه بر ناترازی بانک ها، کسری بودجه مزمن دولت و تامین آن از طریق روش های تورم زا یکی از 
موتورهای اصلی رشد پایه پولی و نقدینگی در اقتصاد ایران است. اصلاحات ساختاری در بودجه ریزی 
یک اقدام ضروری است. برای این منظور، بهبود تراز عملیاتی، افزایش بهره وری سازمان های دولتی و 
اصلاح ناترازی هایی که موجب فشار مضاعف بر بودجه می شوند، در اولویت است. به عقیده کارشناسان، 
برای مقابله با کسری بودجه لازم است بر کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای ناپایدار نفتی و بهبود 

تراز عملیاتی )تفاوت میان درآمدهای غیرنفتی و هزینه های جاری دولت( تمرکز شود.
این امر مستلزم اصلاح نظام مالیاتی، مدیریت بهینه و شفاف هزینه های عمومی  به ویژه در بخش 
یارانه های پنهان و آشکار  و رشد سرمایه گذاری داخلی و خارجی است. البته این موارد بدون افزایش 
بهره وری و کاهش هزینه های سازمان های دولتی از اثرگذاری پایداری برخوردار نخواهند بود. همچنین 
در کنار این موارد، توجه به اصلاح ســاختاری صندوق های بازنشستگی برای کاهش کسری بودجه 
در بلندمدت ضروری است. در حال حاضر، ناترازی صندوق های بازنشستگی و ساختار بزرگ دولت و 
نهادهای وابسته به آن به یکی از چالش های اصلی مالی کشور تبدیل شده و فشار مضاعفی بر بودجه 

عمومی وارد می کند.

ضلع سوم: ثبات ارزی
در حالی که در بسیاری از کشورها انتظارات تورمی بر اساس نرخ بهره تنظیم می شود، در اقتصاد 
ایران نوسانات نرخ ارز غیررسمی به عنوان لنگر انتظارات تورمی عمل می کند و نوسانات کوتاه مدت تورم 
را تشدید می کند. کارشناسان معتقدند سیاست ارزی مشخص، شفاف و قابل پیش بینی و جلوگیری 
از بروز اقدامات سلیقه ای و واکنشی به نوسانات ارزی، تنها راهکاری است که سیاستگذاران اقتصادی 
در کوتاه مدت می توانند برای مدیریت موثر بازار ارز اتخاذ کنند. بررسی تاریخی نوسانات ارزی نشان 
می دهد با افزایش ریسک های سیاسی، اقتصاد ایران با شوک های ارزی مواجه شده است. به نظر می رسد 
تاکنون سیاستگذاران، با وجود تلاش برای جلوگیری از بروز شوک ارزی، در عمل به این هدف دست 
نیافته اند. بنابراین، اقتصاد ایران نیازمند اصلاح سیاســتگذاری ارزی است؛ به گونه ای که بتواند بدون 

سقف گذاری دستوری بر نرخ ارز و توزیع رانت، با نااطمینانی های سیاسی مواجه شود.
به عقیده کارشناســان، در چنین شــرایطی »حکمرانی ریال« و قدرت بانک مرکزی در مدیریت 
بازارها افزایش خواهد یافت. با این وجود، باید توجه داشت که بخش بزرگی از بی ثباتی ارزی ناشی از 
نااطمینانی های سیاسی است. دستیابی به ثبات و پیش بینی پذیری در محیط سیاستگذاری و روابط 
خارجی، مهم ترین عامل برای فروکش کردن انتظارات تورمی و رسیدن به ثبات در بازار ارز محسوب 

می شود.

گام های حیاتی برای خروج از دور باطل
مهار تورم در اقتصاد ایران یک شبه اتفاق نمی افتد و صرفا با ابزارهای پولی کوتاه مدت امکان پذیر 
نیست. مقابله با تورم نیازمند اصلاحات ساختاری بلندمدت و اقدامات قاطع اقتصادی و نهادی است. 
برنامه اصلاح نظام بانکی برای کنترل اضافه برداشت‌ها، اصلاح ساختار بودجه برای رفع کسری و دستیابی 
به ثبات ارزی برای مدیریت انتظارات، سه گانه حیاتی هستند که اجرای آنها می تواند اقتصاد ایران را 
از دور باطل تورم مزمن خارج و زمینه را برای رشد اقتصادی پایدار فراهم آورد.بررسی تجربه کشورها 
و ادبیات اقتصادی نشــان می دهد در شرایط تورم مزمن و بالا، کشورها نمی توانند به رشد اقتصادی 

پایدار دست یابند و از مواهب توسعه اقتصادی بهره مند شوند.
کارشناسان معتقدند در صورت فراهم بودن نظام بانکی سالم و معتبر، بودجه واقع بینانه و شفاف و 
برقراری ثبات ارزی  که متاثر از کاهش ریسک های سیاسی است  می توان مسیر نیل به رشد اقتصادی 
پایدار را هموار کرد. اقتصاد ایران به عنوان یکی از سه اقتصاد بزرگ منطقه، ظرفیت تبدیل شدن به یکی 
از قطب های اقتصادی خاورمیانه را دارد. با این حال، به نظر می رسد به جای بهره مندی از مزیت ها برای 
رسیدن به توسعه اقتصادی، از آنها به عنوان ضربه گیر در برابر سیاستگذاری های ناصحیح اقتصادی و 

سیاسی و همچنین تحریم ها استفاده شده است.

پیش فروش و حراج 
سکه درآبان ماه انجام 
می‌شود

مرکز مبادله ایران در آبان ماه دو حراج سکه طلای بانک مرکزی با سال ضرب ۱۳۸۶ در تاریخ های ۱۴ و ۲۱ آبان ماه برگزار خواهد کرد. همچنین پیش فروش قطعی مسکوکات طلای این بانک با سال 
ضرب ۱۴۰۳ با سررسید ۳۰ بهمن ماه به روش حراج برگزار می شود.

 بازه زمانی واریز وجه و سفارش گذاری برای پیش فروش مذکور از تاریخ ۲۴ تا ۲۶ آبان ماه خواهد بود.بانک مرکزی در سال جاری طرح پیش فروش سکه را که در سال ۱۴۰۳ آغاز کرده بود، ادامه داد. سال 
گذشته سه مرحله پیش‌فروش سکه انجام شده بود که در مجموع ۷۶۱ هزار قطعه سکه به فروش رسیده بود. در سال جاری نیز دو مرحله پیش فروش سکه انجام شده است.

مرحله چهارم پیش فروش ســکه در تاریخ ۱۷ شــهریورماه انجام شــد. در این مرحله از پیش فروش، امکان بازخرید و پیش فروش مجدد سکه فراهم بود که در مجموع موجب شد استقبال متقاضیان از 
پیش فروش بسیار بالا باشد و حتی منجر به قطعی موقت سامانه مرکز مبادله ایران و تمدید مهلت پیش فروش نیز شد.

در چهارمین مرحله پیش فروش میان نرخ بازار آزاد و قیمت اعلام شده در پیش فروش تفاوت قیمت قابل توجهی بود که همین موضوع این طرح را برای متقاضیان جذاب کرده بود. بررسی ها حاکی از آن 
است که در مرحله چهارم پیش فروش حدود ۴۵۰ هزار قطعه سکه به فروش رسیده است.

حمل‌ونقل ریلی مســافری در ایران با شــکاف عمیق میان عرضه و تقاضا روبه‌روســت. 
مزایای فراوان این مد حمل‌ونقلی از جمله ایمنی سفر، کاهش مصرف سوخت و جابه جایی 
انبوه مسافر هنوز منجر به اصلاح سیاستگذاری در این بخش و ارائه راهکارهای موثر برای 

توسعه آن نشده است.
درحالی که تقاضای بالای مسافر در این بخش، حاکی از تمایل مصرف کننده به استفاده 
از این مد حمل‌ونقلی است، اما به نظر می‌رسد تمرکز سیاستگذاران، توسعه زیرساخت های 
جاده‌ای اســت. به گفته معاون مسافری شــرکت راه آهن، تعداد واگن های مسافری کشور 
در ۱۵ ســال گذشــته به نصف کاهش یافته و با یک عقب ماندگی تاریخی ناوگان مسافری 
ریلی روبه‌رو هســتیم. قیمت گذاری دســتوری و ساختار اقتصادی ضعیف، عامل اصلی این 

واگرایی شــدید میان عرضه و تقاضای صندلی قطار است.
منافع متعدد حمل‌ونقل ریلی برای کشــورها از جمله کاهش مصرف ســوخت، ایمنی 
بالا و کاهش ســوانح، آلودگی کمتر ســاخت و بهره برداری، کاهش هزینه های استهلاک و 
تعمیر شبکه و ناوگان حمل و نیز، قابلیت مدیریت و برنامه‌ریزی بالا در حمل سریع و انبوه 
باری و مســافری موجب شده تا این مد حمل‌ونقل در اولویت توسعه اقتصادی قرار گیرد.

توجه به حمل‌ونقل ریلی در کشــور در انواع اسناد بالادست همچون سیاست‌های کلی 
حمل‌ونقل، برنامه های پنج ســاله توســعه و قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل‌ونقل ریلی 
ایران مصوب ۱۳۸۴ مورد توجه قرار گرفته است. با این حال عرصه حمل‌ونقل ریلی کشور، 
با در نظر گرفتن تمام ظرفیت ها هنوز با شــرایط مطلوب فاصله قابل توجهی دارد. شــکاف 
میان عرضه و تقاضای صندلی در ناوگان ریلی در ســال های اخیر منجر به ســبقت گرفتن 
جاده از ریل در ســفرهای جاده‌ای شده است؛ درحالی که سیاست های کلان در کشورهای 
توســعه یافته و اتخاذ قوانین در چارچوب سیاست های توســعه پایدار بر گسترش خطوط 

ریلی تاکید و تمرکز دارند.

واگرایی شدید عرضه و تقاضا
به گزارش »دنیای اقتصاد«، در حال حاضر ناوگان ریلی تنها پاســخگوی شــش درصد 
تقاضای ســفر ســالانه کل کشور اســت. در ایام منتهی به نوروز امسال بیش از‌۳۵میلیون 
جســت‌وجو برای خرید بلیت در پیش فروش‌های نوروزی انجام شــد که به گفته قائم مقام 
مدیرعامل شــرکت راه آهن جمهوری‌اسلامی ایران، ۲۵میلیون از این تعداد، تقاضای جدی 
بوده ‌است؛ اما با توجه به آمار نهایی دو ‌میلیون و ۲۰۰ هزار صندلی ایجاد  شده، ‌۲۲میلیون 

و ۸۰۰ هزار نفر از خرید بلیت جا مانده‌‌‌‌‌اند.
بنابراین صندلی‌‌‌‌های موجود ‌درصد کمی از تقاضای ســفر ریلی را پوشــش داد. این در 
حالی اســت که تقاضای سفر ریلی در ایران حدود ۱۲۰ تا ‌۱۵۰میلیون برآورد می شود، اما 

کمتر از یک چهارم این تقاضا پاسخ داده می شود.
عوامل متعددی در واگرایی عمیق عرضه و تقاضای صندلی قطار وجود دارد که مهم ترین 
آن به کمبود صندلی و فرســودگی ناوگان بازمی گردد. به گفته میرحســن موسوی، معاون 
مســافری راه آهن تعداد واگن های قطار اکنون به ۱۲۰۰ دستگاه رسیده است، درحالی که 
دست کم به پنج هزار واگن مسافری نیاز داریم. از طرفی در سال ۱۳۹۵، یعنی حدود ۱۰سال 

پیش، تعداد واگن های فعال مســافری حدود ۲۲۰۰دستگاه بوده است.
تحریم ها یکی از مهم ترین دلایل کاهش محســوس ناوگان ریلی مســافری در کشــور 

محســوب می شود؛ کمااینکه حدود ۷۵درصد از ســهم خرید واگن های مسافری کشور به 
شرکت های خارجی تعلق داشــته و حدود ۲۵درصد را سازنده های ایرانی تامین می کنند. 
در تامیــن لکوموتیو نیز، حدود ۸۰درصد از لکوموتیوهای ایران از خارج تامین می شــدند. 
فرســودگی ناوگان مســافری نیز بر کاهش قابل ملاحظه ظرفیت ها در این بخش اثرگذار 
اســت. میانگین عمر ناوگان ریلی کشــور هم‌اکنون ۴۰ سال است و فرسودگی منجر به از 

دســترس خارج شدن بخش قابل‌توجهی از واگن ها شده است.

ناوگان ریلی مسافری، نصف شد
به گزارش »دنیای اقتصاد«، در کنار عوامل بیرونی نظیر تحریم، سیاســت های راه آهن 
و نظــام حکمــرانی در بخش حمل‌ونقل را می‌توان ریشــه اصلی کاهــش تدریجی تعداد 
واگن های مســافری در یک دهه اخیر دانست؛ سیاســت هایی که در جذب سرمایه گذاران 
ناموفق بوده است. در بخش زیرساختی، طولانی بودن فرآیند اجرای پروژه های ریلی باعث 
شــده که این پروژه ها برای ســرمایه گذاران توجیه اقتصادی نداشــته باشند و از مشارکت 
در آن خــودداری کنند. در بخــش تامین واگن نیز، علاوه بر ســرمایه گذاری برای خرید 
واگن های نو، ســرمایه‎ گذاران تمایلی برای مشــارکت در نوســازی و بازســازی قطعات و 

تجهیزات فرسوده ندارند.
دولت هم با ادامه تصدی گری و مدیریت فرایندها و عدم ارائه مشوق های سرمایه گذاری 
به مانعی برای حضور سرمایه‎ گذار تبدیل شده است و تفاوت معنادار حضور دستوری دولت 
در بخش باری و مســافری، گویای عدم موفقیت سیاســت های دخالت دولت در این بخش 
بوده است. از آنجا که قیمت گذاری دستوری در بخش باری به شکل رایج در بخش مسافری 
حاکم نیســت، در ۲۰ ســال گذشته تعداد واگن های باری دوبرابر شده است؛ حال آنکه در 

بخش مسافری به نصف کاهش یافته است.
میرحسن موسوی، معاون مسافری شرکت راه آهن در گفت‌وگو با »ایلنا«، درباره کمبود 
واگن های مسافری در شبکه ریلی، با اشاره به عقب ماندگی تاریخی و ناترازی عمیق در تعداد 
ناوگان مســافری ریلی و میزان تقاضای ســفر با این مد حمل‌ونقلی، به نصف شدن تعداد 
ناوگان در ۱۵ ســال گذشــته اشاره و دلایل آن  را این طور تشریح کرد: با یک عقب ماندگی 
تاریخی و ناترازی عمیق در بخش توســعه ناوگان مســافری مواجه هستیم؛ درحالی که در 
ســال ۱۳۸۹حدود ۲۲۰۰ واگن در ناوگان مسافری وجود داشت، امروز تعداد این واگن ها 

به حدود ۱۲۰۰دستگاه واگن رسیده است.

معضل قیمت گذاری دستوری
وی ادامــه داد: علت عقب ماندگی تاریخی ناوگان مســافری ریلی این اســت که بخش 
خصــوصی به دلیل اقتصاد ضعیف و قیمت گذاری تکلیفی نتوانســته خود را در این بخش 
احیا کند و به ســرمایه گذاری در این حوزه تشــویق نشــده‌اند. البته در سال های گذشته 
تلاش های زیادی برای ترغیب ســرمایه گذاری در این حوزه صورت گرفت و تسهیلاتی نیز 
پیش‌بینی شــد، اما این اقدامات چندان موثر نبود و در حد بازســازی واگن های سطح یک 

و دو قدیمی اقدام کردند و نتوانســتند این عقب ماندگی را جبران کنند.
معاون مســافری شرکت راه آهن افزود: در یک ســال گذشته هم در بخش تسهیلات و 
هــم در بخش چگونگی قیمت گذاری و همچنین از جنبــه وضعیت اقتصادی این صنعت، 
از طریق فعال‌ســازی ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، اقداماتی انجام شــد و با 
شــرکت های حمل‌ونقل ریلی مســافری مذاکراتی را داشتیم تا به سرمایه گذاری دوباره در 

این بخش تحریک شوند.
اغلب سرمایه گذاری ها در بخش بازسازی واگن های سطح یک و دو و تبدیل آنها به قطار 
پنج ستاره بود تا قطارهای باکیفیت وارد شبکه شود و در حال حاضر هم این سرمایه گذاری 

تبدیل به خرید ناوگان نو در قالب قطارهای پنج ســتاره شده است.
موســوی با اشاره به ســرمایه گذاری مورد نیاز در توسعه ناوگان ریلی و قیمت هر واگن 
توضیح داد: در حال حاضر قیمت هر واگن مسافری با ظرفیت ۴۰ مسافر حدود ‌۶۰میلیارد 
تومان اســت و هزینه هر قطار با ۱۰ واگن و لوکوموتیو حدود ‌۱۰۰۰میلیارد تومان اســت، 

بنابراین توســعه این ناوگان، سرمایه گذاری بسیار بالایی را می طلبد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر قیمت تمام شده در بخش مسافری بسیار بالاست؛ خدمات 
با قیمت هایی که عرضه می شود بسیار پایین تر از قیمت تمام شده است و برای جبران این 
تفاوت، راه آهن به شرکت های مسافری به نوعی یارانه و تسهیلات می‌دهد؛ به این ترتیب که 
در پرداخت »حق دسترسی به ریل« و »هزینه لکوموتیو« مزایایی را به شرکت ها می‌‌دهیم 

تا چرخه اقتصاد در این شرکت ها بچرخد.
ارقام ذکر شــده توسط این مقام مسوول نشان می‌دهد، تنها برای تامین سه هزار قطار 
جدید، بدون نوســازی ناوگان فرســوده فعلی، به سه هزار همت )هزار‌میلیارد تومان( منابع 
مــالی نیاز داریم که تامین آن بدون مشــارکت بخش خصوصی و احتمالا جذب ســرمایه 

خارجی، غیرممکن است.

خداحافظی با قطارهای شش تخته
قائم مقام شــرکت راه آهن گفت: در یک ســال گذشته تلاش های خوبی برای نوسازی و 
توســعه ناوگان ریلی صورت گرفته و دو تفاهم نامه موثر در بخش مســافری منعقد شــده 
که منجر به تولید ناوگان داخلی ۵ ســتاره می شود و اخیرا هم ناوگان باکیفیت وارد شبکه 

ریلی شده است.
موسوی با اشاره به میزان ناوگان مورد نیاز در شبکه ریلی مسافری اظهار کرد: درحالی که 
در سال ۱۳۸۹ ناوگان موجود حدود ۲۲۰۰ واگن بوده امروز به حدود ۱۰۰۰ واگن رسیده 

اســت؛ درحالی که تعداد واگن مورد نیاز ما پنج‌هزار دستگاه است.

برآورد ناترازی در صنعت ریلی
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چند و چون مالیات گذاری بر رمزارزها

   فرحناز نعمتی  -  ارزهای دیجیتال، به ویژه رمزارزها، به تدریج به یکی از بخش های مهم بازارهای مالی ایالات متحده و جهان تبدیل 
شده اند. ده سال پیش، ارزش کل بازار رمزارزها حدود ‌۵میلیارد دلار بود؛ اما امروز این رقم به حدود ۳.۹تریلیون دلار رسیده است.

با وجود آنکه تنها حدود یک هفتم از شهروندان آمریکایی مالک رمزارز هستند، 
رشد قابل توجه ارزش این صنعت، نیاز به چارچوب مالیاتی و نظارتی مشخص 
را افزایش داده اســت. در این متن »مرکز سیاســتگذاری دو حزبی« به برخی 
پرسش های کلیدی که فعالان اقتصادی، سرمایه گذاران و سیاستگذاران درباره 
نحوه ی مالیات گذاری رمزارزها مطرح می کنند، می پردازد. در این گزارش، تمرکز 
اصلی بر رمزارزهای غیر پایدار مانند بیت کوین و اتریوم است، نه استیبل کوین ها 

.)NFT( یا توکن های غیرمثلی

رمزارز چیست و چرا اهمیت دارد؟
موسسه ملی استاندارد و فناوری آمریکا، رمزارزها را نوعی پول الکترونیکی 
محافظت شده به وسیله سازوکارهای رمزنگاری، بدون نیاز به یک نهاد مرکزی 
تعریف می کند. بیت کوین نخســتین رمزارز بود و همچنان سهم غالب بازار را 
در اختیار دارد. بنیان آن در مقاله ای که در سال ۲۰۰۸ با نام مستعار ساتوشی 
ناکاموتو منتشر شد، گذاشته شد. هدف ناکاموتو ایجاد سیستمی بود که بتواند 
حجــم روزافزون تراکنش های اینترنتی را بدون نیاز به بانک ها و واســطه های 

مالی مدیریت کند.
در ظاهر، رمزارزها سه کارکرد کلاسیک پول را دارند: واحد سنجش ارزش، 
وسیله مبادله، ابزار ذخیره ارزش. اما برخلاف پول های رایج، رمزارزها نوســان 
قیمتی شدیدی دارند و اغلب شبیه دارایی های سرمایه گذاری رفتار می کنند، نه 
ابزار مبادله ی پایدار. در حال حاضر، ارزش کل بازار رمزارزها تقریبا ۴ تریلیون 

دلار است؛ رقمی که از ارزش بسیاری از بزرگ ترین شرکت های جهان بیشتر 
است. در چنین شرایطی، سرمایه گذاران، فعالان صنعت و سیاستگذاران به دنبال 

شفافیت قانونی بیشتر هستند.

چه کسانی در مورد رمزارز مشمول مالیات می شوند؟
از منظر مالیات فدرال آمریکا، رمزارز دارایی محسوب می شود. سازمان مالیات 
آمریکا )IRS( در سال ۲۰۱۴ چارچوب اولیه مالیات گذاری رمزارز را اعلام کرد. 
نوع مالیات گذاری بستگی دارد به اینکه رمزارز چگونه و برای چه هدفی مورد 

استفاده قرار گرفته است.

 مبنای مالیات گیری چیست؟
 )Basis(  یکی از مفاهیم کلیدی در سیاست مالیاتی، مساله پایه مالیاتی
اســت؛ موضوعی که به ویژه در مورد دارایی هایی اهمیت دارد که ارزش آنها در 
طول زمان تغییر کرده و در نهایت با سود یا زیان فروخته می شوند. پایه به طور 
ساده ارزشی است که فرد یک دارایی را در هنگام تملک به آن پرداخت کرده 
است، و همین پایه است که تعیین می کند در زمان فروش آن دارایی چه میزان 
مالیات باید پرداخت شود.برای برخی دارایی ها محاسبه  پایه ساده است. برای 
نمونه: اگر فردی یک سهم از شرکت A را به قیمت ۱۰۰ دلار خریداری و سه 
سال بعد آن را به ۱۳۰ دلار بفروشد، ۳۰ دلار سود سرمایه شناسایی کرده است 

که حداکثر نرخ مالیات بر آن ۸.۲۳ درصد خواهد بود.

در مورد رمزارزهای قابل معامله در بازارهای شناخته شده نیز برخی محاسبات مشابه است؛ برای مثال اگر سرمایه گذاری 
یک بیت کوین را در سال ۲۰۲۱ به قیمت ۶۰ هزار دلار خریداری کرده و امروز به ۱۱۰ هزار دلار بفروشد، سود سرمایه ی او 
۵۰ هزار دلار خواهد بود.اما تمام موارد این قدر ساده نیست. یکی از حوزه های پیچیده، استخراج رمزارز )Mining( است؛ 
فرآیندی که طی آن واحدهای جدید رمزارز از طریق محاســبات رایانه ای برای تایید تراکنش ها ایجاد می شوند. سازمان 
مالیات آمریکا )IRS( اعلام کرده اســت که ارزش بازاری رمزارز استخراج شــده در روز دریافت، به عنوان درآمد مشمول 

مالیات شناسایی می شود.
این شیوه اما با نحوه ی برخورد مالیاتی سایر روش های کسب رمزارز مانند استیکینگ، که طی آن دارندگان رمزارز بخشی 
از دارایی خود را به عنوان وثیقه برای مشارکت در تایید تراکنش ها قفل می کنند تفاوت دارد. کنگره ممکن است این قوانین را 
در آینده بازنگری کند.مسائل پیچیده  دیگری نیز وجود دارد، از جمله تعیین مبنا برای رمزارزی که در چند پلتفرم مختلف 

معامله شده است و همچنین چگونگی هماهنگی میان صرافی ها و متولیان دارایی ها برای ارائه  اطلاعات لازم به مؤدیان.

 رمزارز کجا مشمول مالیات می شود و کجا گزارش می شود؟
برای افرادی که در داخل آمریکا ســکونت دارند و تنها در داخل کشــور معامله می کنند، موضوع مالیات گیری نسبتا 
روشن است. اما زمانی که پای معاملات فراملی به میان می آید، مثلا فردی آمریکایی که در خارج از کشور معامله می کند 
یا شــخص خارجی که در خاک آمریکا معامله رمزارزی دارد،تشخیص زمان و محل تعلق مالیات پیچیده تر می شود. این 
موضوع به ویژه زمانی اهمیت می یابد که برخی افراد یا شرکت ها تلاش کنند معامله های خود را به خارج منتقل کنند تا 
از پرداخت مالیات فرار کنند.در این زمینه، ده ها کشور از طریق سازمان همکاری و توسعه اقتصادی )OECD( در حال 
طراحی چارچوبی جهانی با عنوان Crypto-Asset Reporting Framework )CARF( هستند که هدف آن 

اشتراک اطلاعات میان کشورها و جلوگیری از فرار مالیاتی است.
در ســال ۲۰۲۵، دولت ترامپ پیشــنهاد کرد که وزارت خزانه داری و IRS مقررات لازم برای اجرای این چارچوب در 
آمریکا را بررسی کنند.در سطح داخلی نیز نحوه  گزارش دهی رمزارز موضوع بحث جدی قانون گذاران است. قانون زیرساخت 
۲۰۲۱ صرافی ها، کیف پول ها و ارائه دهندگان خدمات دارایی دیجیتال را موظف کرد از سال ۲۰۲۵ تراکنش های کاربران 
را برای IRS گزارش کنند. دولت ترامپ پیشــنهاد داد این الزام به صرافی های متمرکز که عملکردی مشابه پلتفرم های 

معاملاتی دارند اما مشمول قانون نیستند نیز تسری یابد.
 با این حال، برخی الزامات نظیر گزارش دهی کاغذی همچنان نیازمند بازنگری هستند.

چه زمانی رمزارز مشمول مالیات می شود؟
یکی از مسائل حل نشده برای کنگره، زمان شناسایی درآمد ناشی از رمزارز است. این موضوع به ویژه در مورد استیکینگ 
مورد اختلاف اســت:آیا رمزارز به دســت آمده از استیکینگ باید در زمان دریافت مشمول مالیات شود یا در زمان فروش؟ 
کمیته مشترک مالیات و دولت های اخیر هر دو این اختلاف نظر را مطرح کرده اند. موضوع مهم دیگر، قانون فروش صوری 
)Wash Sale( اســت که در بازار ســهام وجود دارد و جلوی این رفتار را می گیرد که فرد ســهم را با ضرر بفروشــد و 
بلافاصله دوباره آن را بخرد تا آن ضرر را به عنوان کسر مالیاتی ثبت کند. دولت های ترامپ و بایدن هر دو پیشنهاد داده اند 
که این قانون به بازار رمزارز نیز تعمیم داده شود. برآوردها نشان می دهد این کار می تواند طی ده سال آینده ۲۶ میلیارد 

دلار درآمد مالیاتی ایجاد کند.

چگونه رمزارز باید طبقه بندی و مالیات گذاری شود؟
بر اساس اعلام IRS در سال ۲۰۱۴، رمزارز در حکم دارایی است، نه پول. این قاعده همچنان برقرار است، اما کنگره 
می تواند آن را تغییر دهد. اگر رمزارز  دارایی تلقی شود، پرسش بعدی این است که آیا باید همچون اوراق بهادار مشمول 
مقررات SEC باشــد یا همچون کالا تحت نظارت CFTC. این اختلاف هنوز حل نشــده است. دولت ترامپ پیشنهاد 
کرده بود که رمزارزها به عنوان یک طبقه ی مستقل دارایی تعریف شوند و ترکیبی از قواعد حاکم بر اوراق بهادار و کالاها 

برای آنها در نظر گرفته شود.

چرا اصلا رمزارز باید مشمول مالیات باشد؟
برخی فعالان از معافیت مالیاتی برای سودهای بسیار کوچک خصوصا در مورد استیبل کوین ها حمایت می کنند، زیرا 
این نوع رمزارزها غالبا به دلار متصل هستند و بیشتر نقش ابزار پرداخت دارند تا ابزار سرمایه گذاری.اما رمزارزهایی مانند 

بیت کوین اکنون چیزی فراتر از جایگزین پول ملی هستند. 
آنها به بخشی گسترده، چندلایه و رو به رشد از اقتصاد جهانی تبدیل شده اند. برای همین مصرف کنندگان، سرمایه گذاران، 
کســب وکارها، و شــرکت های فعال در صنعت رمزارز همگی نیازمند قواعد روشن، پایدار و قابل اجرا هستند: اینکه کدام 
تراکنش ها مشــمول مالیات اند، چه زمانی مشمول مالیات می شوند، کجا مالیات پرداخت می شود و اطلاعات باید چگونه 
گزارش شود. چنین شفافیتی هم به رشد سالم صنعت کمک می کند و هم اطمینان می دهد که دولت و سازمان مالیات 

درآمدهای واقعی را ردیابی و فرار مالیاتی را کاهش می دهند.

۲۰ روز آرامش دلار

در ســه هفته اخیر، بازار ارز و طلا با وجود اخبار متعدد از حراج و پیش فروش ســکه، روندی آرام و باثبات را تجربه کرده اســت. دلار آزاد در محدوده ۱۰۵ تا ۱۱۰ هزار تومان نوسان 
داشــت و در معاملات اخیر با افت جزئی به ۱۰۸ هزار تومان رسید. کاهش هم‌زمان قیمت ســکه و طلای ۱۸ عیار نیز نشــان می‌دهد سیاســت های جدید بانک مرکزی در زمینه عرضه 

و حراج طلا، به‌ویژه دو حراج آبان ماه و برنامه پیش فروش ســکه، توانســته فضای انتظارات بازار را تا حدی کنترل و ثبات نســبی ایجاد کند.
در هفته های اخیر، بازار ارز و طلا در مسیر کم  نوسان و نسبتا باثباتی حرکت کرده است. دلار آزاد که در سه هفته گذشته در بازه ۱۰۵ تا ۱۱۰ هزار تومان نوسان داشت، در معاملات 
روز گذشــته با افت ۵۴۰ تومانی از ۱۰۸ هزار و ۵۴۰ تومان به ۱۰۸ هزار تومان رسید. این کاهش در شــرایطی رخ داد که بازار پس از دوره‌ای از نوســانات مقطعی، وارد فاز آرام تری 
شــده و انتظار معامله گران نســبت به جهت‌گیری بعدی نرخ ارز تا حد زیادی محتاطانه و تثبیت شــده اســت. در همین حال، سکه امامی نیز با کاهش ۶۲۵ هزار تومانی از ‌۱۱۱میلیون و 

۸۰۵ هــزار تومان به ‌۱۱۱میلیون و ۱۸۰ هزار تومان رسید.

رقابت صندوق ها در توفان ریسک ها
بازار سهام در یک سال پرنوسان گذشته، میدان آزمون واقعی برای مدیران صندوق های سرمایه گذاری 

بود؛ جایی که تفاوت میان بازدهی و بازدهی تعدیل شده با ریسک از اهمیت خاصی برخوردار شد.
نگاهی به جدول مقایســه صندوق های ســهامی بر اساس نسبت ترینر به عنوان شاخصی برای 
سنجش همزمان بازده و ریسک نشان می دهد تنها تعداد معدودی از مدیران توانسته اند با مهار ریسک 

سیستماتیک و انتخاب های دقیق، بازدهی قابل توجهی نسبت به ریسک سیستماتیک خلق کنند. 
صدرنشینی صندوق هایی مانند »خبرگان« با ترینر نزدیک به دو، نشان از مدیریت سنجیده ای 
دارد که در دل نوسانات بازار نیز توانسته سودی پایدار بسازد. در مقابل، صندوق هایی که با پذیرش 
ریسک بالا به دنبال سودهای سریع رفته اند، اکنون با نسبت های منفی در پایین جدول جا مانده اند. 
در رقابت صندوق های سهامی، ETFهایی برنده خواهند بود که در ازای ریسک کمتر بازدهی بهتری 

را به نمایش بگذارند.

 بازدهی در میان ریسک ها
در میان شاخص های سنجش عملکرد صندوق های سرمایه گذاری سهامی، نسبت »ترینر« به عنوان 
یکی از دقیق ترین ابزارهای ارزیابی بازده تعدیل شده بر مبنای ریسک شناخته می شود؛ معیاری که 
توانایی مدیران صندوق را در خلق بازدهی مازاد نسبت به بازار، به ازای میزان ریسک سیستماتیک 

پذیرفته شده، به تصویر می کشد.
در شرایطی که بازار سرمایه طی یک سال اخیر با نوسانات گسترده و تغییرات پی درپی در شاخص 
کل مواجه بوده است، بررسی نسبت ترینر میان صندوق های سهامی می تواند تصویری واقعی تر از 
کیفیت مدیریت، کنترل ریسک و توانایی تصمیم سازی آنها ارائه کند.  بر اساس داده های موجود، 
فاصله میان صندوق های مختلف از نظر این نسبت قابل توجه است؛ به طوری که دامنه تغییرات ترینر 
از حدود منفی ۰.۴۲ تا حدود مثبت ۱.۹۷ متغیر بوده است. این گستره، نشانه ای از تفاوت بنیادین در 

نحوه مدیریت ریسک و بهره گیری از فرصت های بازار در میان مدیران صندوق‌ها است.

 بهترین صندوق ها
در فهرست صندوق های سهامی که سابقه فعالیت بیش از یک سال را دارند، صندوق »خبرگان« با 

نسبت ترینر ۱.۹۷ قرار دارد. این صندوق طی یک سال گذشته توانسته با بازدهی ۹۶درصدی و ضریب 
بتای ۰.۳۱، بهترین بازدهی تعدیل شده بر مبنای ریسک را در میان صندوق های مورد بررسی ثبت 
کند. این عملکرد نشان می دهد مدیران صندوق خبرگان توانسته اند با پذیرش ریسک سیستماتیک 
نسبتا پایین، بازدهی چشمگیری ایجاد کنند. این ترکیب برای تحلیلگران نشانه ای از کیفیت بالای 
انتخاب سهام و استراتژی سرمایه گذاری محافظه کارانه اما هوشمندانه است؛ چراکه در شرایط نوسانی 
بازار، توانایی کسب بازدهی بالا با بتای پایین، معمولا حاصل انتخاب دقیق صنایع با روند کلی شاخص 

یا مدیریت فعال پرتفوی است.
در رده هــای بعدی، صندوق هایی مانند »صــدف« و »پرتو« قرار دارند که به ترتیب بازدهی های 
۹۳ و ۸۴ درصدی داشته و بتاهای متوسط رو به پایین را ثبت کرده اند. نسبت‌ترینر این صندوق ها 
بین ۰.۵ تا  یک متغیر اســت؛ ســطحی که نشان می دهد بازدهی های بالای آنان به شکلی معقول 
با میزان ریسک پذیرفته شده هم خوانی دارد. این صندوق ها نمونه هایی از عملکرد متعادل هستند 
که نه به دنبال ریســک بالا برای کسب سود کوتاه مدت رفته اند و نه در اثر محافظه کاری افراطی، از 
فرصت های رشد بازار جا مانده اند. در مقابل، صندوق هایی که بتای بالا دارند اما نتوانسته اند بازده مازاد 
کافی ایجاد کنند، نسبت ترینر پایین تری به دست آورده اند؛ نشانه ای از ناکارآمدی در جبران ریسک 

از طریق انتخاب بهینه دارایی ها.
با حرکت از صدر به میانه جدول، مشاهده می شود اکثر صندوق ها در بازه ای میان ۰.۲ تا ۰.۸ از نظر 
نسبت ترینر قرار گرفته اند. این خوشه میانی بیانگر بخش اصلی صندوق های سهامی است که عموما 
بازدهی سالانه بین ۵۰ تا ۶۵درصد و بتاهای متوسط بین ۰.۶ تا ۰.۸ دارند. در این گروه، صندوق هایی 
نظیر »رخش«، »تکیا«، »ترمه« و »کاریس« دیده می شــوند که هر یک با مدیریت نسبتا پایدار و 
سیاست سرمایه گذاری متوازن، توانسته اند نسبت ترینر مثبتی کسب کنند. در واقع، این صندوق ها 
گرچه به اندازه برترین صندوق ها عملکرد درخشان نداشته اند، اما با حفظ تعادل بین بازده و ریسک، 

گزینه هایی قابل اتکا برای سرمایه گذاران میان مدت محسوب می شوند.
 نکته جالب در بررسی این جدول، آن است که برخی صندوق ها با بتای پایین تر از میانگین بازار )در 
محدوده ۰.۴تا ۰.۶( توانسته اند نسبت  ترینر بهتری نسبت به صندوق های پرریسک تر کسب کنند. این 
موضوع بیانگر آن است که در سال اخیر، بازده مازاد بازار بیشتر به نفع استراتژی های محافظه کارانه رقم 

خورده و این صندوق ها از استراتژی های تهاجمی فاصله گرفته اند. در شرایطی که نوسانات شاخص کل و 
رفتار هیجانی سرمایه گذاران حقیقی، فضای پرریسکی برای سرمایه گذاری ایجاد کرده بود، صندوق هایی 
که از ریسک سیستماتیک بازار فاصله گرفته و بر تحلیل بنیادی و شناسایی شرکت های کم ریسک تر 
تمرکز کرده اند، توانسته اند عملکردی کاراتر داشته باشند. در بخش پایین جدول، صندوق هایی قرار 

گرفته اند که نسبت ترینر آنها نزدیک به صفر یا منفی است.
در میان این گروه می توان به »رماس«، »آس«، »پیر وز« و »مروارید« اشاره کرد. این صندوق ها 
گرچه ممکن است بازده اسمی مثبتی در طول سال داشته اند، اما در مقایسه با ریسک سیستماتیکی 
که پذیرفته اند، کارآیی لازم را از خود نشان نداده اند. به بیان ساده تر، بازده مازاد آنها کمتر از آن بوده 
است که بتواند ریسک بالاترشان را توجیه کند. نسبت ترینر منفی در این صندوق ها نشان می دهد که 
سرمایه گذاری در آنها در مقایسه با شاخص کل بورس، حتی از منظر تعدیل شده بر مبنای ریسک 

نیز فاقد جذابیت بوده است.
یکی از نکات مهمی که از مقایســه صندوق‌ها بر اســاس این نسبت به دست می آید، آن 
اســت که بازدهی بالا لزوما به معنی کارآیی بهتر نیســت. برای مثال، ممکن است صندوقی 
بازدهی سالانه بالاتری نسبت به سایرین داشته باشد، اما در عین حال بتای بالایی نیز ثبت 
کرده باشد؛ به گونه ای که بخش عمده بازده حاصل از پذیرش نوسان زیاد بازار باشد. در این 
حالت، نسبت ترینر پایین تر خواهد بود و نشان می دهد بازده کسب شده با ریسک سیستماتیک 

بالایی همراه بوده است.
از این منظر، تحلیلگران حرفه ای معتقدند معیارهایی چون ترینر یا شارپ، درک دقیق تری از توانایی 
واقعی مدیران در خلق ارزش افزوده ارائه می دهد. بررسی آماری جدول نشان می دهد میانگین بتای 
صندوق ها در حدود ۰.۷ است که کمی کمتر از سطح بازار است. این نکته حاکی از آن است که اغلب 
صندوق ها رویکردی نسبتا محتاطانه اتخاذ کرده اند و سعی کرده اند اثرپذیری خود از نوسانات شاخص 
کل را محدود کنند. در عین حال، میانگین بازدهی سالانه صندوق‌ها در محدوده ۵۵ تا ۶۰درصد قرار 
دارد که با در نظر گرفتن شرایط تورمی و رشد کلی بازار، بازدهی قابل قبولی به شمار می آید. اما تفاوت 
عملکرد بین صندوق های بالاتر و پایین تر از میانگین، نشان می دهد مهارت مدیریت و زمان‌بندی ورود 

و خروج از صنایع مختلف، عامل تعیین کننده ای در موفقیت بوده است.

 لزوم بازنگری در ساختار تصمیم گیری 
صندوق ها

ساختار رای دهی برای تغییرات در بازار سرمایه 
ایران متفاوت از سایر کشورها است. به طوری که در 
ایران در صورتی که ۱+۵۰ درصد دارندگان واحدهای 
ممتاز در جلسه حضور داشته باشند و همین تعداد 
رای مثبت دهند، حتی تصمیم های مهم در جلسات 
پذیرفته خواهند شد. این حد نصاب نسبت به سایر 
کشورها مانند انگلیس، لوکزامبورگ، ایرلند و ابوظبی 
متفاوت اســت، در این کشورها ساختارهایی وجود 
دارد که حداقل دو ســوم باید رای مثبت بدهند تا 
تصمیم تصویب شــود، به عبارت دیگر، میزان افراد 
حاضر و افراد موافق تصمیم با رای مثبت نسبت به 

ایران بیشتر است.
این موضوع یک اختلاف در ســاختار سیاست 
تصمیم گیری میان ایران و ســایر کشورها را نشان 
می دهد. بنابرایــن، از همین جهت در گفت وگو با 
احسان محبی، کارشناس بازار سرمایه و مدیر دارایی، 
به پیامدهای تــداوم وضعیت فعلی در صورت عدم 
اصلاح، لزوم تغییر آن، مقایسه ایران با سایر کشورها 
و ارائه پیشنهادهای مبتنی بر الگو بر اساس تجارب 

سایر کشورها و استانداردهای جهانی پرداخته شد.
محــبی به لــزوم بازنگری در نقــش دارندگان 
واحدهای ممتاز و حد نصاب تصویب تغییرات اساسی 
در صندوق های ســرمایه گذاری پرداخت و گفت: 
صندوق های سرمایه گذاری در ایران طی سال های 
اخیر به عنوان یکی از ابزارهای مهم جذب سرمایه های 
خرد و توسعه بازار سرمایه، جایگاه قابل توجهی پیدا 
کرده انــد. با این حال، یکی از موضوعات کلیدی در 
ســاختار حقوقی و مدیریتی این نهادها، سازوکار 
تصمیم گیــری در خصوص تغییرات اســاسی در 
اساسنامه و امیدنامه صندوق ها است؛ موضوعی که 
مستقیما با حقوق دارندگان واحدها و توازن منافع 

بین مدیریت و سرمایه گذاران ارتباط دارد.
وی افزود: در ایران، طبق اساسنامه های معمول 
صندوق ها، حد نصاب رسمیت جلسه برای بررسی 
تغییرات اساسی، حضور حداقل ۵۰درصد به علاوه 
یک از دارندگان واحدهای ممتاز است و خود تغییرات 
اساسی با اکثریت ساده آرا ی حاضر در جلسه تصویب 
می شوند. این بدان معناست که حتی تغییراتی با آثار 
بلندمدت بر سیاست های سرمایه گذاری، کارمزدها، یا 
ساختار مدیریتی، می تواند با حمایت اکثریت نسبی 

تصویب شود.
کارشــناس بازار سرمایه به ارزیابی و تفاوت های 
میان ایران با سایر کشورها و استانداردهای جهانی 
پرداخت و گفت: این وضعیت با تجارب بین المللی و 
اصول حاکمیت شرکتی فاصله دارد. در بسیاری از 
کشورها، از جمله انگلستان، ایرلند، لوکزامبورگ و 
منطقه ADGM ابوظبی، تغییرات بنیادی صندوق ها 
تنهــا از طریــق Special Resolution قابل 
تصویب است؛ به عبارتی تصویب آن نیازمند حداقل 
دو سوم تا ۷۵ درصد آرای حاضران در جلسه است. 
هدف از این سخت گیری، حفاظت از منافع تمامی 
سرمایه گذاران و جلوگیری از تصمیمات شتاب زده یا 

مبتنی بر منافع کوتاه مدت مدیران است.
 Ordinary ،محبی اضافه کــرد: در مقابــل
Resolution به تصمیماتی اطلاق می شــود که 
با اکثریت ساده )بیش از ۵۰ درصد آرای حاضران( 
تصویب می شــوند، مانند انتخاب مدیر یا تصویب 
گزارش های سالانه. تمایز میان این دو نوع رأی گیری، 
سنگ بنای حاکمیت شــرکتی شفاف در نهادهای 
مالی بین المللی محسوب می شود. به کارگیری الگوی 
Special Resolution برای تغییرات بنیادین، 
نشــان دهنده اهمیت تصمیم و ضــرورت اجماع 

گسترده تر سرمایه گذاران است.
این کارشناس بازار سرمایه به وضعیت و ساختار 
این سیاســت در ایران پرداخت و گفت: در مقایسه 
با چارچوب داخلی، مــاده ۸۳ قانون تجارت ایران 
نیز صراحت دارد که »تغییر اساسنامه شرکت های 
سهامی فقط در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده 
است و با رای دو سوم آرای حاضران معتبر است«. از 
آنجا که صندوق های سرمایه گذاری از حیث ساختار 
تصمیم گیری شباهت ماهوی زیادی با شرکت های 
ســهامی دارند، منطقی است که قواعد مشابهی در 

خصوص آنها نیز اعمال شود.
او با اشاره به امیدنامه صندوق های سرمایه گذاری 
در ایران گفت: از سوی دیگر، امیدنامه به عنوان سندی 
که جزئیات مهمی چون سیاســت سرمایه گذاری، 
کارمزدها، محدودیت های معاملاتی و شرایط صدور 
و ابطال را مشخص می کند، عملا مکمل اساسنامه 
محسوب می شود. با وجود این، در ایران تغییر امیدنامه 
نیز با همان حد نصاب ساده )۵۰ درصد به علاوه یک 
از دارندگان واحدهای ممتاز و اکثریت آرای حاضر در 
جلسه( تصویب می شود، درحالی که در اغلب نظام های 
بین المللی، تغییرات مهم امیدنامه نیز ذیل »تغییرات 
 Special Resolution اساسی« طبقه بندی و با

تصویب می شود.
محبی  بــرای اصلاح وضعیت فعلی به نهاد ناظر 
پنج پیشنهاد داد و گفت: بر همین اساس، پیشنهاد 
می شود ســازمان بورس و اوراق بهادار در بازنگری 
نمونه اساسنامه و امیدنامه صندوق ها، بند شفاف و 
الزام آوری درباره حد نصاب رای برای تغییرات اساسی 
و امیدنامه اضافه کند. به طور مشخص این سازمان 
می تواند تصویب تغییرات اســاسی و تغییرات مهم 
امیدنامه با رای حداقل دو ســوم یا ۷۵ درصد آرای 
حاضران در جلسه مجمع صندوق، نه صرفا اکثریت 
ساده دارندگان ممتاز را الزام کند. پیشنهاد دوم این 
است که برای »تغییرات اساسی« شامل تغییر نوع 
صندوق، سیاست سرمایه گذاری، ساختار مدیریتی یا 
ترکیب ریسک یک تعریف دقیق ارائه دهد. وی در 
ادامه اضافه کرد: همچنین تعیین حد نصاب جلسه 
برای رســمیت رأی گیری، مثلا حضور حداقل ۵۰ 
درصــد از دارندگان حق رای یا دارندگان واحدهای 

ممتاز از اهمیت برخوردار است.

بورس تهران پس از ۶ ماه فراز و فرود، موفق شد در هفته ای که گذشت، سقف جدیدی را به 
ثبت برساند؛ سقفی که تنها ۲۴ساعت دوام داشت و بلافاصله بعد از عبور شاخص کل از سطح 
سه میلیون و ۲۵۲هزار واحد، موج جدیدی از فشار عرضه در بازار فعال شد و بازار را غافل گیر کرد. 
اتفاقی که موجب شد بورس پس از ۵هفته صعودی پا به محدوده منفی بگذارد. در روزهای آخر 
هفته دوم آبان ماه، فروش حقیقی ها ســرعت گرفت و علاوه بر سرخ پوشی شاخص های سهامی، 
بیش از ۳همت پول حقیقی نیز از گردونه معاملات ســهامی خارج شد. کارشناسان معتقدند با 
وجود افزایش فشار عرضه در میانه هفته، اما ورود سرمایه گذاران حقوقی و حمایت هدفمند از 
نمادهای بزرگ مانع از تعمیق اصلاح بازار شد. به طوری که دماسنج بورس به رغم دو روز منفی 
اما در نهایت توانست در سطح ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد تثبیت شود. بررسی روند بازار سهام 
در هفته مذکور نشان می دهد، با وجود بازدهی منفی ۰.۱۹درصدی شاخص کل اما در مجموع 

بورس تهران عملکردی متعادل را نسبت به بازارهای موازی به نمایش گذاشته است.
شاخص کل از کف تاریخی خود در هشتم شهریورماه بیش از ۳۰درصد رشد را تجربه کرده 
و بار دیگر به محدوده ســقف تاریخی بازگشــته است. این صعود سریع می تواند بازار را وارد فاز 
استراحت کوتاه مدت کند. به خصوص اینکه ریسک جدیدی به معادلات بازارها اضافه نشده است و 

بازارهای موازی نیز چند هفته ای می شود که در گیر رکود و درجا زدن هستند. از این رو سناریوی 
فشار عرضه و شناسایی سود در کوتاه مدت می تواند محتمل جلوه دهد.

بسیــاری از تحلیلگران معتقدند، اشــباع صعــود قیمت‌ها در بازارهــای ارز و طلا می تواند 
سرمایه گذاران را به مرور به سمت بازار سهام سوق دهد. افزون بر آن از منظر بنیادی، همچنان 
نشانه های حمایتی قدرتمندی در بازار سهام مشاهده می شود. نسبت قیمت به سود )P/E( بازار 
در سطح حدود ۶.۵واحد قرار دارد که حاکی از ارزندگی نسبی سهام و جذابیت آن در مقایسه با 
بازارهای موازی است. در کنار این موضوع، ارزش دلاری بازار سهام ایران در حال حاضر حدود 
۱۰۰ میلیارد دلار برآورد می شــود؛ ســطحی که با توجه به اندازه اقتصاد ملی و ظرفیت تولیدی 
شــرکت های بورسی، فاصله معنــاداری با ارزش های بالقوه بــازار دارد. از همین رو، بسیاری از 
تحلیلگران این متغیر را به عنوان یکی از پایه های اصلی پتانسیل رشد آتی بورس ارزیابی می کنند.

همان طور که مشاهده کردیم در هفته گذشته برخی اخبار مثبت نیز نقشی تعیین کننده در 
جهش بورس ایفا کردند. واکنش سریع بورس به اخبار مثبت، حاکی از آن است که بازار سهم بدون 
مزاحمت می تواند به سمت سطوح بالاتر حرکت کند. انتشار اخباری مرتبط با اصلاح فرمول نرخ 
خوراک پتروشیمی ها و کاهش فاصله نرخ دلار توافقی و آزاد، چشم اندازی مثبت را برای شرکت های 

صادرات محور ایجاد کرده است. مجموعه این عوامل باعث شده است بسیاری از تحلیلگران انتظار 
داشته باشند بورس پس از یک اصلاح کوتاه مدت، بار دیگر در مسیر صعودی قرار گیرد.

در جریان معاملات دومین هفته آبان ماه، شاخص هموزن که بازتاب دهنده وضعیت کلی سهام با 
اندازه های کوچک و متوسط است، نشانه های آشکاری از کاهش تقاضای حقیقی و خروج تدریجی 
ســرمایه های خرد را به نمایش گذاشــت و در پایان هفته با افت ۰.۲۷درصدی مواجه شد. این 
وضعیت نشان دهنده آن است که تمرکز جریان نقدینگی در سهام شاخص ساز و صنایع بزرگ 
همچنــان ادامه دارد. اما بخــش قابل‌توجهی از فعالان خرد، ترجیح داده اند در فضای نامطمئن 
کنونی با رویکردی محتاطانه و کوتاه مدت معامله کنند. این اســتراتژی را به وضوح می توان در 

ورود پول به صندوق های درآمد ثابت و صندوق های طلا مشاهده کرد.
جایی که صندوق های درآمد ثابت میزبان بیش از ۳هزار و ۳۰۰میلیارد تومان پول بودند. از 
ســویی صندوق های طلا نیز نظاره گر ورود پول به میزان ۳هزار و ۲۰۰میلیارد تومان بودند. این 
تغییر رفتار، معمولا نشــانه ای از ورود بازار به فاز گذار از رشــد پرشتاب به مرحله ای از تثبیت و 
نوسان محدود است؛ مرحله ای که در آن، بازیگران اصلی بازار به ارزیابی مجدد ارزش گذاری ها و 

چشم انداز سودآوری شرکت ها می پردازند تا زمینه ساز حرکت بعدی شاخص فراهم شود.

سقف شکنی نیمه تمام بورس
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کشاورزی 

 پروژه »بنزین اکتان  بالا« در اصفهان
  بیتا حسن پور   -      پروژه تولید بنزین با اکتان بالا در در اصفهان آغاز شده و براساس برنامه ریزی شرکت پالایش نفت اصفهان، در زمان 

مشخص به سرانجام می رسد.

 موانــع ارزی از مسیر تولید خودرو 
برداشته شود

محمد رستمی، نماینده نیشــابور و فیروزه و 
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 
اسلامی، با حضور در ایران خودروی خراســان از 
خطوط تولید این مجموعه بازدید کرد و در نشستی 
با شبانی مدیرعامل شرکت و جمعی از مدیران در 
جریان روند تولید، چالش ها و برنامه های توسعه ای 

این واحد صنعتی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی ایران خودروی خراسان؛ 
در ایــن بازدید، شــبانی ضمن ارائه گــزارشی از 
ظرفیت ها و دستاوردهای ایران خودروی خراسان، 
گفت: این شــرکت به عنوان یــکی از مهم ترین 
پایگاه های تولید خودروی شــرق کشور، با تکیه 
بر نیروی انســانی متخصص و بومی سازی بخش 
قابل توجهی از قطعات، نقش موثری در تحقق تولید 

پایدار و اشتغال ایفا می کند.
محمد رستمی، سخنگوی کمیسیون صنایع 
و معادن مجلس شــورای اسلامی  نیز با اشاره به 
ضرورت بازنگری در سیاســت های قیمت گذاری 
خودرو، اظهار کرد: قیمت دستوری نه به نفع مردم 
است و نه به نفع صنعت خودروسازی، چرا که از یک 
سو تولیدکنندگان امکان حرکت در مسیر توسعه، 
نوآوری و ارتقای کیفیت را از دســت می دهند و 
از ســوی دیگر مردم نمی تواننــد از خودروهای با 
کیفیت تر و به روزتر بهره مند شوند. وی افزود: در 
کمیسیون صنایع تلاش می کنیم با برگزاری جلسات 
تخصصی و دعوت از دو خودروساز بزرگ کشور، به 
راهکاری برسیم که ضمن حمایت از تولید، منافع 
مصرف کننده نیز حفظ شود. البته خودروسازان نیز 
باید با اصلاح ساختارها و کاهش هزینه های تولید، 

سهم خود را در این مسیر ایفا کنند. 

 آماده باش دســتگاه‌ها در پی وقوع 
زلزله بهاباد

مدیرکل مدیریت بحران استان یزد در پی وقوع 
زمین لرزه ۴.۷ ریشــتری بهاباد دستور آماده باش و 
برگزاری جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی 
عملیات پاسخ به بحران شهرستان بهاباد را صادر کرد.
 احسان بالاکتفی در این باره گفت: بلافاصله پس 
از وقــوع زمین لرزه، گروه های ارزیاب جمعیت هلال 
احمر و کارشناسان مدیریت بحران به نقاط مختلف 
شهرستان اعزام شدند و بررسی های لازم در خصوص 
خسارات احتمالی مالی در حال انجام است. منطقه 
بروز زلزله غیر مسکونی بوده و با شهر بهاباد بیش از 

۴۴ کیلومتر فاصله دارد.
وی از ارتباط با اســتاندار یزد، رئیس ســازمان 
مدیریت بحران کشور، معاون هماهنگی امور عمرانی 
استاندار و معاون آمادگی و پاسخ سازمان مدیریت 
بحران کشور خبر داد و اظهار کرد: آخرین گزارش ها 
در خصوص زلزله در اختیار مســوولان ارشد استان 
و کشــور قرار گرفت. بالاکتفی از فعال سازی مرکز 
عملیات اضطراری اداره کل مدیریت بحران استان 
نیز خبر داد و گفت: مرکز عملیات اضطراری اداره کل 
مدیریت بحران استان در کوتاه ترین زمان فعال شد و 
فرآیندهای مربوطه با هماهنگی دستگاه های امدادی 

در حال بررسی است. 

دیوار تعرفه ای و عادت به بازار غیر رقابتی
 این الگوی مشترک نشان می دهد که مشکل در 
نبود منابع طبیعی یا نیروی انسانی نبوده، بلکه در 
ساختار سیاستگذاری اقتصادی و نوع مواجهه ما با 
مفهوم »رقابت« و »کیفیت« نهفته است. در حوزه 
معدن و صنایع معدنی، ایران از ذخایر غنی و متنوعی 
برخوردار است. ســنگ های تزئینی کشور از نظر 
کیفیت و تنوع در زمره بهترین نمونه های جهان قرار 
دارند. با این حال، سهم ایران از بازار جهانی سنگ 
فرآوری شده ناچیز است. هزاران واحد سنگ بری در 
کشور فعالند، اما خروجی نهایی آنها از منظر کیفیت، 
بسته بندی و استاندارد فنی، توان رقابت در بازارهای 
جهانی را ندارد. در حالی که ترکیه با حدود یک‌ششم 
تعداد کارخانه های ایران، چند برابر کشور ما صادرات 
دارد، این تفاوت نشان می دهد که مسأله اصلی نه 
در کمیــت تولید، بلکه در کیفیت و رقابت پذیری 
نهفته است.چنین وضعیتی تنها به سنگ محدود 
نمی شود. در صنایع فلزی نیز همین الگو تکرار شده 
است. میلگرد، یکی از ساده ترین محصولات فولادی، 
در بازارهای جهانی به سختی جای پایی برای ایران 
باز کرده است. کشورهای منطقه که در سطح فنی 
و فناوری مشــابهی با ما قرار دارند، موفق شده اند 
محصولات خود را به بازارهای سخت گیر اروپایی 
صادر کنند، در حالی که میلگرد ایرانی عمدتا روانه 
بازارهای ارزان قیمت و بی استانداردی مانند عراق، 
افغانستان یا برخی کشورهای آفریقایی می شود. 
حتی در مورد سیمــان نیز، با وجود آنکه ایران از 
بزرگ ترین تولیدکنندگان منطقه است، کشورهای 
دارای اســتاندارد بالاتر تمایــلی به خرید سیمان 
ایرانی ندارند.ریشه این ضعف ساختاری را باید در 
نبود رقابت واقعی در بازار داخلی جست وجو کرد. 
در شــرایطی که دیوار بلند تعرفه ای و ممنوعیت 
واردات کالای مشــابه خارجی، بــازار ۸۰ میلیونی 
ایران را از رقابت آزاد دور نگه داشته، تولیدکننده 
داخلی انگیزه ای برای ارتقای کیفیت ندارد. وقتی 
واردات محصول مشابه ممنوع می شود، مصرف کننده 
ناگزیر است هر کالایی را که در داخل تولید می شود، 
خریداری کند؛ فارغ از آنکه کیفیت یا استانداردی 
در سطح جهانی داشته باشد یا نه. در چنین فضایی، 
تولیدکننده نه تنها برای حضور در بازار بین المللی 
آماده نمی شــود، بلکه به تولید کالای بی کیفیت 
عادت می کند و توانایی رقابت را از دست می دهد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه ســفر خود به جزیره کیش در بیســت و نهمین 
جلسه شورای معاونان و مدیران سازمان منطقه آزاد کیش نیز حضور یافت.

محمد کبیری، مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد کیش در این نشست با اشاره به رشد 
چشــم گیر شاخص های اقتصادی جزیره، از افزایش ۳۰۰ درصدی سرمایه گذاری داخلی، 
جذب ۱۵۰ میلیون یورو ســرمایه گذاری خارجی و بازگشت ۲۴۳ هکتار زمین به مالکیت 
ســازمان، به عنوان دستاوردهای ارزشــمند کار تیمی و هم افزایی مدیریتی در یک سال 

گذشته خبر داد.
وی با ارائه گزارشی از عملکرد و دســتاوردهای ۱۲ماه گذشــته، بر نقش برجســته 
هم افزایی، کار تیمی و حمایت نهادهای مختلف در تحقق اهداف توسعه ای جزیره تاکید 
کرد. کبیری اظهار کرد: اگر در یک ســال گذشته سرمایه گذاری داخلی در جزیره کیش 
بیش از ۳۰۰ درصد رشــد کرده، ۱۵۰ میلیون یورو ســرمایه گذاری خارجی جذب شده، 
تراز تجاری منطقه مثبت شــده و رکوردهای تاریخی در حوزه گردشگری به ثبت رسیده 
است، همه این موفقیت ها نتیجه تلاش جمعی، کار گروهی و همدلی مدیران، کارشناسان 

و همکاران سازمان در کنار بخش خصوصی است.
وی با اشاره به پیشرفت طرح های بزرگ اقتصادی و زیربنایی جزیره افزود: در ماه های 
اخیر توافق ۲۷ همتی با یک مجموعه بزرگ خصوصی برای احداث شهرک نمایشگاهی و 

ســالن اجلاس بین المللی انجام شده است. همچنین ۱۵ قرارداد دیگر در قالب طرح های 
سرمایه گذاری به ارزش ۴۲ همت نهایی شده که نشان از عزم جدی سازمان برای جذب 

سرمایه گذاران و توسعه زیرساخت های کلان دارد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در ادامه با اشاره به بازگشت ۲۴۳ هکتار از اراضی 
ارزشــمند به مالکیت ســازمان گفت: در نتیجه پیگیری های حقوقی و اقدامات مســتمر 

همکاران، ۳۳ پرونده با قدمتی بیش از ۴۰۰ ســال منجر به بازگشت بیش از ۲۴۳ هکتار 
زمین به سازمان شده است. ارزش تقریبی این اراضی، بالغ بر ۱۵۰ همت برآورد می شود.

کبیــری با بیان اینکه ۱۸ ســرمایه گذار عمــده با مجموع ســرمایه ۱۱۰ همت از 
وضعیت انسداد خارج شــده‌اند، افزود: با همکاری موثر بخش خصوصی، ناترازی تولید 
آب و بــرق در جزیره به صفر رسیده اســت، همچنین همکاری موثر با بانک های نوآور 
از جمله بلوبانک، موجب بهبود فضای کســب‌وکار و ارتقای رتبه کیش در حوزه بندری 

و فرودگاهی شده است.
مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد کیش همچنین از میزان رضایت مندی بالای ساکنان 
و گردشگران جزیره از وضعیت امنیت و آرامش اجتماعی خبر داد. وی در پایان با اشاره 
به اهمیت محور هشتم برنامه های توسعه ای سازمان با عنوان ارتباطات و برندینگ جزیره 
کیش تاکید کرد: کیش باید به الگویی ملی ازهم افزایی، سرمایه گذاری و نشاط اجتماعی 
تبدیل شود. تمام پیشرفت های امروز، حاصل همدلی مدیران و همراهی بخش خصوصی 

است و با استمرار این مسیر، آینده روشنی برای جزیره در پیش خواهد بود.
در این جلســه مسعود نیک افروز معاون اقتصادی و ســرمایه گذاری و همچنین علی 
حسنلو معاون گردشگری این ســازمان نیز گزارشی از اقدامات، دستاوردها و برنامه های 

در حال اجرا ارائه کردند.

جذب سرمایه گذاران و  توسعه زیرساخت‌های کیش

صرفه جویی سالانه 
۹۰ میلیون دلاری کربن 
صنعت امیرکبیر اراک

محمدرضا اکبری اصل: مدیرعامل شرکت آندسازی کربن صنعت امیرکبیر با بیان اینکه طرح آندسازی این شرکت اکنون ۷۳ درصد پیشرفت دارد، گفت: بهره‌برداری از این طرح ملی موجب صرفه جویی 
سالانه ۸۰ تا ۹۰ میلیون دلار می شود.

خسرو غفاری در بازدید خبرنگاران از روند اجرای طرح، افزود: یکی از چالش های اصلی پیش روی واحدهای صنعتی، ضعف در زیرساخت ها به ویژه در حوزه راه های دسترسی است که رفع آن نیازمند 
اهتمام جدی دستگاه های متولی است و شرکت شهرک های صنعتی به عنوان متولی ایجاد زیرساخت ها، باید پیش از واگذاری زمین نسبت به تامین امکانات لازم همچون راه، آب، برق و گاز اقدام کند، 

اما متاسفانه با وجود مکاتبات متعدد طی سال های اخیر، هنوز بخشی از مشکلات زیرساختی برطرف نشده است.
مدیرعامل شرکت آندسازی صنعت کرین امیرکبیر با اشاره به اهمیت طرح کربن صنعت، گفت: این طرح صنعتی از پروژه های شاخص کشور به شمار می رود و پس از بهره برداری، نقش موثری در 

کاهش وابستگی خارجی و تقویت زنجیره تولید صنایع آلومینیوم خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار از اصفهان، شــرکت پالایش نفت اصفهان، به عنوان 
یکی از بزرگ ترین و پیچیده ترین پالایشــگاه های ایران، با ظرفیت پالایش 
روزانه ۳۷۵ هزار بشکه نفت خام، سهمی حیاتی در تامین بنزین، گازوئیل و 
دیگر فرآورده های نفتی کشور دارد. بر اساس آخرین گزارش های مالی نماد 
»شپنا« در سامانه کدال، این شرکت در دو ماه گذشته با وجود چالش های 
ناشی از تعمیرات اســاسی و تحولات قیمت نفت، توانسته با رشد درآمدی 
حدود ۱۵ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل مواجه شود که نشان از 

تاب آوری بالا و مدیریت موثر مالی دارد.
غلامرضا باقری دیزج، مدیرعامل شــرکت پالایش نفت اصفهان، در یک 
نشست خبری ضمن تشریح آخرین وضعیت تولید، درباره سهامداران اصلی 

شــرکت، ســاختار مالکیت خصوصی و تاثیر آن بر تصمیم گیری های کلان 
و برنامه های توســعه شرکت گفت: بزرگ‌ترین ســهامدار، مجموعه »آوای 
سلامت« با بیش از ۱۵ درصد سهام است. پس از آن، سهام عدالت و بانک 

رفاه با حدود ۱۱ درصد سهام، در جایگاه بعدی قرار دارند.
این شرکت کاملا خصوصی است و بر اساس قانون تجارت عمل می کند؛ 
بــرخلاف طرح های ملی که بودجه دولتی دارند، ما تنها از محل درآمدهای 
خود و ســود شــرکت، پروژه‌ها را پیش می بریم. این موضوع باعث می شود 
بــرای تامین مالی پروژه‌های بزرگ، ناچار به اولویت بندی دقیق و تخصیص 
بهینه منابع باشیم. ســال گذشــته حدود ۱۸هزار  میلیارد تومان سود بین 
ســهامداران تقسیم شــد چون بر طبق قانون، حداقل ۴۰ درصد سود باید 

ایــراد مجلــس به تعرفه واردات خودرو در ۱۴۰۴ برطرف شــد و دولت تعرفه پلکانی ۲۰ تا 
۱۶۵درصدی را اعمال خواهد کرد. این رفع ایراد در حالی اســت که حدود هشــت ماه از ســال 
گذشته و فرصتی اندک برای اجرای آیین نامه واردات باقی مانده است. حالا باید دید این توافق 

پایانی بر بلاتکلیفی واردات خواهد بود؟
پس از ماه ها کشمکش بین مجلس و دولت حول تعرفه های واردات خودرو، در نهایت مجلس 
تعرفه های پیشنهادی دولت را پذیرفت. بر این اساس تعرفه واردات خودروی سواری به صورت 

پلکانی از ۲۰ تا ۱۶۵ درصد بر اساس حجم موتور خواهد بود.
 اعلام توافق دولت و مجلس بر سر تعرفه واردات خودرو در حالی است که نیمی از هشتمین 
ماه از ســال ۱۴۰۴ را پشت سر گذاشته ایم و به‌نظر نمی رسد که تعرفه های جدید عمر چندانی 

داشته باشند.
در واقع تنها چهار ماه از سال باقی مانده که دولت می تواند در آن واردات خودرو را به صورت 
عملیاتی پیش ببرد؛ با این حال، به نظر می رســد در همین مدت کوتاه نیز بخش عمده تمرکز 
دولت صرف بررسی لایحه بودجه ســال آینده و تعیین تعرفه های واردات خودرو برای ســال 

۱۴۰۵ خواهد شد.
آنچه از ابتدای سال تاکنون رخ داده نیز تقریبا بلاتکلیفی محض بوده است. طی این چندین 
ماه نیز ثبت‌سفارش ها )به غیر از دو مورد ثبت سفارش گزینشی( تقریبا متوقف بوده و ارزی برای 
واردات خودرو تخصیص داده نشــده اســت. با این حال در این مدت زمان شاهد تصویب و ابلاغ 

تعداد زیادی آیین نامه واردات خودرو بودیم که هیچ کارکردی هم نداشتند.
در این بازه زمانی آیین نامه واردات خودروهای کارکرده، واردات توسط ایرانیان خارج از کشور 
و خودروهای نوی سواری ابلاغ شده اما هیچ ثبت سفارش کلی و معناداری در میان نبوده است. 
به گفته فعالان بازار، ســامانه ثبت سفارش خودرو طی این مدت تنها در مقاطع محدود و برای 
برندهای خاص فعال شده است. به عنوان نمونه، در آبان ماه ثبت‌سفارش برای خودروهای چانگان 
به صورت محدود انجام شــد و با چشم پوشی از این موارد استثنا می توان گفت که ثبت سفارش 

واردات خودرو تا اینجای سال متوقف بوده است.
خبری هم از تخصیــص ارز برای واردات خودرو در میان نبود. طبق اعلام سید حامد عاملی 
معاون ماشین آلات و صنایع حمل ونقل وزارت صمت در همایش اســتراتژی صنعت خودرو در 
ســایه جنگ که ۲۵ شهریورماه برگزار شده بود، »از ابتدای امسال حتی یک دلار برای واردات 
خودرو تخصیص نیافته و تخصیص ارز از ســهمیه سال گذشته بوده است.« در چنین شرایطی 
اســت که موافقت مجلس با تعرفه های پیشنهادی دولت تا حدی یادآور تعبیر نوش دارو بعد از 

مرگ سهراب است.
موضوعی که تا حد زیادی به ضرر خود دولت هم تمام می شود. بر اساس قانون بودجه سال 
۱۴۰۴، گمرک ایران موظف شــده است حدود ۱۱۰هزار  میلیارد تومان از محل حقوق ورودی 
واردات خودرو تامین کند. اما از ابتدای سال تاکنون، به دلیل ابهام در نرخ تعرفه ها و نرخ محاسباتی 
ارز، عملا وصولی گمرک از محل خودرو به کمتر از ۵ هزار  میلیارد تومان رسیده است. در واقع 
دولت در بیش از ۸ ماه توانسته تنها حدود ۴.۵ درصد از کل درآمدی که از محل واردات خودرو 
پیش بینی کرده بود را وصول کند و ۹۵.۵ درصد باقی را باید در حدود ۴ ماه به دســت آورد که 

تحقق این امر بسیار بعید به نظر می رسد.

با این حال همچنان ابهاماتی در مورد اجرای تعرفه های مورد موافقت دولت و مجلس وجود 
دارد. ابتدا اینکه مقرر شــده است تعرفه های جدید خودرو شامل تمامی خودروهایی که از اول 
امســال وارد کشور شده اند، شود. بنابراین این پرسش خودنمایی می کند که تکلیف کسانی که 

تاکنون اقدام به خرید خودرو کرده اند، چه می شود.
اگر واردکنندگان بر اســاس تعرفه ۱۰۰ درصدی مورد تاییــد مجلس اقدام به واردات کرده 
بودند، اکنون ناچار به پرداخت مابه التفاوت ســنگینی می شــدند. حتی در صورتی که مبنای 
ترخیص خودروها تعرفه های ســال گذشته باشــد، باز هم برای خودروهای زیر ۱۵۰۰ سی سی 
فاصله قابل توجهی میان تعرفه ۴۵ درصدی سال گذشته و تعرفه ۲۰ درصدی امسال وجود دارد.

این اختلاف می تواند سطح تعارض میان شرکت های واردکننده و مصرف کنندگان را افزایش 
دهد؛ تعارضی که هیچ یک از دو طرف در شــکل گیری آن مقصر نیستند، بلکه نتیجه مستقیم 
بلاتکلیفی و تصمیمات متناقض سیاستگذاران است. از این رو، ضروری است دولت هرچه سریع تر 
نسبت به شفاف سازی وضعیت اقدام کرده و به‌طور دقیق مشخص کند تکلیف خودروهایی که از 

ابتدای سال تاکنون فروخته شده اند، چیست.
نکته قابل توجه دیگر اینکه با تعرفه های جدید تا حدی انگیزه برای واردات خودروهای هیبریدی 
کاهش پیدا کرده است. پیش از این اختلاف بین تعرفه هیبریدی ها و بنزینی هایی که حجم موتور 
کمتری دارند، بیشتر بود اما با کاهش تعرفه واردات خودروهای بنزینی، این اختلاف رو به کاهش 

گذاشته و دیگر چندان انگیزه ای برای واردات هیبریدی ها در میان نخواهد بود.

رفت وبرگشت   تعرفه ای
 امســال، سال عجیبی برای تعرفه گذاری خودرو بود به طوری که موضوع تعرفه  هفت بار بین 
دولت و مجلس دست به دست شد. ماجرای تعرفه واردات خودروی امسال از لایحه بودجه آغاز 
شد، به طوری که دولت در این لایحه تعرفه واردات خودروی سواری را 100 درصد قرار داد. این 
موضوع با مخالفت جدی نمایندگان مجلس در بررسی لایحه مواجه شد. در نهایت نمایندگان 

خانه ملت تصمیم گرفتند که تعرفه را روی 60درصد قرار دهند.
دولت زیر بار این کاهش نرفت و موضوع به قضاوت در شورای عالی نظارت مجمع تشخیص 
مصلحت نظام کشیده شد. این نهاد تعرفه واردات را 100 درصد تعیین و اعلام کرد که این موضوع 
به درخواست دولت بوده است. افزایش تعرفه واردات خودرو به ۱۰۰درصد که در قانون بودجه 
سال جاری پیش بینی شده بود، انتقادات زیادی را به همراه داشت و بسیاری این میزان رشد را 

موجب تنش در بازار تعبیر می کردند.
نیز پیش تر در گزارشی پیش بینی کرده بود که اگر این تعرفه ها اجرایی شوند بهای خودروهای 
وارداتی به طور میانگین ۲۲۳درصد رشــد را تجربه خواهد کرد. البته تمام این رشــد مربوط به 
تعرفه‌ها نیست، بلکه تغییر نرخ ارز محاسباتی گمرک از ۲۸هزار و ۵۰۰تومان به نزدیک ۷۰هزار 
تومان )نرخ مرکز مبادله طلا و ارز( نیز عامل مهمی در این رشد محسوب می شده که این فاکتور 

همچنان پابرجاست.
اما این بــار خود دولت که برای تعرفه 100 درصدی پافشــاری می کرد در آیین نامه اجرایی 
واردات خودرو که اواخر خردادماه در بحبوحه جنگ 12 روزه ابلاغ کرد، ناگهان تصمیمی گرفت 
که همه را شــگفت زده کرد. دولت تعرفه واردات خودروهای سواری را بین 20 تا 190 قرار داد 

و به صورت پلکانی بر اساس حجم موتور تعرفه را تغییر داد، در برخی گروه های تعرفه ای، حقوق 
ورودی خودرو حتی نسبت به سال گذشته نیز کمتر شد. مجلس اما این بار نظر دیگری داشت.

نمایندگان خانه ملت تاکید داشــتند؛ تعرفه 100 درصدی حالا دیگر قانون اســت و دولت 
نمی تواند برخلاف آن دست به اخذ تعرفه بزند. این‌بار جای این دو با هم عوض شده و اختلافات 
جدی ایجاد شده بود که حول آن مجلس روی تعرفه 100 درصدی و دولت روی تعرفه پلکانی 
تاکید داشت، تا اینکه شخصی به نام اسماعیل آقایی در مورد تعرفه های واردات خودرو به دیوان 

عدالت اداری شکایت کرد.
حالا شــرایط طوری شــده بود که علاوه بر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین 
مجلس، دیوان عدالت نیز تعرفه های اعلامی در آیین نامه اجرایی را خلاف قانون تشخیص داده 
بود. این بار دولت کمی عقب نشینی کرد اما مواضع خود را از تعرفه پلکانی تغییر نداد. بلکه تنها 
تعرفه برخی خودروها را طوری تغییر داد که میانگین کل تعرفه واردات خودرو از 107 درصد به 
100 درصد برسد. بر این اساس تعرفه واردات خودرو بین 20 تا 165 درصد معین شده بود. هیات 
تطبیق این بار نیز اعلام کرد که تعرفه پلکانی غیرقانونی است. اما گویا در میانه این کشمکش حدود 
8ماهه توافقی حاصل شده است. به طوری که طبق اعلام روز گذشته عزت الله زارعی؛ سخنگوی 
وزارت صمت رئیس مجلس 13 آبان ماه در نامه ای به دولت، اعلام کرده است که آیین‌نامه اخیر 

مغایرتی با قانون ندارد.

توافقی که دیر محقق شد
آن طــور کــه از ظواهر امر برمی آید بعد از 8 ماه کشــمکش دولت و مجلس به نوعی توافق 
رسیده اند. حال پرسشی که مطرح می‌شود این است که اگر با یک توافق می شد جلوی این همه 
بلاتکلیفی و دردسر برای خریداران و واردکنندگان خودروها را گرفت چرا زودتر در این باب اقدام 
نشده است؟ پاسخ این پرسش را می توان در نوع نگاه سیاستگذار به مقوله واردات و جایگاه آن در 
ساختار کلی اقتصاد کشور جست وجو کرد. طی سال های اخیر، واردات خودرو نه به عنوان بخشی 
از راهکار تنظیم بازار و افزایش رقابت، بلکه به مثابه امری حاشیه ای و بعضا مزاحم تلقی شده است.

از همین رو هر بار که مجوزی برای واردات صادر می شود، مجموعه ای از اما و اگرها، آیین نامه ها 
و بخش نامه های متناقض نیز به دنبال آن می آیند تا عملا روند اجرایی شدن مصوبات را با کندی یا 
توقف مواجه کنند. در واقع، تعلل در تعیین تکلیف تعرفه ها و بلاتکلیفی چندماهه واردکنندگان و 
خریداران بیش از آنکه ناشی از اختلاف واقعی میان دولت و مجلس باشد، محصول نوعی بی میلی 
نسبت به آزادسازی کنترل شده بازار خودرو است. به نظر می رسد که این تعلل ها نیز ادامه همان 

نگاهی هستند که مونتاژ خودروهای چینی  در کشور را به واردات خودرو ارجح می داند.
از سوی دیگر، به نظر می رسد دولت در شرایط فعلی با تنگنای جدی منابع ارزی مواجه است 
و هرچند از محل واردات خودرو می تواند بخشی از درآمدهای بودجه ای خود را تامین کند، اما 
تخصیص ارز به این بخش در اولویت قرار ندارد. نگاه غالب در دولت، هدایت ارز محدود کشور به 
واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید است، نه خودروهای سواری که از منظر تصمیم گیران، 
کالایی غیرضروری تلقی می شود. این نگاه البته با منطق بازار و نیاز مصرف کننده در تضاد است؛ 
چراکه محدودسازی واردات و توقف ثبت سفارش ها، در نهایت به کاهش رقابت و افزایش قیمت 

در بازار داخلی منجر می شود، امری که خود دولت نیز بارها از آن گلایه کرده است.

ابلاغ تعرفه پلکانی خودرو

تقسیم شود. این امر منابع ما برای توسعه را محدود می کند، چرا که نمی توانیم مانند شرکت های دولتی از پشتوانه بودجه 
دولتی استفاده کنیم.

او در مورد قیمت تمام شــده بنزین، عوامل و نحوه محاســبه آن افزود: متاسفانه روش یکپارچه و قطعی  برای محاسبه 
قیمت تمام شده در صنعت پالایش وجود ندارد. ما بر اساس قیمت فوب خلیج فارس و نسبت فروش فرآورده ها، این محاسبات 
را انجام می دهیم. حدود ۹۷ درصد هزینه ها مربوط به تامین خوراک )نفت خام( اســت که به دولت پرداخت می شود. این 
موضوع، محاســبه دقیق و شــفاف را بسیار پیچیده می کند. هر پالایشگاه با توجه به ساختار هزینه ای و فرآورده های خود، 

عدد متفاوتی خواهد داشت.
به گزارش خبرنگار اســتانی، با توجه به آلودگی هوای اصفهان ادامه نشســت خبری به اقداماتی اختصاص پیدا کرد که 
پالایش نفت اصفهان بر اساس قانون یا مسوولیت های اجتماعی خود انجام می دهد که مدیرعامل این شرکت در مورد آن 
گفــت: ما داوطلبانه پروژه های زیادی را بــرای کاهش آلودگی آغاز کرده ایم، درحالی که طبق قوانین موجود، تکلیف اصلی 

بر عهده دولت است.
پالایشگاه اصفهان هم در فرآیند تولید و هم در استانداردهای محصولاتش )مانند ارتقای گازوئیل به استاندارد یورو ۵( 
پاسخگوست. این موضوع هزینه های سنگینی را به شرکت تحمیل می کند. نکته مظلومیت پالایشگاه اینجاست که ما هم 
بر فرآیند تولید پاســخگو هســتیم و هم بر کیفیت محصول نهایی. تغییر استاندارد گازوئیل به یورو ۵ هزینه های هنگفتی 

داشت، درحالی که حاشیه سود ما در مقایسه با بسیاری از صنایع دیگر پایین تر است.
باقری دیزج همچنین به دو پروژه بزرگِِ RHU و RFCC و نقش آنها در ارتقای کیفی محصولات، کاهش آلایندگی 
و افزایش ضریب پیچیدگی پالایشــگاه اشــاره کرد و گفت: این پروژه ها نقش کلیدی در تولید بنزین با اکتان بالا و کاهش 
تولید مازوت دارند. باوجود تحریم ها و چالش های لجستیکی در تامین تجهیزات، این پروژه ها با اتکا به نیروهای متخصص 

داخلی در حال پیشرفت است.
باید توجه داشــت که انتقال تجهیزات بزرگ این پروژه ها، مانند برج هایی که تنها ۲۵ کیلومتر در روز قابل جابه جایی 
هســتند، خود به تنهایی یک چالش بزرگ لجســتیکی است. ما با سیاست »تامین از شرق« و همکاری با کشورهایی مانند 

چین که بیشترین تعداد این واحدها را در دنیا دارند، سعی کرده ایم این چالش را مدیریت کنیم.

مدیریت منابع آبی
 در ادامه مدیرعامل پالایش نفت اصفهان به پرسش های متعدد خبرنگاران پیرامون بحران آب در اصفهان، راهکارهای 

کاهش مصرف آب و استفاده از منابع غیرمتعارف و سهم این منابع در تامین آب پالایشگاه پاسخ داد.
او در این باره گفت: حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد از آب مصرفی ما از منابع غیرمتعارف مانند پساب شاهین شهر تامین می شود. 
ما از آب دریا تنها در موارد ضروری اســتفاده می کنیم، زیرا هزینه بر اســت. برنامه ما افزایش ســهم آب های غیرمتعارف و 

بازیافتی در آینده است.
در این رویداد همچنین خبرنگاران از دو پروژه واحد هیدروژن رســانی )RHU( و واحد کراکینگ سیال بســتر سیال 
)RFCC( بازدید کردند که برخلاف تصور رایج، هدف نهایی این پروژه ها فراتر از افزایش تولید است؛ این طرح ها، راه حل 

بنیادی برای معضل گوگرد در فرآورده های نفتی هستند.
با بهره‌برداری از این واحدها که افق زمانی ۱۴۰۶ برای آن پیش‌بینی‌شــده، فرآیند »هیدروژن رســانی« و »کراکینگ« 
به گونه ای انجام می شود که گوگرد باقی مانده در محصولات پتروشیمی به طورجدی کاهش یافته و به گوگرد خالص و باارزش 
تبدیل می شــود. این اقدام پیشــرفته نه تنها کیفیت محصولات نهایی مانند بنزین و گازوئیل را به اســتانداردهای جهانی 

می‌رساند، بلکه به طور مستقیم از انتشار بیش از ۳۰۰ تن گوگرد به محیط زیست جلوگیری خواهد کرد.
واحد RFCC با قابلیت تولید بنزین با استاندارد یورو ۵، یکی از پیشرفته‌ترین واحدهای پالایشی در خاورمیانه محسوب 
می شــود. پروژه RHU نیز که مربوط به فرآیند هیدروژن رســانی است، پیچیدگی فنی بالایی دارد و اجرای آن با اتکا به 

مهندسان و متخصصان داخلی، نشان از خودکفایی صنعت نفت ایران دارد.
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انرژی 

 تغییر رویکرد از »ظرفیت سازی« به 
»مدیریت ناترازی«

برنامه هفتم توسعه ایران، با هدف گذاری های 
بلندپروازانــه برای افزایش تولیــد نفت و گاز، بر 
تقویت ظرفیت های استخراجی تاکید دارد. با این 
حال، چالش های کنونی صنعت انرژی کشور فراتر از 
کمبود ظرفیت تولید است؛ ناترازی ساختاری میان 
عرضه، مصرف، ســرمایه‌گذاری و بهره وری، ریشه 
اصلی بحران های فصلی و بلندمدت به شمار می رود.
این ناترازی نه تنها منابع طبیعی را هدر می دهد، 
بلکه اقتصاد ملی را در معرض نوسانات قرار می دهد. 
در این یادداشت تحلیلی، با کاوش لایه های پنهان 
ایــن ناترازی ها، به بــررسی مسیرهای اصلاحی 
می پردازیم و اولویت های نوین سیاستگذاری انرژی 
را تبیین می کنیم. پرسش محوری این است: چگونه 
می توان از رویکرد سنتی ظرفیت سازی به مدیریت 

هوشمند ناترازی گذار کرد؟
۱. ناترازی انــرژی: پارادوکس منابع فراوان و 

کمبود عملیاتی
ایران، دارنده بزرگ ترین ذخایر ترکیبی نفت و 
گاز جهان )حدود ۱۰ درصد ذخایر جهانی نفت و 
۱۷ درصد گاز(، در تناقضی آشکار، با کمبودهای 
فصلی شدید مواجه اســت. این پارادوکس ناشی 
از عدم توازن ســاختاری اســت، نه کمبود منابع 
زیرزمینی. ناترازی در ســه حــوزه کلیدی قابل 

ردیابی است:
-  گاز طبیعی: با اختلاف منفی ۲۵۰–۲۰۰ میلیون 
مترمکعب روزانه در زمستان. پیامد آن: قطع گاز 
صنایع بزرگ )مانند پتروشیمی و فولاد(، کاهش 
۳۰–۲۰ درصــدی تولید صنعــتی  و اختلال در 

نیروگاه ها.
-  برق: با شکاف منفی ۱۵ هزار مگاوات در پیک 
تابستان.پیامد آن: خاموشی های گسترده خانگی، 
توقف خطوط تولید  و خسارت سالانه معادل ۲–یک 

.GDP درصد
-  فرآورده هــای نفتی: با رشــد مصرف بنزین 
تا ســطح واردات )هــم اکنــون ۲۰ میلیون لیتر 
روزانه(، فشــار بر تراز ارزی )واردات سالانه بیش 
از ۵ میلیارد دلار(، یارانه‌های پنهان  و آلودگی های 
زیست محیطی. این ارقام، برگرفته از گزارش های 
رسمی وزارت نفت و شرکت های تابعه، نشان دهنده 
آن اســت که افزایش تولید بــدون اصلاح الگوی 

مصرف، تنها به تشدید ناترازی منجر می شود.
برای نمونه، در زمســتان ۱۴۰۲، ناترازی گاز 
باعث توقف ۴۰ درصد ظرفیت پتروشیمی کشور 
شد که معادل از دست رفتن ۱۰ میلیارد دلار درآمد 
صادراتی بود. بنابراین، ناترازی نه یک مساله فنی 
گذرا، بلکه یک بحران سیستمیک است که نیازمند 

بازنگری بنیادین در زنجیره ارزش انرژی است.
۲. بازنگری استراتژی توسعه میادین: از گسترش 

افقی به عمق بخشی عمودی
برنامه هفتم توسعه، تمرکز اصلی را بر توسعه 
میادین جدید و مشترک )مانند فازهای باقی مانده 
پارس جنــوبی و میادین غــرب کارون( قرار داده 
اســت. این رویکرد، هرچند ضروری، ناکافی است 
زیــرا حدود ۷۰ درصد تولید نفت ایران از میادین 
کهنسال )با میانگین سن بیش از ۵۰سال( تامین 
می شــود. این میادین با نرخ افت طبیعی ۱۰–۸ 
درصد ســالانه مواجهند که بدون مداخله، تولید 
کلی را تــا پایان برنامه هفتم تا ۲۰ درصد کاهش 

خواهد داد.
چالش کلیدی در اینجا عدم سرمایه گذاری در 
EOR/( عملیات نگهداشت و بازیافت پیشرفته
IOR( و فشــارافزایی اســت. برای مثال، میدان 
پارس جنوبی بدون فشارافزایی، تا ۱۴۰۵ به میزان 
۱۰۰ میلیون مترمکعب افت تولید در سطح روزانه 
خواهد داشــت.  هزینه EOR در میادین قدیمی 
)حدود ۱۰-۵ هزار دلار به ازای هر بشکه ظرفیت 
اضافه( بسیار کمتر از توسعه میادین جدید )۳۰-

۲۰ هزار دلار( است و بازگشت سرمایه سریع تری 
)۳-۲ سال( دارد.

پیشنهاد پارادایمی این است که با اولویت بندی 
۶۰ درصد بودجه توسعه به نوسازی میادین موجود، 
بــا الگوبرداری از مدل نروژ )که ۸۰ درصد تولید از 
میادین بالغ با فناوری های دیجیتال تامین می شود( 
اختصــاص یابد. این گذار، تولید پایدار را تضمین 
کرده و ریســک های ژئوپلیتیک میادین مشترک 

را کاهش می دهد.
۳. مصرف انرژی: ریشه‌های اقتصادی- نهادی 

ناکارآمدی
شــدت مصرف انرژی در ایران )انرژی مصرفی 
به ازای واحد GDP( ســه برابر میانگین جهانی 
و دو برابر کشــورهای در حال توســعه است. این 
ناکارآمدی، عمدتا ریشــه در نظام قیمت گذاری 

یارانه ای دارد، نه فناوری عقب مانده.
از عوامــل نهادی این مصــرف باید به قیمت 
 Induced( پایین انــرژی که تقاضای القــایی
Demand( ایجاد می کنــد، تولید خودروهای 
پرمصــرف )میانگیــن مصــرف ۱۰ -۸ لیتر در 
۱۰۰کیلومتر( و صنایع انرژی‌بر بدون استانداردهای 
بهره وری و الگوی مصرف خانگی )حدودا ۴۰ درصد 
کل گاز تولیدی( بدون مشــوق های صرفه جویی 

اشاره کرد. 
کشورهای موفق مانند ترکیه )با اصلاح قیمت ها 
در ۲۰۰۸ با پرداخت های جبرانی هدفمند(، اندونزی 
)با کاهش یارانه بنزین در ۲۰۱۵ و سرمایه‌گذاری 
در حمل ونقــل عمومی(  و مالزی )با قیمت گذاری 
پلکانی گاز( توانستند شــدت مصرف را ۳۰–۲۰ 
درصد کاهش دهند بدون فشار اجتماعی گسترده.
راهکارهای حل این مشــکل شــامل اصلاح 
تدریجی قیمت ها )افزایش سالانه ۱۵–۱۰ درصد( 
همراه با انتقال یارانه به حســاب های مســتقیم 
شهروندان کم درآمد، توسعه حمل ونقل الکتریکی، 
 .۵۰۰۰۱ ISO و الزام صنایع به اخذ اســتاندارد
است. این رویکرد، نه تنها ناترازی را کاهش می دهد.

نبرد آمریکای لاتین با وابستگی نفتی
  لیلا  جلیلوند    -   در آستانه برگزاری نشست مهم اقلیمی COP۳۰ در بنــدر آمازونی بلم در برزیل، آمریکای لاتین در مرکز یکی از 

پیچیده ترین معادلات انرژی جهان قرار گرفته است.

درآمدهای نفتی 
می تواند، هم رشد 

اقتصادی را تقویت 
کند و هم منابع لازم 
برای سرمایه گذاری 

در انرژی پاک را 
فراهم آورد.

منطقه ای که از یک سو با جنگل های بارانی، منابع آبی و ذخایر عظیم کربن، نقش کلیدی در آینده اقلیم زمین دارد و از 
سوی دیگر، به دلیل اتکای ساختاری اقتصاد آنها به نفت و گاز، برای خروج از مسیر کربن محور با معضلاتی عمیق مواجه است.

نبرد آمریکای لاتین با وابستگی نفتی
در این میان، دو کشور بزرگ منطقه )برزیل و کلمبیا( دو روایت متضاد از »گذار عادلانه انرژی« ارائه می کنند؛ روایتی 
که نه تنها سرنوشت آمریکای لاتین، بلکه جهت حرکت بسیاری از کشورهای درحال توسعه، از جمله ایران  را بازتاب می دهد. 
در مرکز این مناقشــه، لولا داسیلوا، رئیس جمهور برزیل، قرار دارد که در ســال های اخیر خود را »قهرمان محیط زیست« 

معرفی کرده و با توقف نسبی جنگل زدایی در آمازون، تحسین جهانیان را برانگیخته بود.
اما تنها چند هفته پیش از COP۳۰، دولت او مجوز شرکت ملی نفت برزیل، پتروبراس را برای اکتشاف نفت در دهانه 
رود آمازون صادر کرد؛ تصمیمی که خشم گروه های محیط زیستی، جوامع بومی و حتی حامیان بین المللی او را برانگیخت. 
لولا در دفاع از این اقدام، جمله ای گفت که به یکی از کلیدی ترین چالش های جهان پســا فسیلی اشــاره دارد: »تا وقتی 

دنیا هنوز به نفت احتیاج دارد، برزیل این منبع پول ساز را کنار نمی گذارد، چون می تواند زندگی مردمش را بهتر کند.«
این گزاره، قلب مســاله را توضیح می دهد: اکثر کشــورهای درحال توسعه حاضر نیستند پیش از کشورهای صنعتی از 
درآمدهای نفتی چشم بپوشند، آن هم در زمانی که بزرگ ترین تولیدکننده نفت جهان، یعنی ایالات متحده، نه تنها کاهش تولید 
را آغاز نکرده، بلکه ظرفیت های خود را توسعه داده است. همان طور که یکی از کارشناسان انرژی در واشنگتن بیان می کند؛ 
اگر کشوری مانند برزیل به صورت داوطلبانه تولید را متوقف کند، »فرصت توسعه را به دیگران واگذار کرده است.« در مقابل 

این رویکرد، کلمبیا قرار دارد؛ کشوری که تحت رهبری رئیس جمهور گوستاوو پترو، روایتی کاملا متفاوت ارائه می کند.

رهبر اقتصاد بدون نفت
پترو که خود را »رهبر اقتصاد بدون نفت« معرفی کرده، از آغاز کارش در سال ۲۰۲۲ اکتشاف نفت و گاز را متوقف 
کرد، مالیات شــرکت های نفتی را افزایش داد و وارد مسیر دشــوار ساخت یک اقتصاد جایگزین مبتنی بر گردشگری و 
کشــاورزی پایدار شد. او حتی در نشست های جهانی، ســرمایه داری را »عامل نابودی زمین« معرفی کرده و به دنبال 
یک »معاهده منع گسترش سوخت های فسیلی« بوده است. اما تجربه سه ساله کلمبیا، از یک زاویه دیگر، هشداردهنده 
است: اقتصاد کشور تقریبا متوقف شده، سرمایه گذاری های خارجی در بخش انرژی سقوط کرده، شرکت هایی مانند شل، 
شــورون و اکســون پروژه های خود را رها کرده اند و کلمبیا برای تامین گاز داخلی، به واردات متکی شده است؛ وارداتی 

که هم گران تر است و هم آلایندگی بیشتری دارد.
بیشتر اقتصاددان ها می گویند؛ پترو می خواست همه چیز را به یک باره تغییر دهد  و همین باعث شد سیاست هایش 
یا درســت اجرا نشــود یا خیلی کند پیش برود. حتی برخی چهره های چپ گرای کلمبیا نیز اکنون خواستار بازگشت 
به تولید نفت و گاز شــده اند. در مقابل، برزیل نه تنها از رویکرد پترو فاصله گرفته، بلکه می کوشــد خود را به چهارمین 

تولیدکننده بزرگ نفت جهان تا سال ۲۰۳۰ تبدیل کند.
دولت لولا معتقد است؛ درآمدهای نفتی می تواند، هم رشد اقتصادی را تقویت کند و هم منابع لازم برای سرمایه گذاری 
در انرژی پاک را فراهم آورد. برزیل در برخی حوزه ها واقعا پیشرو است: حدود ۹۰ درصد برق کشور از منابع تجدیدپذیر 
تامین می شود و بخش بزرگی از سوخت مصرفی آن از اتانول نیشکر گرفته می شود. اما منتقدان می گویند این موفقیت ها 
نباید بهانه ای برای گسترش استخراج نفت در مناطق حساس زیست محیطی باشد؛ مناطقی مانند »حاشیه استوایی«، 
نوار ۲۲۰۰ کیلومتری از آب های عمیق شــمال برزیل که به گفته دولت ممکن اســت بیش از ۱۰ میلیارد بشــکه نفت 
قابل استخراج در خود داشته باشد. این سطح از تنش میان توسعه و محیط زیست، تنها مختص آمریکای لاتین نیست.

ایران نیز درگیر همان معادله جهانی اســت؛ با این تفاوت که اقتصاد ایران به مراتب وابســته تر به نفت است و فضای 
سیاستگذاری آن محدودتر. ایران، مانند برزیل، بر این باور است که »گذار انرژی بدون تامین مالی عادلانه ممکن نیست«؛ 
اما برخلاف برزیل، به دلیل تحریم های اقتصادی، امکان جذب سرمایه گذاری خارجی، توسعه صنایع پایین دستی یا رشد 
صادرات رسمی را ندارد. این وضعیت باعث شده ایران عملا نتواند از درآمدهای نفتی برای پیشبرد گذار انرژی استفاده 

کند؛ موضوعی که برزیل حداقل در تئوری مدعی آن است.

 وضعیت غیرقابل تصور ایران
از سوی دیگر، سیاست هایی شبیه به آنچه پترو در کلمبیا دنبال کرد )یعنی محدودیت در اکتشاف( در ایران حتی 
قابل تصور هم نیست. در شرایط فعلی، اقتصاد ایران به هیچ وجه توان کنار گذاشتن درآمد نفتی را ندارد؛ آن هم در زمانی 
که کسری بودجه ساختاری، بحران انرژی داخلی، رشد شدید مصرف گاز و بنزین و نبود سرمایه گذاری در میادین، فشار 
مضاعفی ایجاد کرده است. اما تجربه کلمبیا یک نکته مهم را آشکار می کند: گذار انرژی بدون برنامه دقیق و واقع گرایانه، 

نه تنها به کاهش آلایندگی منجر نمی شود، بلکه می تواند امنیت انرژی و ثبات اقتصادی را تهدید کند.
برای ایران، درس مهم دیگر از آمریکای لاتین این اســت که کشــورهایی مانند برزیل و آرژانتین با وجود نگاه مثبت 
به انرژی پاک، به طور هم زمان در حال افزایش تولید نفت و گاز هستند تا در دوره ای که تقاضای جهانی هنوز بالاست، 
موقعیت خود را تقویت کنند. این روند در کشورهایی مانند گویان و سورینام حتی شدیدتر است؛ کشورهایی کوچک 

و جنگلی که با کشف ذخایر عظیم نفت، رشد اقتصادی چند برابری را تجربه کرده اند.
این واقعیت نشان می دهد که ادعای پایان  یافتن عصر نفت )حداقل در دهه پیش رو( بیش از آنکه نتیجه سیاست 
باشــد، تابع تحولات فناوری، کاهش واقعی تقاضا و گســترش سریع خودروهای برقی است. در این میان، کارشناسان 
انرژی معتقدند تنها راه واقعی برای کاهش انگیزه کشورها جهت توسعه تولید نفت، تغییر سمت تقاضاست؛ یعنی رشد 
ســریع خودروهای برقی، بهبود ذخیره سازی انرژی، ارزان شــدن هیدروژن سبز و اصلاح نظام یارانه های سوختی. اما 
تا زمانی که این اتفاق نیفتاده، کشــورهای نفت خیز )از برزیل و آرژانتین گرفته تا ایران و عربســتان( همچنان تولید را 

افزایش خواهند داد.
تجربه آمریکای لاتین یک نکته کلیدی را نیز برای تصمیم گیران ایرانی روشــن می کند: ایجاد تعادل میان اقتصاد 
نفــتی و گذار انرژی، بدون صندوق های پایدار درآمدی، بدون برنامه ریزی بلندمدت، و بدون جذب ســرمایه خارجی، 
عملا غیرممکن است. برزیل حداقل تلاش می کند از درآمدهای نفتی برای توسعه انرژی های پاک استفاده کند. کلمبیا 
تلاش کرد نفت را کنار بگذارد اما به دلیل عدم آمادگی اقتصادی شکست خورد؛ اما ایران هنوز در نقطه ای ایستاده که 
هیچ کدام از این دو مسیر را آغاز نکرده اســت. این خلأ راهبردی، در دهه ای که جهان وارد رقابت شــدید بر سر امنیت 

انرژی و بازارهای جدید انرژی پاک می شود، می تواند هزینه های سنگینی را به کشور تحمیل کند.

کاهش جذابیت رشته 
مهندسی در ایران

به گزارش »شانا« امید شاکری در کنفرانس بین المللی ایران در دانشگاه اراک اظهار کرد: دانشگاه صنعت نفت به عنوان یکی از نهادهای علمی و تخصصی کشور، همواره نقش کلیدی در تربیت 
نیروی انسانی متخصص برای صنعت نفت ایفا کرده است.

وی ادامه داد: این دانشگاه که از سال ۱۳۱۸ فعالیت خود را آغاز کرده است، تاکنون ۴دوره آموزشی را پشت سر گذاشته و ماموریت اصلی آن، تربیت هدفمند کارشناسان و مدیران برای صنعت 
نفت بوده است. معاون مهندسی، پژوهش و فناوری وزیر نفت تصریح کرد: با وجود چالش هایی که در سال های اخیر گریبان گیر این دانشگاه شده از جمله حذف امتیاز استخدامی فارغ التحصیلان 

در سال ۱۳۹۵، اکنون با برنامه های تحولی جدید، بار دیگر در مسیر بازگشت به جایگاه اصلی خود قرار گرفته است.
شاکری با اشاره به تدابیر وزیر نفت برای ابقای دانشگاه نفت در ساختار این وزارتخانه، عنوان کرد: در مقطعی دانشگاه صنعت نفت در آستانه واگذاری به بخش های غیرمرتبط بود اما خوشبختانه 

برنامه ریزی جامعی برای ارتقای کیفیت آموزشی آن آغاز شد. این تصمیم راهبردی، نقطه عطفی در حفظ هویت تخصصی دانشگاه و تقویت ارتباط آن با صنعت نفت محسوب می شود.

روند بومی ســازی تجهیزات در صنعت مس ایران، طی دو سال اخیر شتاب گرفته و 
به یکی از محورهای اصلی سیاست صنعتی کشور تبدیل شده است. آمارهای رسمی از 
صرفه جویی حدود ۶۰ میلیون یورو در سال ۱۴۰۳ و هدف گذاری برای رسیدن به هدف 
۶۵ میلیون یورو در ســال جاری خبرمی دهند؛ عددی که در ظاهر نشانه ای از موفقیت 
اســت، اما در لایه های زیرین خود پرســش هایی جدی دربــاره ظرفیت تولید داخلی، 
کیفیت اقلام جایگزین، سازوکار تامین مالی و حتی تداوم این مسیر در برابر تحریم ها 

و نوسانات ارزی ایجاد می کند.

چالش های بومی سازی در صنعت مس
 مدیر بومی سازی شرکت ملی صنایع مس ایران در نشست اخیر بومی سازی صنایع 
معدنی کشور گفت: »هدف از این نشست، هم اندیشی میان شرکت های فولادی، معدنی 
و شــرکت ملی صنایع مس برای اشــتراک تجربه ها و تدوین نقشه راه ملی بومی سازی 
اســت. در سال گذشته حدود ۶۰ میلیون یورو صرفه جویی ارزی از محل ساخت داخل 
داشتیم و هدف گذاری سال جاری عبور از ۶۵ میلیون یورو است. برخی از اقلام تولیدشده، 
استراتژیک بوده اند و پیش از این امکان تامین آنها از خارج کشور وجود نداشت. اکنون 
با حمایت وزارت صمت و سرمایه گذاری ایمیدرو، قرار است نقشه راه جامع بومی سازی 

در سطح ملی اجرا شود.«

از ضرورت تا راهبرد
بومی ســازی در صنعت مس از نقطه ای آغاز شد که واردات برخی تجهیزات حیاتی 
به دلیل محدودیت های بین المللی عملا متوقف شد. در چنین فضایی، ساخت داخل از 
یک انتخاب فناورانه به ضرورتی برای ادامه تولید تبدیل شد. با این حال، میان »ضرورت 
بومی ســازی« و »راهبرد بومی ســازی« تفاوتی مهم وجود دارد؛ مورد نخست از جنس 
واکنش اضطراری اســت و دومی نیازمند برنامه ریزی فناورانه، سرمایه گذاری بلندمدت 

و استانداردسازی دقیق است. 
در بسیاری از پروژه های اخیر، ساخت داخلی توانسته هزینه تامین را کاهش دهد، اما 
از منظر دوام، بازده و کارآیی هنوز با نمونه های خارجی فاصله دارد. بخشی از این فاصله 
ناشی از ضعف زیرساخت تحقیق و توسعه و محدودیت دسترسی سازندگان داخلی به 
مواد اولیه خاص است. بدین ترتیب، هرچند صرفه جویی ارزی عدد قابل توجهی به نظر 
می رسد، اما برای ارزیابی واقعی باید هزینه های ناشی از افت عملکرد یا توقف احتمالی 

تولید در صورت خرابی تجهیزات نیز در نظر گرفته شود.

 صرفه جویی ارزی
صرفه جویی ۶۰ تا ۶۵ میلیون یورویی که در گزارش رســمی مطرح شــده، بر پایه 
محاســبه تفاوت میان هزینه واردات و بهای ســاخت داخل به دست آمده است. با این 
حــال، کارشناســان معتقدند که این رقم لزوما به معنــای »صرفه جویی واقعی ارزی« 
نیست، زیرا در بسیاری از موارد مواد اولیه، قطعات الکترونیکی و ماشین ابزار مورد نیاز 
برای ســاخت همین تجهیزات همچنان وارداتی اند. به بیان دیگر، بخش قابل توجهی از 

هزینه ارزی صرفا از مسیر دیگری پرداخت می شود. 
در عین حال، تولید داخلی می تواند مزیتی در زمان تامین داشــته باشد و وابستگی 
عملیاتی را کاهش دهد، اما اگر نظام پرداخت، پشتیبانی فنی و کنترل کیفیت هماهنگ 
نباشد، ریسک بروز خطاهای فنی یا توقف خطوط تولید افزایش می یابد. این نکته به ویژه 
در صنایع حســاس مانند ذوب و تغلیظ اهمیت دارد که خرابی یک پمپ یا سیســتم 

کنترلی می تواند خسارتی چند میلیون دلاری ایجاد کند.

 ضرورت واقع گرایی صنعتی
کامــران وکیل، فعال حوزه معدن، در گفت وگو با »دنیای اقتصاد« بومی ســازی در 
صنعت مس را »ضرورتی گریزناپذیر« دانست اما تاکید کرد این ضرورت نباید با موفقیت 
پایدار اشــتباه گرفته شود. او گفت: در چند سال اخیر، فشار تحریم و محدودیت ارزی 

باعث شــد شرکت ها به سمت ســاخت داخل بروند، اما در بسیاری موارد این تصمیم 
بدون ارزیابی دقیق توان فنی و اقتصادی ســازندگان داخلی اتخاذ شد. نتیجه این شد 

که بعضی اقلام تولید شدند، اما نه به صرفه بودند و نه بادوام.
او افزود بومی ســازی زمانی معنا پیدا می کند که ســاخت داخل بتواند جایگزینی 
مطمئن و قابل اتکا برای واردات باشد، نه صرفا کالایی که تولید شده تا آمار صرفه جویی 

افزایش یابد.
وکیل افزود: اگر یک تجهیز داخلی عمر مفید نصف نمونه خارجی داشــته باشــد، 
صرفه جویی ارزی اعلام شده توهم است. کیفیت و پایداری در تولید صنعتی اصل است.
این فعال حوزه معدن همچنین بر ضعف در سازوکار تامین مالی پروژه های بومی سازی 
اشاره کرد و گفت: بسیاری از شــرکت های سازنده داخلی برای دریافت پیش پرداخت 
یا ضمانت نامه با موانع متعدد بانکی مواجه اند. از نگاه او، بومی ســازی بدون نظام مالی 
کارآمد و بدون اتصال پایدار میان صنعت و دانشگاه، به تدریج به پروژه ای نمادین تبدیل 

می شود که هزینه می برد اما ظرفیت فناورانه ایجاد نمی کند.

 جایگاه کیفیت در رقابت
مســاله کیفیت در پروژه های بومی سازی همچنان یکی از چالش های جدی صنعت 
اســت. بخش قابل توجهی از سازندگان داخلی به دلیل محدودیت دسترسی به فناوری 
روز و نبود گواهی های اســتاندارد بین الملــلی، در تولید اقلام با دوام و دقت بالا دچار 
مشــکل اند. در برخی موارد، شرکت های بزرگ ناچارند برای اطمینان از عملکرد، همان 
قطعه داخلی را در چند نسخه تهیه کنند تا در صورت خرابی یکی، جایگزین فوری در 

دسترس باشد؛ اقدامی که صرفه جویی اقتصادی را کاهش می دهد.
در مقابل، تجربه برخی پروژه ها نیز نشان داده که با همکاری موثر میان شرکت های 
معدنی و مجموعه های دانش بنیان، کیفیت تولید داخلی می تواند در حد استانداردهای 
بین المللی ارتقا یابد. اما چنین نمونه هایی هنوز محدودند و نیاز به سیاست های حمایتی 

هدفمند دارند. 
بدون این پشتیبانی، بومی سازی در خطر تبدیل شدن به تکرار خطاهای تولید داخلی 
در ســایر صنایع قرار می گیرد؛ یعنی ساخت محصولاتی که از منظر فنی ملی اند اما از 

منظر اقتصادی به صرفه نیستند.

 تامین مالی و نقدینگی
تولید تجهیزات صنعتی، به ویژه در مقیاس پروژه های معدنی، نیازمند سرمایه گذاری 
کلان و تامین نقدینگی پایدار اســت. در حال حاضر، بسیاری از شــرکت های سازنده 
داخلی با کمبود ســرمایه در گردش روبه رو هســتند و بانک ها نیز به دلیل ریسک بالا، 
تمایل محدودی به تامین مالی این پروژه ها دارند. از سوی دیگر، نوسانات نرخ ارز باعث 
می شود محاسبات اقتصادی پروژه های ساخت داخل دستخوش تغییرات پی درپی شود.
اگرچه صندوق های حمایت از نوآوری و ایمیدرو اعلام کرده اند که ســرمایه گذاری 
در طرح های بومی ســازی را افزایش خواهند داد، اما تجربه گذشــته نشان می دهد که 
تخصیــص منابع با تاخیر و عدم هماهنگی میــان نهادهای تصمیم گیر، یکی از عوامل 

کندی پروژه ها بوده اســت. در غیاب نظام مالی شــفاف و پیش بینی پذیر، صرفه جویی 
ارزی تنها در سطح گزارش باقی می ماند و به کاهش واقعی هزینه ها منتهی نمی شود.

 از شعار تا نهادسازی
در ظاهر، بیشتر شــرکت های بزرگ معدنی و فولادی اکنون واحدهای بومی سازی 
یا ســاخت داخل دارنــد، اما در عمل بسیاری از آنها فاقد اختیــارات اجرایی و بودجه 
مستقل اند. در مواردی، تصمیم گیری ها در سطح ستاد متمرکز مانده و ارتباط واقعی با 
زنجیره ســازندگان برقرار نشده است. برای اینکه بومی سازی از مرحله شعار به مرحله 
نهادسازی برســد، باید میان واحدهای تحقیق و توسعه، تدارکات و تولید ارتباط موثر 

شکل گیرد و فرآیند ارزیابی سازندگان به صورت شفاف و رقابتی انجام شود.
بدون چنین ساختاری، خطر آن وجود دارد که پروژه های بومی سازی به ابزار تبلیغاتی 
برای ارائه آمارهای صرفه جویی ارزی بدل شوند، در حالی که تاثیر واقعی آن بر بهره وری 
و پایداری تولید ســنجیده نشــده است. در این میان، نقش وزارت صمت و ایمیدرو در 

تنظیم سازوکارهای نظارتی و تدوین شاخص های ارزیابی بسیار تعیین کننده است.

 تلاقی منافع صنعتی و ملی
یکی از اهداف اعلام شــده از سوی شــرکت ملی صنایع مس، تدوین نقشه راه ملی 
بومی سازی اقلام راهبردی با همکاری سایر صنایع معدنی و فلزی است. چنین طرحی 
در صورت اجرا می توانــد از تکرار پروژه های موازی جلوگیری کند و مقیاس اقتصادی 
تولید را افزایش دهد. با این حال، چالش اصلی در هماهنگی منافع میان صنایع مختلف 
نهفته اســت؛ زیرا هر بخش، نیازها و اولویت‌های خاص خود را دارد و همگرایی میان 

آنها مستلزم طراحی ساختار اجرایی مستقل و شفاف است.
از منظر ملی، هم افزایی در حوزه ســاخت داخل ضرورتی اجتناب ناپذیر است، اما از 
منظر صنعتی، خطر کندی تصمیم گیری و بوروکراسی مضاعف نیز وجود دارد. اگر چنین 
طرح هایی بدون زمان بندی دقیق و نظام پاســخ گویی مشــخص پیش بروند، می توانند 

منابع مالی و انسانی قابل توجهی را بدون دستاورد ملموس درگیر کنند.

 ظرفیت مناطق معدنی و حلقه اشتغال
برنامه های بومی سازی صنعت مس در برخی واحدهای صنعتی، پیامدهای منطقه ای 
قابل توجهی داشته است. ایجاد کارگاه های ساخت قطعات، اشتغال نیروهای فنی محلی 
و افزایش تقاضا برای خدمات صنعتی، از آثار مثبت این روند است. با این حال، پایداری 
این دستاوردها به توان اقتصادی شرکت های سازنده کوچک وابسته است؛ شرکت هایی 
که در برابر نوســانات بازار و تغییر سیاســت های خرید دولتی آسیب پذیرند. در برخی 
مناطق، به دلیل نبود زیرساخت صنعتی کافی یا ضعف شبکه حمل ونقل، تولید داخلی 
تنها در سطح مونتاژ باقی مانده و ارزش افزوده چندانی ایجاد نکرده است. این وضعیت 
نشان می دهد که بومی سازی بدون توسعه همزمان زیرساخت های منطقه ای و حمایت 

از زنجیره تامین، نمی تواند اثر پایدار بر اقتصاد محلی بگذارد.
تجربه بومی ســازی در صنعت مس ایران در عین دســتاوردهای اقتصادی، هنوز با 
چالش هایی جدی در حوزه کیفیت، ســرمایه گذاری، و سیاســتگذاری روبه روست. از 
یک سو، ساخت داخل توانسته نیازهای فوری صنایع را برطرف کند و مانع توقف تولید 
در شــرایط تحریم شود، و از سوی دیگر، نبود نظام جامع ارزیابی و حمایت مالی، مانع 

از تبدیل این حرکت به یک جریان پایدار توسعه صنعتی شده است.
 در شــرایطی که هدف گذاری صرفه جویی ‌۶۵میلیون یورویی برای ســال جاری 
اعلام شــده، واقع‌بیــنی حکم می کند که این عدد نه به عنــوان هدف نهایی بلکه به 
عنوان شــاخصی برای ارزیابی اثربخشی سیاســت ها تلقی شود. بومی سازی اگر قرار 
است به رکن توسعه صنعتی کشور تبدیل شود، باید از سطح گزارش های مالی عبور 
کند و به عرصه نهادسازی فناورانه، رقابت پذیری واقعی و پشتیبانی ساختاری برسد؛ 
مسیری دشــوار اما گریزناپذیر برای صنعتی که آینده خود را در تکیه بر توان داخل 

جست‌وجو می کند.

چالش های بومی سازی در صنعت مس
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ایران زمین 

  بهره برداری از پروژه های آب و برق
مراسم بهره برداری و افتتاح پروژه های آب 
و برق روز دوشنبه دوازدهم آبان ماه۱۴۰۴، با 
حضور برخط مسعود پزشکیان، رئیس جمهور 
و عباس علی آبادی، وزیر نیرو برگزار شــد. به 
گزارش وزارت نیرو، مجموع پروژه هایی که در 
این مراسم در بخش نیروگاه های تجدیدپذیر 
و بهینه ســازی مصــرف برق افتتاح شــد به 
ظرفیت ۹۱۷مگاوات و ارزش ســرمایه گذاری 
۱۶هــزار و ۵۸۷ میلیــارد تومان بــوده که از 
این میــزان ۳۳۷مگاوات شــامل پروژه های 
نیروگاه هــای تجدیدپذیر بــه ارزش ۱۰هزار 
و ۲۷۷ میلیــارد تومــان و ۵۸۰مــگاوات به 
ارزش ۶هــزار و ۳۱۰میلیارد تومان مربوط به 
پروژه های بهینه سازی مصرف برق است. این 
طرح ها شــامل افتتاح ۱۱۲مــگاوات نیروگاه 
خورشیدی و ۶۰مگاوات پروژه های بهینه سازی 
مصرف برق اســت که آماده بهره برداری بوده 
و همچنین آغاز عملیات اجرایی ۲۰۰مگاوات 
پروژه های  نیروگاه خورشیدی و ۵۲۰مگاوات 
بهینه سازی مصرف برق در نقاط مختلف کشور 

را دربرمی گیرد.
بهره برداری از پروژه های آب و برق

در ادامه این مراسم، نیروگاه سیکل ترکیبی 
کلاس F سهند در اســتان آذربایجان شرقی 
با ظرفیت کل ۴۵۱مگاوات شــامل یک واحد 
توربیــن گاز )بــا توان ۳۰۷مــگاوات( و یک 
واحد بخار )با ظرفیت ۱۴۴مگاوات( به ارزش 
ســرمایه گذاری ۳۴۷ میلیارد تومان به همراه 
۱۰۹ میلیون یورو نیز افتتاح شد که واحد گاز 
آن آمــاده بهره برداری تجاری و احداث بخش 

بخار آن در دست اقدام است.
تصفیه  خانــه فاضلاب به همراه شــبکه و 
خطوط جمع آوری فاضلاب اســتان تهران در 
شهرســتان رباط کریم بــه ظرفیت ۲۱هزار و 
۲۸۸مترمکعب در شبانه روز، به ارزش ۲هزار و 
۳۰۰ میلیارد تومان نیز از دیگر پروژه هایی است 
که توسط رئیس جمهور افتتاح شد. همچنین 
پروژه انتقال آب از سد طالقان )آبگیر زیاران( 
به تصفیه خانه های آب استان های البرز و تهران 
به ظرفیت ۱۵۰ میلیون مترمکعب در سال به 
ارزش ۷هــزار و ۶۷۰میلیــارد تومان از دیگر 
پروژه های افتتاح شده توسط ریاست جمهوری 
بود. این پــروژه که به طول ۶۲کیلومتر بوده، 
می توانــد تامین آب آشــامیدنی مــورد نیاز 
۳ میلیــون نفــر در تهران و البــرز را تضمین 
و امــکان تعمیــر، نگهــداری خــط موجود، 
رسوب گیری و اســتفاده همزمان در شرایط 

اضطراری را فراهم کند.
تکمیــل پروژه های آب و بــرق مبتنی بر 

دانش روز
اطلاع‌رســانی  پایــگاه  گــزارش  بــه 
ریاست جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور 
در آیین افتتــاح پروژه های صنعت آب و برق 
وزارت نیرو تاکید کرد: »این درست نیست که 
کارگاه هــا و کارخانه های ما به دلیل قطع برق 
متوقف شــوند، باید با سرمایه گذاری مناسب 
از انرژی های تجدیدپذیر و خورشیدی بیشتر 
بهره‌ بگیریم.« رئیس جمهور تلاش مهندسان 
و کارشناســان صنعت آب و برق را برای رفع 
ناترازی ها شایســته قدردانی دانست و تصریح 
کرد : پروژه های آب و برق باید با بهره گیری از 
دانش روز و پیش بینی‌های آینده اجرا شــوند 
تا توســعه ای پایدار و قابل اتکا برای کشــور 

فراهم شود.
مســعود پزشــکیان در مراســم افتتــاح 
پروژه های صنعــت آب و برق وزارت نیرو در 
سخنانی با تشکر و قدردانی از تمام مهندسان 
و کارشناسان که در زمینه رفع ناترازی ها تلاش 
می کننــد، گفت: در این روزها شــما عزیزان 
فشارهای بسیاری را در زمینه آب، برق و گاز 
تحمل می کنید؛ اما به‌رغم طعنه هایی که زده 
می شــود این تلاش ها بسیار ســتودنی است؛ 
چراکه اعداد و ارقامی که در حوزه های مختلف 
صنعت آب و برق بیان شد، نشانگر این است که 
در مدت کوتاهی توانسته اید به نتیجه مطلوب 
برسید.رئیس جمهور با بیان اینکه اگر چنانچه 
بر دستگاه و نهادی فشارها را افزایش می دهیم 
یــا توصیه ای می کنیم برای ایجاد هم افزایی و 
هماهنگی است، اظهار کرد: دشمن اکنون در 
تلاش اســت تا با توجه به وضعیت ناترازی ها 
از اختلافــات داخلی سوءاســتفاده کند؛ اما 
همان طور که مقــام معظم رهبری فرموده اند 
رمز موفقیت کشور در حفظ وحدت و انسجام 
ملی اســت. از این‌ رو باید تمام دستگاه ها، با 
یکدیگر هماهنگ و منسجم عمل کنند تا در 
زمینه رفع ناترازی هــا اقدامات موثری انجام 
بدهیم.رئیس جمهور گفت: ۸ســال است که 
بارندگی در کشــور کمتر از میانگین ۵۰ساله 
اســت، بنابراین برای اصلاح الگوی مصرف از 
مــردم می خواهیم تا کمک کنند. چنانچه هر 
کس در هــر جایگاهی انرژی را بهینه مصرف 
کند و مراعات حال یکدیگر را در سراسر کشور 
کنیم، آب، برق و گاز قطع نخواهد شد، کمترین 
تنش را در کشور شاهد خواهیم بود و واحدهای 

تولیدی و کارخانه ها برق خواهند داشت.
دکتر پزشکیان با تاکید بر اینکه باید روند 
ســوخت خانه ها از گاز به برق منتقل شــود، 
تاکید کرد: انجــام این کار به پایداری انرژی، 
حفظ محیط زیست و مدیریت درست مصرف 
کمک شایانی می کند. در زمینه اصلاح الگوی 
مصرف و نصــب پنل هــای خورشیدی برای 
واحدهای مسکونی هم باید تدابیری اندیشیده 
شود تا بانک ها به مردم تسهیلات ارائه دهند. 

»عبورموقت« نهاده ها در خدمت صادرات

شرایط 
بازگشت ارز 

حاصل از 
صادرات ورود 
موقت در حال 
حاضر بر پایه 

کسر ارزش 
مواد اولیه 

موقت از کل 
ارزش صادراتی 

است.

  عرشیا حسن پور  -  ورود موقت کالا یکی از روش های مهم در تجارت بین المللی و مدیریت واردات است.

مسیر سبز گمرکی 
برای تسریع در 
صادرات

ورود موقت کالا یکی از روش های مهم در تجارت بین المللی و مدیریت 
واردات است. این روش می تواند به عنوان سازوکاری برای تسهیل تولید و 
تجارت شــناخته شود که در برخی موارد هزینه‌های تولید را تا ۳۰درصد 
هــم کاهش می دهد. به این ترتیــب از ورود موقت کالا می توان به عنوان 
ابزاری برای بهبود حضــور در بازار بین المللی نام برد؛ هرچند موانعی در 
این مسیر به چشــم می خورد. از جمله آنکه فعالان عرصه تولید و تجارت 
نسبت به مقررات پیمان ســپاری ارزی و محاسبه بازگشت ارز حاصل از 
صادرات گلایه مند هســتند. محاســبه میزان ارزش افزوده و اثبات اینکه 
چــه بخشی از صادرات مربوط به مواد داخلی و چه بخشی به مواد موقت 
اســت، فرآیندی پیچیده، سلیقه ای و زمان بر است که اغلب به اختلاف با 
گمرک و وزارت صمت منجر می شــود. بخشی از این مشــکلات در سایه 
نبود هماهنگی میان سیاست های ارزی، گمرکی و صنعتی حاصل می شود 
و درنتیجــه بسیاری از فعالان عرصه تولید خواســتار حذف تعهد ارزی و 

ساده سازی فرآیندها هستند.

»عبورموقت« نهاده ها در خدمت صادرات
ورود موقت کالا به تاجران و شــرکت ها اجازه می دهد کالاهای خود را 
به صورت موقت وارد کشور کنند بدون اینکه تمام عوارض و حقوق گمرکی 
واردات قطــعی را پرداخت کنند. پــس از آنکه در جریان تولید ارزش به 
کالای ورود موقت شده افزوده شد، این محصول روانه بازارهای صادراتی 
خواهد شــد. برای بررسی نقاط قوت و ضعف حاکم بر جریان ورود موقت 

کالا به کشور نظرات فعالان عرصه تولید و تجارت بررسی شده است.

فقدان هماهنگی میان سیاست های ارزی، گمرکی و صنعتی
شهلا عموری رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز در 
گفت وگو با »دنیای اقتصاد« درخصوص فرآیند ورود موقت و مزیت های آن 
در مسیــر تجارت گفت: ورود موقت کالا یکی از ابزارهای کلیدی گمرکی 
اســت که به تولیدکنندگان و تجار اجازه می دهــد مواد اولیه، قطعات یا 
تجهیــزات را بدون پرداخت حقوق ورودی مانند عوارض گمرکی، ســود 
بازرگانی و مالیات بر ارزش افزوده وارد کشــور کنند، به شــرطی که پس 
از پــردازش، تکمیل یا اســتفاده موقت، کالا یا محصول نهایی از کشــور 

خارج شود.
وی افــزود: این رویه به ویژه در نــوع پردازش داخلی، برای واحدهای 
تولیدی که به مواد اولیه خارجی با کیفیت بالا نیاز دارند اما نمی خواهند 
هزینه های سنگین گمرکی متحمل شوند، بسیار کاربردی است. در عمل، 
واردکننده وثیقه ای معادل حقــوق ورودی به علاوه جریمه احتمالی نزد 
گمرک سپرده می گذارد و پس از صادرات محصول، این وثیقه آزاد می شود.

عموری در تشــریح مزیت های ورود موقت کالا گفت: مزیت اصلی این 
روش کاهش چشم گیر هزینه تولید اســت؛ به طوری که قیمت تمام شده 
کالای صــادراتی گاهی تا ۳۰ درصد پایین‌تــر می آید و رقابت پذیری در 
بازارهــای جهانی افزایش می یابد. علاوه بر ایــن، تولیدکنندگان به مواد 
اولیه ای دســترسی پیدا می‌کنند که در داخل موجود نیســت یا کیفیت 
لازم را ندارد، بدون اینکه سرمایه شان در پرداخت عوارض قفل شود. این 
رویه همچنین به فعال سازی ظرفیت های خالی واحدهای تولیدی کمک 
می کند و با افزایش صادرات، ارزآوری بیشتری برای کشور به همراه دارد. 
حتی برای حضور در نمایشگاه های بین المللی یا تست ماشین آلات، ورود 
موقت بدون هزینه سنگین ممکن می شود. اما بخش خصوصی تاکید دارد 
که دولت باید این رویه را از الزام ثبت سفارش و تعهد ارزی مستثنی کند؛ 
زیرا ماهیت آن صادراتی است نه وارداتی، و پذیرش ضمانت نامه بانکی به 
جای سپرده نقدی را گسترش دهد تا نقدینگی تولیدکنندگان حفظ شود.

تصمیمات سلیقه ای در روندهای حاکم بر ورود موقت
رئیــس اتاق بازرگانی اهواز در پاســخ به ســوالی مبنی بر چالش های 
پیــش روی تجار و تولیدکنندگان برای ورود موقت کالا به کشــور گفت: 
تولیدکننــدگان و تجار در مسیر اســتفاده از ورود موقت با موانع جدی 
روبه رو هستند که عمدتا ریشه در سیاست های ارزی و بوروکراسی حاکم 
بر اقتصاد ایران دارد. از ســال ۱۳۹۷، الزام به پیمان ســپاری ارزی حتی 
برای مواد اولیه ای که قرار اســت صادر شوند، بزرگ ترین مشکل را ایجاد 
کرده اســت. تولیدکننده باید منشأ ارز را مشخص کند؛ درحالی که خود 
صادرکننده است و ارز حاصل از صادرات همان مواد را بازمی گرداند. این 
چرخه معیوب ســرمایه در گردش را بلوکه می کند و ریسک جریمه عدم 

ایفای تعهد را افزایش می دهد.

وضعیت آبی تهران در ششــمیــن سال خشکسالی مستمر، »قرمز« و »نگران کننده« 
شده است، به طوری که به گفته مدیرکل آبفای استان تهران، ذخایر سدهای پنج گانه تهران 
به کمترین میزان طی ۶۰ سال اخیر خود رسیده و پرشدگی سدهای تهران بدون احتساب 
سد طالقان به ۵درصد رسیده است. این وضعیت باعث شده رئیس جمهور هشدارهایی مبنی 

بر احتمال جیره بندی آب تا آذرماه و حتی »تخلیه پایتخت در آینده« بدهد.
صدیقه نژادقربان :   براساس گفته های محسن اردکانی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب 
اســتان تهران، در ســال آبی ۱۴۰۴–۱۴۰۳ تنها ۱۵۹ میلی متر بارندگی در استان تهران 
ثبت شــده که در یک قرن گذشته بی سابقه اســت، همچنین در مهر و آبان امسال حتی 
یک میلی متر باران نیز در تهران نباریده، درحالی که میانگین بلندمدت بارش در این دوره 
حدود ۳۰میلی متر بوده اســت. وضعیت فعلی »آب تهران« این سوال را مطرح می کند که 
»آیا تهران به  روز صفر آبی رسیده یا نزدیک آن اســت؟«طی ســال های گذشته به ویژه از 
زمان ریاســت جمهوری مسعود پزشکیان، موضوع انتقال پایتخت مطرح شده و این طرح 
سوالات بسیاری را برای چگونگی حل بحران آبی پایتخت و اینکه آیا با انتقال پایتخت یا 
تخلیه تهران، تاثیری بر بحران آبی تهران و کشور خواهد داشت یا نه، به وجود آورده است.
باتوجــه به اینکه انتقال پایتخت نیازمند برنامه ریزی ها و اقداماتی بلندمدت اســت در 
وضعیت اضطراری کنــونی، باید به دنبال راهکارهای فوری و ضربتی در جهت حل بحران 
آب در پایتخت بود. از این رو، »دنیای اقتصاد« در گفت وگو با دو کارشــناس حوزه بحران 
و مســائل شهری و همچنین تغییرات اقلیمی به بررسی راهکارهای کوتاه مدت و فوری در 
شــرایط اضطراری کنونی پرداخته است که این دو صاحب نظر مخاطرات اقلیمی 4راهکار 
اضطراری را برای آب پایتخت شامل »صرفه جویی حداکثری«، »حفر چاه موقت در اطراف 

تهران«، »مهار آب تلف شده در شبکه« و »استفاده از آب خاکستری« اعلام کردند.

 بحران آب در تهران و راهکارهای اضطراری
 دکتر علی بیت اللهی، کارشــناس بحران و مدیر بخش خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، 
مســکن و شهرســازی در گفت وگو با »دنیای اقتصاد«، ضمن بررسی وضعیت بحرانی آب 
در تهران به ارائه راهکارهای اضطراری پرداخت. به گفته بیت اللهی، در شــرایط اضطراری 
کنــونی و با توجه به کمبود منابع آبی، دو رویکرد حداقلی اما ضروری یعنی »صرفه جویی 
همگانی« و »استفاده از چاه های اطراف تهران« باید در دستور کار قرار گیرد. یعنی علاوه 
بر اینکه، کاهش مصرف آب در تمامی بخش ها از جمله مصارف خانگی، کارگاه ها، واحدهای 
تولیدی، کشاورزی و سایر حوزه هایی که از آب شرب استفاده می کنند، باید به طور جدی 
دنبال شود، بلکه بخشی از چاه های آب کشاورزی اطراف تهران باید به شبکه آب شرب و 

بهداشتی پایتخت متصل شوند تا بخشی از کمبود جبران شود.
با این حال، آنچه در عمل مشــاهده می شــود، مصرف نادرســت آب شرب در خانه ها، 
فضاهای سبز سطح شهر، مراکز صنعتی و کارگاهی است؛ به طوری که هشدارها جدی گرفته 

نشده اند. در مواقع کم آبی، معمولا مدیریت فشار آب و فاضلاب اجرا می شود؛ به این صورت 
که فشــار آب شــرب کاهش یافته و دِِبی آب کمتر می شود تا مصرف برای گذار از بحران 
فعلی کنترل شود. یکی از راهکارهای اضطراری برای جبران کسری آب، هرچند نامطلوب، 
استفاده روزمره از چاه های موجود در اطراف تهران و تصفیه آنها برای افزودن به منابع آب 
شهری است. میزان اجرایی شدن این راهکارها باید توسط شرکت آب و فاضلاب تهران و 

در سطح مدیریت کلان بررسی شود.
با این حال، در حال حاضر مهم ترین گزینه، صرفه جویی در مصرف آب است. اما با این 
حال، اظهارات رئیس جمهور درباره تخلیه تهران، به نظر می رسد صرفا یک هشدار جدی بوده 
و نه یک اقدام عملی؛ چرا که تخلیه جمعیت ۱۰ تا ۱۵ میلیون نفری، حتی به صورت جزئی، 
امکان پذیر نیست. اولا این جمعیت قابل انتقال نیست و ثانیا مقصدی برای انتقال وجود ندارد؛ 
زیرا مناطق دیگر کشــور نیز با بحران کم آبی مواجهند و از نظر منابع آبی شرایط مناسبی 
ندارند. بنابراین، تخلیه تهران بیشتر جنبه هشدار داشته است، زیرا براساس جدیدترین آمار 
رســمی شــرکت مدیریت منابع آب ایران، تا اواسط پاییز امسال، 19 استان کشور به دلیل 
»بارش صفر مطلق« گســتره ای از خشکسالی بی سابقه در پاییز را در کل کشور به تصویر 
کشیده اند و تخلیه تهران، می تواند منجر به تشدید بحران آب در دیگر استان های کشور شود.

وضعیت »فوق بحرانی« آب تهران
بیت اللهی موضوع آب در پایتخت را فراتر از وضعیت بحرانی می داند و معتقد است، به طور 
کلی، منابع آبی کشــور نه تنها در وضعیت بحرانی، بلکه در وضعیت فوق بحرانی قرار دارند. 
این تصور وجود داشــت که با آغاز فصل پاییز، شرایط اندکی بهبود یابد؛ چرا که بخشی از 
مصرف آب مربوط به استفاده از کولرهای آبی بود و با سرد شدن هوا، این مصرف کاهش 
می یابد، اما آنچه در عمل رخ داد، خلاف این انتظار بود. در حال حاضر، آب های ســطحی 

تهران نیز در حال خشک شــدن هستند. با وجود کاهش بارندگی در سال گذشته، امسال 
حتی به اندازه سال گذشته نیز باران نباریده است، بنابراین  شرایط بسیار بحرانی است.

بیت اللهی در ادامه گفت وگو با »دنیای اقتصاد« تصریح کرد، اینکه تا چه حد به  روز صفر 
آبی نزدیک شــده ایم، هنوز با قطعیت قابل تشــخیص نیست. اما بر اساس ضوابط مدیریت 
بحران، شفافیت کامل می تواند آثار منفی دیگری به همراه داشته باشد. مسوولان ناگزیر به 
رعایت برخی ملاحظات هستند، زیرا شفافیت مطلق ممکن است تنها اضطراب و اضطرار 
عمومی ایجاد کند. در چنین شرایطی، تنها راه حل، تمهیدات فوری و اضطراری است؛ حتی 
اگر تامین آب از منابعی باشد که در شرایط عادی صلاح نیست، زیرا هدف، عبور از بحران 

فعلی و برنامه ریزی زیرساختی برای چرخه آبی سال آینده است.
آنچه تاکنون مشــاهده شده، عدم اجرای تمهیدات لازم برای کاهش مصرف آب است. 
تمرکز بیش ازحد جمعیت و خارج از ظرفیت اکولوژیک، فشــار سنگینی بر منابع آبی وارد 
می کنــد. در حال حاضر، بیش از ۴۰ درصد جمعیت کشــور در ۱۰ نقطه کانونی متمرکز 
شده اند. این توزیع ناهمگن نتیجه عدم توزیع عادلانه فرصت های معیشتی و اشتغال است. 
اگر این موضوع مدیریت شــود، توزیع همگن جمعیت در سراسر کشور می تواند از تشدید 

بحران آبی جلوگیری کند.

 راه خردمندانه چیست؟
 محمدرضا فرزانه، کارشــناس حوزه تغییرات اقلیمی و عضو هیات علمی پژوهشکده 
محیط زیســت و توســعه پایدار نیز در گفت وگو با »دنیای اقتصاد« مدیریت منابع آب 
شهر تهران را حیاتی دانست و گفت: با توجه به تغییرات اقلیمی، مشکلات آبی پایتخت 
تشــدید شــده و نیازمند تغییرات جدی در مدیریت و الگوی مصرف اســت. به گفته او، 
مدیریت منابع آب در دهه های اخیر دچار تحولی اســاسی در سطح جهانی و ملی شده 
اســت؛ به گونه ای که پارادایم حاکم بر این حوزه از رویکرد »ســازه ای و عرضه محور« به 
ســمت »رویکرد نهادی، حکمرانی محور و مشارکتی« تغییر یافته است. در این پارادایم، 
آب نه صرفا به عنوان یک منبع حیات بلکه به عنوان بخشی از نظام اجتماعی، اقتصادی و 
محیط زیستی تلقی می شود که مدیریت آن نیازمند همکاری نهادها، ذی نفعان و سطوح 

مختلف تصمیم گیری است.
این گذار فکری زمینه ســاز شــکل گیری مفهوم »مدیریت یکپارچه منابع آب« در دل 
نظام تدبیر یا حکمرانی آب شــده است؛ رویکردی که بر هماهنگی میان توسعه اقتصادی، 
عدالت اجتماعی و پایداری محیط زیست در استفاده از منابع آبی تاکید دارد. تحقق نگرش 
جامع نگر در مدیریت منابع آب شهر تهران ضرورتی حیاتی برای بقا و تاب آوری این شهر 
در برابر بحران فزاینده آب به شــمار می رود به ویژه که تغییر اقلیم افق روشــنی از وضعیت 
آتی منابع آب در دســترس شــهر تهران ارائه نمی کند و تصویرسازی شرایط محتمل دوره 

آتی بیانگر تشدید مشکلات آبی و تغییر در الگوهای بارندگی است.

مشاور رئیس جمهور در امور همکاری های اقتصادی با اشاره به تاکید مسعود پزشکیان برای افزایش حجم صادرات کشور گفت: سعی داریم ضمن بالا بردن ارزش افزوده، مسیر سبز گمرکی 
برای سرعت در ارسال برخی کالاهای مصرفی تعریف کنیم تا بدون تشریفات و سریع به خارج از کشور صادر شوند.

مسیر سبز گمرکی برای تسریع در صادرات
به گزارش ایرنا معصومه آقاپور گفت: ایجاد ارزش افزوده از طریق شناسایی تقاضای هدفمند، رعایت استانداردهای کشور مقصد و بسته بندی مناسب حاصل می شود.

وی تاکید کرد: باید از خام فروشی در محصولات داخلی گذر کنیم و ایجاد ارزش افزوده انگیزه ای قدرتمند برای تولیدکنندگان برای خروج از چرخه خام  فروشی است. مشاور رئیس جمهور 
در امور همکاری های اقتصادی بیان کرد: حتما صادرکنندگان محصولات کشاورزی با یک برند مشخص و با تعیین استانداردهای کشور هدف را مدنظر قرار دهند و از طرف دیگر بازار سنجی 
و رفتار ســنجی کشــورهای هدف و تقاضای را هم در نظر بگیرند. وی گفت: متاســفانه در حال حاضر زعفران ایرانی به اسپانیا می رود و پس از بسته بندی به چندین برابر قیمت با نام آن کشور 

صادرات می شود درحالی که کشاورزان داخلی از ارزش افزوده بی بهره می مانند.

دو تهدید بزرگ پایتخت

وی افزود: محاسبه میزان ارزش افزوده و اثبات اینکه چه بخشی از صادرات مربوط به مواد داخلی 
و چه بخشی به مواد موقت است، فرآیندی پیچیده، سلیقه ای و زمان بر است که اغلب به اختلاف با 
گمرک و وزارت صمت منجر می شود. در همین حال صدور پروانه ورود موقت نیز به دلیل استعلام از 
چندین دستگاه گاهی ماه ها طول می کشد و برنامه تولید را مختل می کند. تمدید مهلت یا آزادسازی 
تضمین ها پس از صادرات با تاخیرهای طولانی همراه است و نقدینگی را برای مدت نامعلومی قفل 
می کند. اگر تولیدکننده به دلایلی مانند نوسان بازار نتواند محصول را صادر کند و بخواهد پروانه را 
به واردات قطعی تبدیل کند، با کارگروهی چندنهادی مواجه می شود که حقوق ورودی را بر اساس 
ارزش اولیه کالا بدون احتساب استهلاک و نرخ ارز روز محاسبه می کند که معمولا هزینه ای سنگین و 
غیرمنصفانه تحمیل می کند. بخش خصوصی این چالش ها را ناشی از عدم هماهنگی بین سیاست های 

ارزی، گمرکی و صنعتی می داند و خواستار حذف تعهد ارزی و ایجاد فرآیندهای ساده تر است.

ورود موقت؛ ابزاری برای توسعه صادرات
عموری در پاســخ به سوالی مبنی بر الزامات بهبود شرایط ورود موقت گفت: برای بهبود شرایط 
ورود موقت، بخش خصوصی پیشنهادهایی عملی و قابل اجرا ارائه می‌دهد که می تواند این رویه را به 
اهرم واقعی توسعه صادرات تبدیل کند. ابتدا باید مواد اولیه ورود موقت برای پردازش کاملا از شمول 
ثبت سفارش و تعهد ارزی خارج شود، زیرا این مواد ذاتا بخشی از چرخه صادراتی هستند. وی افزود: 
ایجاد یک پنجره واحد الکترونیکی واقعی با محوریت گمرک یا وزارت صنعت ضروری است تا تمام 
مراحل از ثبت درخواست تا تمدید مهلت و رفع تعهد در یک سامانه انجام شود و استعلامات موازی 
حذف شود. ضرایب مصرف مواد اولیه در محصول نهایی باید بر اساس نظر تشکل های تخصصی مانند 

اتاق های بازرگانی تدوین و به صورت شفاف ابلاغ شود تا از تفسیرهای سلیقه ای جلوگیری شود.
آزادسازی تضمین ها پس از ارائه اسناد صادراتی باید به صورت خودکار و حداکثر ظرف ۴۸ ساعت 
انجــام گیرد تا نقدینگی تولیدکننده را بلوکه کنــد. همچنین، گمرک باید پذیرش ضمانت نامه های 
بانکی معتبر را به جای سپرده نقدی اولویت دهد. در فرآیند تبدیل پروانه به واردات قطعی، حقوق 
ورودی بر اســاس ارزش روز کالا با احتساب استهلاک و نرخ ارز زمان ورود محاسبه  می شود. بخش 
خصوصی تشکیل کارگروه دائمی با حضور واقعی نمایندگان تشکل ها را برای پایش مستمر پیشنهاد 
می کنــد و اجرای آزمایشی این اصلاحات در گمرکات اصلی مانند شــهید رجایی، بازرگان و تهران 

طی شش ماه آینده را مطالبه دارد.
رئیس اتاق اهواز در ادامه گفت: شرایط بازگشت ارز حاصل از صادرات ورود موقت در حال حاضر 
بر پایه کســر ارزش مواد اولیه موقت از کل ارزش صادراتی است، یعنی صادرکننده تنها برای ارزش 
افزوده ایجادشــده تعهد ارزی دارد. این چارچوب قانونی منطقی به نظر می رســد، اما اجرای آن با 
مشکلات جدی همراه است. تولیدکننده باید با اسناد دقیق ضرایب مصرف را اثبات کند که فرآیندی 
مبهم و محل اختلاف با مراجع نظارتی است. تاخیر در تایید اسناد و رفع تعهد گاهی تا چند ماه طول 
می کشد و صادرکننده را در معرض جریمه قرار می دهد. بخشنامه های متغیر بانک مرکزی و وزارت 
صنعت نیز ثبات را از بین برده و پیش بینی پذیری اقتصادی را کاهش داده اســت. بخش خصوصی 
خواستار حذف کامل تعهد ارزی برای مواد اولیه موقت است، زیرا خود صادراتی هستند، و ساده سازی 
فرآیند رفع تعهد برای ارزش افزوده با فرمول شــفاف و خودکار در ســامانه جامع تجارت همچنین، 
ایجاد مهلت نود روزه پس از صادرات برای ارائه اسناد بدون جریمه و اتصال مستقیم سامانه گمرک 
بــه بانــک مرکزی برای تایید خودکار ایفای تعهد ضروری اســت. در نهایت، تا زمانی که این موانع 
برطرف نشود، ورود موقت به جای تسهیل تجارت، به چالشی برای تولیدکنندگان تبدیل خواهد شد.

افزایش رقابت پذیری کالای ایرانی
مهراد عباد عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در گفت وگو با »دنیای اقتصاد« در ارزیابی روندهای 
حاکم بر ورود موقت کالا به کشور گفت: ورود موقت یکی از روش های هوشمندانه در تجارت است 
که به تولیدکننده یا تاجر اجازه می دهد کالا را برای مدتی محدود وارد کشور کند بدون آنکه همه 
حقوق گمرکی واردات قطعی را پرداخت کند. بعد از پایان این مدت، کالا باید یا از کشور خارج شود 

یا وضعیتش به واردات قطعی تغییر کند.
وی افزود: برای فرآیند ورود موقت کالا به کشــور، این محصولات فقط برای زمان مشــخصی در 
کشــور می ماند و مشــمول معافیت های گمرکی می شود. اما چنانچه زمان حضور این محصولات در 
کشــور طولانی تر از زمان تخمین زده شــده شود، تمدید این مهلت مشمول هزینه خواهد شد. این 
در حالی اســت که طولانی شــدن زمان حضور یک محصول ورود موقت شــده به کشور تحت‌تاثیر 

شرایط تحریم افزایش می یابد.
ایــن فعال تجــاری گفت: با وجود محدودیت‌های پیش روی فرآیند ورود موقت کالا به کشــور، 
این اقدام به کاهش هزینه ها و انعطاف پذیری بیشتر در مدیریت کالا منتهی می شود. به علاوه آنکه 
هزینه های گمرکی نیز کاهش خواهد یافت و درنتیجه هزینه تولید و تجارت کمتر می شــود. همین 
موضــوع نیز رقابت پذیری محصولات تولیــدی را در بازار رقابت جهانی ارتقا خواهد داد. با این‌وجود 
پیچیدگی های اداری حاکم بر فرآیند ورود موقت و همچنین سیاســت های سخت گیرانه در فرآیند 

ورود موقت کالا به کشور فرصت های رقابتی که از این روند انتظار می رود را محدود می کند.
عباد گفت: ورود موقت یکی از راهکارهایی اســت که می تواند مسیر توســعه را هموار و حضور 
محصولات ایرانی در بازار رقابت جهانی را ارتقا بخشد. این روش در دنیا نیز به عنوان محرک توسعه 
تجارت جهانی پذیرفته شده است. وی افزود: در کنار ورود موقت کالا به کشور شاهد خروج موقت 
نیز هستیم. به این معنی که گاهی کالاهایی برای مدت موقت از کشور خارج و سپس وارد می شوند. 
به عنوان نمونه می توان از تجهیزات نمایشگاهی و ماشین آلات مورد استفاده در نمایشگاه ها نام برد. یا 
برای واردات برخی مواد اولیه باید ظرف مناسب خارج و پس از پر شدن به کشور وارد شود. اما باید 
تاکید کرد که موانع و خلأهای قانونی در این بخش وجود دارد و اصلاح آن ضروری به نظر می رسد.
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 مهدی روی دور خوشبختی
در آتن، جایی که ورزشــگاه »کارایسکاکیس« 
هر هفته با شور قرمز هواداران می لرزد، حالا نامی 
تازه روی لب هاست؛ مهدی طارمی. شنبه شب در 
دیــداری که المپیاکوس بــرای حفظ جایگاهش 
در صدر جدول به چیــزی جز برد نمی اندیشید، 
ستاره ایرانی تیم با درخشش خود آتش حمله های 
سرخ پوشــان را شعله ور کرد. دقیقه ۶۰، طارمی از 
میان مدافعان آریس عبور کرد و با ضربه ای دقیق 
دروازه حریف را گشــود؛ گلی که نه تنها سه امتیاز 
حیاتی برای تیم مندیلیبار به همراه داشت، بلکه 
موجب شد دوران تازه ای در خط حمله المپیاکوس 

برای مهدی آغاز شود.
امــا درخشــش مقابل آریــس، تنها یک گل 
ســاده نبود. آمار طارمی نشــان می دهد که او به 
مرز آمادگی کامل رسیده اســت: ۸۹ درصد پاس 
ســالم )۱۷ از ۱۹(، ۸۳ درصد دقت پاس در زمین 
حریف، یک شوت در چهارچوب، دو دوئل زمینی 
و یــک پیروزی در نبرد هوایی. طارمی با نمره ۷.۲ 
در جمع بهترین بازیکنان میدان قرار گرفت و پس 
از پودنسه، کاشتینیا و نزولاکیس چهارمین بازیکن 

برتر دیدار بود.
 این دومین هفته متوالی اســت که طارمی در 
ترکیب اصــلی المپیاکوس قرار می گیرد و دومین 
هفته ای که نام او در فهرست گلزنان می درخشد. 
در واقع، از زمانی که خوزه لوئیس مندیلیبار تصمیم 
گرفت نقشی متفاوت به مهاجم ایرانی بدهد، مسیر 
فنی تیم یونانی دستخوش تغییر مثبت شده است. 
مندیلیبار سرمربی باتجربه اسپانیایی، در ابتدا طارمی 
را به عنوان بازیکنی مکمل برای ایوب الکعبی جذب 
کرده بود؛ مهاجمی مراکشی که در سال های اخیر به 
یکی از محبوب ترین چهره های المپیاکوس تبدیل 
شده است. الکعبی با سابقه ای پربار در گلزنی، چنان 
جایگاهی بین هواداران دارد که نیمکت نشینی اش 
تقریباًً غیرقابل تصور است. از همین رو، مأموریت 
اولیه طارمی دشوار به نظر می رسید: درخشش در 

تیمی که یک ستاره باثبات در نوک حمله دارد.
 امــا مندیلیبــار خیلی زود متوجه شــد که 
راهکارش برای بهره برداری از توانایی های طارمی، 
تغییر در نقش اوســت نه تغییر در سیستم تیم. او 
بدون دست زدن به ساختار همیشگی ۴-۲-۳-۱ 
المپیاکــوس، طارمی را از نوک حمله به پســت 
هافبک نفوذی منتقل کرد؛ جایی درســت پشت 
ســر ایوب الکعبی. این تغییر، نتیجه ای فوق العاده 
داشت. در دیدار ســنتی برابر آ.ا.ک آتن، طارمی 
نخســتین بار در این پست جدید به میدان رفت و 
بلافاصله درخشید. او با یک گل تماشایی و نمایش 
هوشمندانه، نمره عالی ۸.۳ را از کارشناسان گرفت 
و عنــوان بهترین بازیکن زمین را از آن خود کرد. 
همین عملکرد کافی بود تا مندیلیبار در بازی بعدی 
مقابل آریس نیز دوباره به ترکیب مشابه اعتماد کند. 
طارمی باز هم پاسخ اعتماد سرمربی اش را با گل و 
دوندگی مثال زدنی داد. نکته جالب اینجاست که در 
فاصله کوتاهی، طارمی از بازیکنی ذخیره به یکی از 
عناصر اصلی ترکیب المپیاکوس تبدیل شده است. 
آمارش گویای همه چیز است: در شش حضور در 
سوپرلیگ یونان، که تنها دو بازی آن فیکس بوده، 
او موفق شــده ۴ گل بزند و یک پاس گل بدهد. 
یعنی به طور میانگیــن، هر ۳۸ دقیقه یک تأثیر 
مستقیم روی گل های تیمش دارد؛ آماری در سطح 

مهاجمان تراز اول اروپا.
 در سوی دیگر، ایوب الکعبی با ۹ بازی، ۶ گل 
و یک پاس گل عملکردی ثابت و قابل اتکا دارد. اما 
تفاوت میــان دو مهاجم، نه در تعداد گل ها، بلکه 
در نحوه اثرگذاری بر تیم است. الکعبی همچنان 
تمام کننده اول تیم به شمار می رود، اما طارمی در 
نقش جدید خود تبدیل به مغز متفکر خط حمله 
شده است؛ بازیکنی که هم فضا می سازد، هم پاس 
می دهد و هم در موقعیت های کلیدی، با هوش بالا 
گل می زند. این روزها در آتن، صحبت از یک زوج 
تازه است؛ زوجی ایرانی ـ مراکشی که درک متقابلی 
در زمین دارند. الکعبی در نقش تمام کننده و طارمی 
در نقش بازیســاز هجومی، ترکیبی ساخته اند که 
مدافعان یونانی به سختی می توانند متوقفش کنند. 
هواداران المپیاکوس حالا دیگر طارمی را نه به عنوان 
»جانشین الکعبی«، بلکه به عنوان مکملی ارزشمند 
و ستاره ای تازه در قلب تیم شان می شناسند. اگر این 
روند ادامه پیدا کند، شــاید خیلی زود نام مهدی 
طارمی همان قدر که در پورتو بر سر زبان ها بود، در 

آتن هم با شور و افتخار فریاد زده شود.

   ستارگان کلبا روی نوار ناکامی
 برای نخســتین بار در تاریــخ فوتبال، یک 
باشــگاه خارج از ایران پنج بازیکــن ایرانی را 
همزمان در ترکیب خــود دارد، اما نتیجه آن، 
چیزی جز ناکامی و ســرخوردگی نبوده است. 
الاتحــاد کلبا که در ابتدای فصــل با هزینه ای 
سنگین سراغ ستاره های لیگ برتر ایران رفت و 
جمعی از ملی پوشان را به امارات آورد، حالا پس 
از گذشت ده هفته از لیگ ادنوک، در میانه های 
جدول سرگردان است و نشانی از تیمی مدعی 
ندارد. روز شــنبه در ورزشــگاه شیخ حمدان 
بن زاید، تیم الظفره با نمایشی برتر، میزبان خود 
الاتحاد کلبا را با نتیجه ۳ بر صفر شکست داد؛ 
شکستی سنگین و ناامیدکننده برای تیمی که 
با حضور بازیکنانی چون احمد نوراللهی، سامان 
قدوس و شــهریار مغانلو امید زیادی به تغییر 
سرنوشتش داشت. در این مسابقه که با حضور 
بیش از ۱۴۰۰ تماشاگر برگزار شد، قدوس مثل 
همیشــه در ترکیب اصلی حضور داشت اما در 

دقیقه ۷۰ تعویض شد؛ 

فوتبال : عشق ممنوعه بانوان

  عرفان حمیدی  -   در روزگاری که حتی نام فوتبال برای زنان ممنوعه بود، او با چکمه‌های آهنین بر چمن رویاهایش قدم گذاشت. مریم 
ایراندوست دختر بندرانزلی بی شک یکی از زنان الهام بخش این سرزمین است.

آدان ، شماره یک 
قطعی استقلال در 
دربی

آنتونیو آدان، دروازه بان اسپانیایی استقلال، در دیدار مقابل الوحدات اردن یکی از بهترین بازیکنان زمین بود و نقش پررنگی در حفظ دروازه تیمش ایفا کرد. در شرایطی که حریف اردنی در نیمه دوم 
فشار زیادی وارد کرده بود و چند موقعیت خطرناک روی دروازه استقلال خلق شد، آدان با واکنش های سریع و تصمیم گیری های دقیق خود مانع از باز شدن دروازه تیم شد.

او در چند صحنه با خروج های به موقع و مهار های تماشایی، نشان داد که تجربه بالای حضور در فوتبال اروپا همچنان در عملکردش تأثیرگذار است.
اگر در آن دقایق حساس آمادگی و تمرکز بالای آدان نبود، احتمال داشت استقلال در لحظات پایانی گل دوم را هم  دریافت و حتی بازی را واگذار کند.

با این حال، دروازه بان اسپانیایی استقلال با اعتمادبه نفس بالا درون دروازه ایستاد و سد محکمی در برابر حملات الوحدات ایجاد کرد. این عملکرد باعث شد تا خیال ریکاردو ساپینتو تا حد زیادی از 
بابت وضعیت دروازه بان تیمش راحت شود؛ به  ویژه پس از دوره ای که آدان به دلیل مصدومیت و ناهماهنگی با تیم دور از ترکیب اصلی مانده بود.

آدان اکنون در مسیر بازگشت به روز های اوج خود قرار دارد و اگر بتواند این روند را حفظ کند، بدون تردید در دربی پایتخت نیز گزینه اصلی ساپینتو برای حفاظت از دروازه استقلال خواهد بود.

در روزگاری که حتی نام فوتبال برای زنان ممنوعه بود، او با چکمه های آهنین 
بر چمن رویاهایش قدم گذاشت. مریم ایراندوست دختر بندرانزلی بی شک یکی 
از زنان الهام بخش این ســرزمین است که نقش زیادی در تبدیل شدن رویاهای 
فوتبــال بانوان به واقعیت ایفا کرد. او از دل همین حســرت ها تیم بانوان ملوان 
را تشــکیل داد، برای ورود بانوان به اســتادیوم ها جنگید و از کوچه های خاکی 
بندرانزلی و توپ های دست دوز به جام ملت های آسیا رسید. او سال ها دروازه های 
بسته محدودیت را گشود تا نسل تازه ای از دختران ایرانی باور کنند هیچ رؤیایی 
دست نیافتنی نیست. سرمربی سابق تیم ملی حالا در گفت و گویی مفصل با ایران 
ورزشی از اشــک ها و لبخندهایش تا ماجرای کنار گذاشــته شدن از تیم ملی و 

آینده فوتبال بانوان می گوید.

 این همه عشق شما به فوتبال از کجا می آید؟
 من از زمانی که در شــکم مادرم بودم عاشــق فوتبال شدم، دقیقاًً زمانی که 
پدرم به مرحوم ناصرخان حجازی در استادیوم انزلی و جام تخت جمشید گل زد.
  فوتبال در انزلی محبوبیت زیادی دارد و شــما هم 13 ســال در تیم ملوان 
فعالیت داشتید. شاید همین موضوع باعث شده که شما را با این تیم بشناسند.

 یکی از شــانس های من این است که در انزلی متولد شدم، به خاطر فرهنگ 
غنی این شــهر ملوان برای ما مثل همان نفس کشیدن بوده و بخشی از زندگی 

ماست. هر جای دنیا که باشم با فکر کردن به این تیم آرامش پیدا می کنم.

 25 سالگی وارد فوتبال شدید. چرا اینقدر دیر؟
 برای اینکه بخواهم به این ســؤال پاســخ بدهم باید به قبل برگردم. به خاطر 
ممنوع بودن فوتبال برای دختران، در نوجوانی و جوانی با پسرها در کوچه بازی 
می کردم. ضمن اینکه همیشــه چه زمانی که پدرم بــازی می کرد و چه مقطع 
مربیگری، کنارش بودم. تا اینکه در 10 ســالگی دیگر اجازه ورود به استادیوم را 
به من ندادند. در 16 سالگی آقای هاشمی رفسنجانی به انزلی آمدند و استادیوم 
برای ورود مرد و زن آزاد شد. تمام بچه های مدرسه را برای استقبال به استادیوم 
بردند. آن شب تا صبح خوابم نبرد از اینکه فردا صبح قرار است به استادیوم بروم 
و در مسیر رویاپردازی می کردم. آن روز هم از شــانس من بچه های مدرســه ما 
باید در چمن می نشستند. تمام مدتی که آن مراسم برگزار می شد من با چمن 
استادیوم بازی می کردم. همیشه این سؤال برایم مطرح بود که چرا بانوان نمی توانند 
فوتبال بازی کنند؟ روزها نمی توانستم فوتبال بازی کنم ولی در رویاهای شبانه ام 
همبازی مارادونا بودم. گذشت و گذشت تا اینکه تولد راستین پسرم و مادرشدن 
این قدرت را به من داد که رویاهام را دنبال کنم. خاطرم هست اولین بازی من، 
بدترین مســابقه من به لحاظ فنی بود ولی بهترین خاطره فوتبالی ام شد. چون 

آنقدر هیجان داشتم که فقط می دویدم.

  داستان تشکیل تیم فوتبال بانوان ملوان از کجا شروع شد؟
 من از بچگی عاشــق فوتبال بودم اما در آن دوران فوتبال برای زنان ممنوع 
بود. چالش های زیادی را در این زمینه پشت سرگذاشتم. چهارم ابتدایی بودم که 
مربی ورزش به من گفت استعداد داری. با دوومیدانی شروع کردم و بزرگتر که 
شدم به خاطر علاقه ام به فوتبال و رشته های توپی، سراغ بسکتبال رفتم. فوتبال 
برای من یک عشــق ممنوعه بود و نمی توانستم بازی کنم تا اینکه فرزندم بدنیا 
آمد و هنگامی که راستین دوماهه بود در بعضی از شهرها فوتسال راه اندازی شد. 
به حرف شــاید خیلی راحت باشــد ولی خیلی‌ها را دیدم و پشت درهای زیادی 
معطل شــدم تا بتوانم فوتبال بازی کنم و بالاخره تیم فوتبال را تشکیل دادم و 

خودم هم به عنوان بازیکن پا به توپ شدم.

   مردم انزلی به مرحوم سیــروس قایقران ارادت خاصی دارند. گویا 
پسرتان هم با فرزند مرحوم قایقران همنام است.

 بلــه، مرحوم قایقران بازیکن پدرم بود و منش، رفتار و فوتبال او را دوســت 
داشتم. او کاپیتان تیم ملی بود ولی برایش فرقی نمی کرد که طرف مقابلش یک 
بچه کوچک باشــد یا پیرمرد؛ هر درخواستی داشتی برایت برآورده می کرد. در 
خصوص راستین هم باید بگوم آقای قایقران قطر بود و یکی از روزنامه ها با ایشان 

و همسرش گفت و گویی انجام داده بود. من هم همیشه کیهان بچه ها و روزنامه ها 
را به مدرسه می بردم و زیر میز می خواندم. یکی از این روزها در مطلبی خواندم 
که اسم پسرشان راستین است، به این معنا که صداقت سرلوحه زندگی اش باشد. 
همانجا با خودم گفتم اگر روزی صاحب پسر شدم اسمش را راستین می گذارم.

  شــما از افرادی هستید که برای پخش تلویزیونی مسابقات فوتبال 
زنان و حضور بانوان در اســتادیوم های فوتبال تلاش بسیاری کرده و 

خون دل زیادی خوردید.
 این موضوع شــاید به روزهایی برمی گردد که عاشق فوتبال بودم اینکه چرا 
فوتبال را از تلویزیون تماشــا می کنم ولی نمی توانم به استادیوم بروم. در زندگی 
چهارچوب هایی وجود دارد ولی وقتی به فرهنگ سازی کمک می کند باید از آن 
عبور کرد. از زمانی که پای خانم ها به استادیوم ها باز شده جو آرامتر شده است. 
یادم می آید که در یک جلسه ای که بزرگان فوتبال حضور داشتند، یک نفر گفت 
خانم ایراندوست چرا اینقدر حاشیه داری؟ چرا اینقدر دنبال این هستید که زنان 
ورزشگاه بروند. خیلی وقت ها اشک ریختم و بغض کردم ولی از آنجا که همیشه 
نیمــه پر لیوان را دیدم می گویم. حالا خدا را شــکر می کنم که این موضوع به 

سرانجام رسید و بانوان در استادیوم ها حضور دارند.

  برگردیم به سال ها قبل، جایی که در تورنمنت پاکستان جایزه بهترین 
بازیکن را گرفتید.

 در آن برهه تیم ملی اردو نداشت و ملوان را بواسطه قهرمانی اش در لیگ به 
تورنمنت پاکستان فرستادند. مسئولین بندرانزلی هم هزینه های تیم را برعهده 
گرفتند و فرشــته کریمی و فاطمه ارژنگی را به عنوان یار کمکی با خود بردیم. 
زمانی که با پرواز امارات می رفتیم بازیکنان ما برای اولین بار سوار هواپیما می شدند 
و همه بازیکنان از روســتاهای دورافتاده  گیلان بودند. در کل آن تورنمنت برای 
ما خیلی رؤیایی بود. در آنجا 10 گل زدم ولی رئیس فدراسیون پاکســتان گفت 
به خاطر شوتی که از 40 متری زدی تو را به عنوان بهترین بازیکن انتخاب کردم. 

250 هزار روپیه هم پاداش دادند که همه را بین بازیکنان تقسیم کردم.

  از دوران بازیگری عبور کنیم و برسیم به ســال 1400 که به عنوان 
ســرمربی با صعود به جام ملت های آسیا یکی دیگر از رویاهای فوتبال 

بانوان را تیک زدید.
 یکی از رویاهایم این بود که به جام ملت ها برویم. هر وقت یاد گلی که مرحوم 
قایقران زده بود، می افتادم به این فکر می کردم مردان چه لذتی می برند و برای 
خودم رویاپردازی می کردم که نوبت ما زنان هم می شــود. بعد از دو سال دوری 
از فوتبال به خاطر ناداوری که باعث شد جام قهرمانی را از دست بدهیم در سال 
1400 به من زنگ زدند و به پیشنهاد سرمربیگری تیم ملی دادند، من هم شروطی 
گذاشتم؛ اینکه باید مثل تیم مردان به بانوان ما اهمیت دهند و لباسمان مثل لباس 
تیم ملی مردان باشد. نه اینکه به انبار بروند و هر لباسی مانده را به بازیکنان بدهند 
و بعد از تورنمنت پس بگیرند. شرط گذاشتم که باید در هتل المپیک اردو بزنند. 
انضافاًً آقای عزیزی خادم و خانم موسوی در فدراسیون عین 9 ماهی که در تیم 
ملی بودم به تک تک وعده هایشان عمل کردند. همین توجهات هم باعث شد تا 
بازیکنان به خودباوری برسند و به جام ملت ها صعود کنیم ولی باید بگویم بعد از 
صعود برای جام ملت ها خیلی تحت فشار قرار گرفتیم و دیگر مثل گذشته نشد.

  آنطور که باید به این صعود پرداخته شد؟
 نسبت به قبل از صعود بله، حتی مردم بسیار خوشحال بودند اما در مقایسه 
با تیم مردان خیر. من تمامی فایل رسانه ها را دارم که هر وقت حالم خوب نیست 
می روم مطالعــه می کنم و لذت می بــرم. اما در بخشی که باید اهمیت می دادند 

بدقولی های زیادی کردند. برای مردان حواله ها می دهند ولی برای ما نه.

  جدایی شما از تیم ملی همه را شوکه کرد. ناگهان چه شد که رفتید؟
 من نرفتم، خودشــان گفتند برو. بعد از اینکه از جام ملت ها برگشــتیم یک 
جلسه با میرشاد ماجدی در مرکز ملی داشتیم که از من برنامه خواستند. 4-3 

تنها یک روز بعد از مدیرعاملی پیمان حدادی در باشگاه پرسپولیس شنیده شده او قصد دارد تغییر مهمی در تیم اصلی اعمال کرده 
و مدیر تیم را تغییر دهد.

اخبار رسانه ها حاکی از آن است که حدادی در نظر دارد افشین پیروانی مدیر تیم پرسپولیس را کنار گذاشته و فرد دیگری را جایگزین 
کند. اتفاق مهمی که به نظر نمی رســد انجامش چندان ســاده باشد. افشین پیروانی طی شش سال گذشته مدیر یا همان سرپرست تیم 
پرسپولیس بوده است و با مربیان زیادی از برانکو و کالدرون گرفته تا گاریدو و کارتال کار کرده و در مقطع اول سرمربیگری اوسمار ویرا 

هم در تیمش فعالیت داشته است.
پیروانی جایگاه مهمی نزد جامعه هواداری پرسپولیس دارد و البته برخی پیشکسوتان نیز همواره در مصاحبه های خود بر اهمیت حضور 
او در رختکن و ایســتادن مقابل مســائلی که باید از حق پرســپولیس دفاع کند تأکید می کنند اما در فصول اخیر مسائلی پیش آمده که 
علیه پیروانی بوده است. یکی از این مسائل ارتباط مثبت پیروانی با هوادار متمول است که در دوره مدیریت درویش برقرار بود اما به نظر 

می رسد مدیریت جدید نمی خواهد این موضوع ادامه داشته باشد.
به هر حال موضوع کنار گذاشــتن پیروانی از پرســپولیس به قدری حساسیت برانگیز شده که خبرگزاری ها هم با احتیاط درباره اش 
می نویسند. دیروز خبرگزاری مهر در این باره نوشت: »انتشار این خبر با واکنش منفی جمعی از پیشکسوتان پرسپولیس مواجه شده 

تیم فوتبال اســتقلال توانست با تغییر رویه سرمربی پرتغالی خود، ریکاردو ساپینتو به نتایج خوبی دست یابد. سرمربی آبی ها تاکنون 
با بازی دادن به بازیکنان جوان و نیمکت نشینی برخی نام ها، به هدف خود رسیده است و قطعاًً همین رویه را ادامه خواهد داد. استقلال 

امروز همان تیم رؤیایی هواداران است که البته برای رسیدن به قهرمانی در لیگ برتر مسیر سخت و دشواری در پیش خواهد داشت.
نصرالله عبداللهی، پیشکســوت و سرپرست سابق استقلال در خصوص شــرایط این تیم به »ایران ورزشی« گفت: »پیش از این گفته 
بودم که تیم نیاز به بازیکن جوان دارد و ســاپینتو همین کار را انجام داد و با اطمینان به برخی از بازیکنان جوان توانســت در هفته های 
اخیر نتایج خوبی کسب کند. البته در کنار این بازیکنان جوان چند بازیکن خوب خارجی هم حضور دارند که ترکیب تیم برنده را تشکیل 
داده اند. اســتقلال علاوه بر بازیکنان شــاخصی که در ترکیب اصلی دارد، روی نیمکت نیز از بازیکنان خوبی بهره می برد که این بازیکنان 

می توانند در زمان مناسب به تیم کمک کنند.«
او با اشــاره به نیمکت نشینی برخی بازیکنان نامدار این تیم، بیان داشــت: »ساپینتو در روزهای ابتدایی هیچ شناختی از تیم نداشت و 
این عاملی شــد تا این تیم در لیگ برتر و لیگ2 قهرمانان آسیا شکســت بخورد اما او به یکباره تصمیم گرفت تا تغییراتی ایجاد و برخی 
بازیکنان همچون رامین رضاییان که سن و سال بالایی دارد را نیمکت نشین کند. علاوه بر این مصدومیت های برخی بازیکنان باتجربه هم 

باعث شد تا بازی به جوان ترهای تیم برسد و کادرفنی متوجه شود که می تواند به جوان ترها اطمینان کرد.«

برکناری پیروانی به کارگردانی اوسمار؟! نصرالله عبداللهی: این ساپینتو متفاوت است

روز بعــد مجــدداًً در دفتر کامرانی فر حضور پیدا کردم و برنامه ام را ارائه دادم و مرضیه جعفری را هم به لیســت 
کادرفنی اضافه کردم. تاریخ اردوها مشخص شد و همه کارها را کردیم. از تهران به انزلی آمدم و درست یک روز 
قبل از شــروع اردو کامرانی فر تماس گرفت و گفت متأسفانه نمی توانیم همکاری را ادامه دهیم. گفتم این سری 
مثل دفعه قبل که من را کنار گذاشتند نیست و از آنجایی که می خواستم به فدراسیون بروم و دلیل را جویا شوم، 
کامرانی فر گفت از شــدت ناراحتی معده درد گرفتم و متأســفانه اسپانسری که برای مجمع انتخاباتی قرار است 

هزینه کند شرط گذاشته است که شما نباشید.

  بعد از این موضوع چه حس و حالی را تجربه کردید؟
 حالم بسیار بد شــد چرا که یک ســناریوی تکراری برای من تکرار شد. تمام حرف من این بود که اگر من را 
نمی خواســتند در جلسه به من می گفتند تو را به دلیل مسائل فنی یا هرچیزی نمی خواهیم نه اینکه این مدلی 

آبروی من را خدشه دار کنند.

  بعد از جدایی شــما مریم آزمون هدایت تیم را برعهده گرفت که نه بردی داشتیم و نه گلی زدیم 
و تیم ملی افول فاحشی داشت.

 )سکوت معنادار(.

  نه تنها از تیم ملی کنار گذاشته شدید که در رده باشگاهی هم از این قبیل اتفاقات زیاد برای شما 
افتاده است. پشت پرده این موضوعات چیست؟

 قطعاًً همینطور است. یک شخص یا گروهی به مدیران عامل باشگاه های مختلف می گویند که با من قرارداد 
نبندند. می دانم که در پشــت پرده این اتفاقات چه کســانی دست دارند. به هرحال من یک مادر مستقلی هستم 
که شغلش فوتبال است اما نمی گذارند کار کنم. اما بازهم مثبت اندیش هستم ولی قطعاًً یک روزی نام می برم و 

درباره این شخص یا گروه صحبت می کنم.

  شما قبلًاً گفته بودید که آمادگی سرمربیگری تیم ملی مردان را هم دارید؟
 بله. این موضوع به گذشته برمی  گردد که بواسطه پدرم کنار بزرگانی چون عزیز اسپندار و مرحوم علی نیاکانی 
بحث فوتبالی می کردیم و احساس می کردم چیزی کم ندارم. این را در خودم و خیلی از زنان می بینم. زمانی که 
درودگر مدیرعامل ملوان بود به من گفت اگر امکانش بود، من همین الان تو را سرمربی تیم مردان ملوان می کردم 

و این موضوعات بود که به من این قدرت را می داد.

  برسیم به تیم ملی فعلی بانوان. فکر می کنید دختران ما در جام ملت ها صعود می کنند؟
 فوتبال ما سیر صعودی دارد و روز به روز در حال پیشرفت است. بازیکنان ما حرفه ای هستند و در تورنمنت های 
خوبی شرکت می کنند و پیش نیاز یک تیم برای موفقیت را دارند. همگروهی با استرالیا، کره جنوبی و فیلیپین از 
کره شمالی و ژاپن بهتر است چرا که از سرعت بالایی برخوردارند. استرالیا تیمی سرعتی نیست و دختران ما به 
لحاظ فیزیکی مقابل آنها راحت تر بازی می کنند. حتی توانایی برد مقابل کره جنوبی را هم دارند. نمی گویم قطعاًً 

صعود می کنند ولی تجربه گذشته به کمک شان می آید.

  فکر می کنید اگر کاراکتری مثل علی دایی در کنار تیم ملی به عنوان مشاور فنی قرار بگیرد، امکان 
موفقیت بانوان تا چه اندازه بالا می رود؟

 قطعــاًً کمک می کند. عــلی دایی با انرژی که دارد کلی انگیزه برای دختران ایجاد می کند. البته تیم ملی در 
حال حاضر مدیر فنی دارد

  آینده فوتبال بانوان را چطور می بینید؟
 احســاس می کنم سال 1400 بیراه نگفتم که زنان ما بزودی به جام جهانی صعود می کنند. همان طور که 8 
آذر برای استرالیا و ایران خوشحالی کردیم روزی می رسد که تمام ایران برای صعود بانوانمان به جام جهانی در 
خیابان ریخته و خوشحالی کنند. به واسطه تشکیل آکادمی های فوتبال در سراسر ایران این اتفاق نزدیک است. 
قبلًاً بازیکنان در شهرهای خود اجازه تمرین در زمین چمن را نداشته و از فوتسال به فوتبال می آمدند. وقتی وارد 
اردو می شدند استوک نداشتند. الان بازیکنان زیادی از 8 سالگی در آکادمی ها رشد کرده و به مرور وارد تیم ملی 
می شوند و اگر بودجه، امکانات، نگاه ویژه و تربیت حرفه ای وجود داشته باشد قول می دهم که 5 سال دیگر بلکه 

زودتر تیم ملی بانوان به جام جهانی راه پیدا کند.

  لیگ برتر امسال کیفیت لازم را دارد؟
 از لحاظ کیفیت نه اما همیشه می گفتم که باشگاه های بزرگ باید در بخش بانوان تیمداری کنند. اگر از این 
منظر نگاه کنیم گل گهر، ملوان، سپاهان و پرسپولیس در لیگ حضور دارند و جذابیت بیشتر شده است اما چند 
روز پیش بازی پرســپولیس و خاتون بم را از نزدیک دیدم که متأســفانه بازی یکطرفه بود. همچنین این بازی 
هواداری نداشــت. در حین بازی به این فکر می‌کردم کجای کار اشتباه است که در چنین بازی هواداران حضور 
ندارند. من عاشق فوتبال هستم و چه کار کنم و چه نکنم، بازی ها را دنبال می کنم که از دل همین ها نکاتی را 

یاد بگیرم. اینجور بگویم که سرم برای فوتبال درد می کند.

  البته که شما بیکار هم ننشستید و تیم پیشکسوتان ملوان را تشکیل دادید.
 در باشگاه ایستا مجدداًً موضوع تیم ملی تکرار شد و مالک باشگاه به من پیام داد که شما دشمنان زیادی دارید 
و امکان همکاری وجود ندارد. بعد از این موضوع فقط فکر می کردم کجای کار من اشتباه بوده است که مدام یک 
سناریو تکرار می شود. از دل این موضوعات به این نتیجه رسیدم که من را نمی خواهند. به یک چیزی نیاز داشتم 
که حال من را خوب کند و من را به این دنیا وصل کند. همین شد که تصمیم گرفتم تیم پیشکسوتان را تشکیل 

دهم تا خانم هایی که بر اساس جبر زمانه نتوانسته بودند فوتبال بازی کنند، به رویایشان برسند.

  از حس و حال این تیم و زنانی برایمان بگویید که سال ها از فوتبال محروم بوده اند و حالا به رویای 
خود رسیده اند.

 شخصی در این تیم حضور دارد که در گذشته عاشق فوتبال بوده اما خانواده به او اجازه فعالیت نداده است. 
سال 82 از یکی از روستاهای گیلان پیش من تست داده بود و قبول شد اما روزی که قصد داشت برای ورود به 
تمرینات بیاید، پدر بزرگش اجازه نداده و گفته بود دختر را چه به فوتبال و در 15 ســالگی او را به ازدواج وادار 
کردند. حالا بعد از این همه سال او در تمرینات پیشکسوتان حضور دارد و هر روز از من تشکر می کند. او هنوز 
باورش نمی شود و هر روز می گوید واقعاًً من فوتبال بازی می کنم؟ او همیشه حسرت خورده اما الان به رویایش 
رسیده اســت. علاوه بر این شــخص، مادران و زنان دیگری هم هستند که همین شرایط را داشته اند. خداراشکر 

خیلی تیم خوبی داریم و اینقدر حال دلم کنار این بچه ها خوب است که انگار سرمربی تیم ملی ایتالیا هستم.

  به عنوان یک بانوی الهام بخش، چه صحبتی با زنانی دارید که رؤیایی در سر دارند اما آن را دست 
نیافتنی می دانند؟

 خیلی اتفاق افتاده است که دختری از نقطه صفر مرزی یا سیستان و بلوچستان به من پیام داده و درد دل 
کرده است که حتی در حیاط خانه اجازه تمرین ندارم. این حرف مال پارسال است نه بیست سال پیش. کسانی 
هستند که هنوز در روستاها یا نقاط دورافتاده ایران حتی از جانب پدر یا خانواده اجازه فوتبال بازی کردن ندارند. 
من تا حد ممکن سعی کردم به این دوستانی که به من پناه آوردند کمک کنم. قطعاًً اینکه من اینجا بنشینم و 
شعار رویاپردازی بدهم دردی از آنها دوا نمی کند. من با توجه به اینکه به رویاهای دست نیافتنی زیادی رسیدم 
خطاب به این دختران می گویم صبر داشته باشند چرا که 90 درصد رویاها شدنی است اما این موضوع نیازمند 
حمایت مسئولان در نقاط دورافتاده است. هرچه آرزو کردم خدا به من داده است و حالا آرزو می کنم هیچ دختری 

در هیچ کجای این سرزمین حسرتی به دلش نماند.
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ایران؛ چهارمین کشور استخراج کننده 
رمزارز

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران 
با بیان اینکه ارزان بودن قیمت برق در ایران، موجب 
شده کشور به بهشت ماینرهای غیرمجاز تبدیل شود، 
گفت: ایران چهارمین کشور استخراج کننده رمزارز 
در جهان اســت و حدود ۱۳ میلیون ایرانی در این 

بازار فعالیت دارند.
به گزارش ایرنا، افزایش شــدید قیمت ارزهای 
دیجیتال از یک ســمت و ارزان بودن قیمت برق 
در کشــورمان از جمله دلایل اصلی برای افزایش 
اســتخراج کنندگان غیرمجاز رمزارز شده و همین 
امر سبب افزایش میزان مصرف برق شده است. در 
این رابطه اکبر حسن بکلو، مدیرعامل شرکت توزیع 
نیروی برق استان تهران، در زمینه رشد ماینرهای 
غیر مجاز در استان تهران با اشاره به آمارهای رسمی 
اعلام کرد: ایران چهارمین کشــور استخراج کننده 
رمزارز در جهان اســت و حدود ۱۳ میلیون ایرانی 
در این بازار فعالیت دارنــد.وی ادامه داد: تخمین 
زده می شود در کشــور حدود ۴۲۷ هزار دستگاه 
ماینر فعال است که بیش از ۱۴۰۰ مگاوات برق را 

به صورت شبانه روزی مصرف می کنند.
مدیرعامل توزیع نیروی برق استان تهران افزود: 
در این اســتان از ابتدای طرح مقابله با رمزارزهای 
غیرمجاز تاکنــون حــدود ۱۰۴ مزرعه غیرمجاز 
اســتخراج رمزارز کشــف شــده و بیش از ۱۴۶۵ 
دستگاه ضبط شده با توان مصرفی معادل ۳،۳۵۹ 
کیلووات که معــادل مصرف حدود ۱۰ هزار واحد 
مسکونی است و فشار سنگینی بر شبکه وارد کرده 
و موجب ناترازی و کاهش پایداری تامین برق برای 
مشــترکان خانگی و صنعتی شــده است. رئیس 
هیات مدیره شرکت توزیع نیروی برق استان تهران 
با تاکید بر اینکه بیش از ۹۵ درصد این دستگاه ها از 
برق غیرمجاز استفاده می کنند، گفت: فعالیت مزارع 
استخراج رمزارز به ویژه در قالب واحدهای صنعتی، 
مصرف غیرمجاز برق را به شدت افزایش داده و ضمن 
تحمیل فشار به شبکه، باعث اتلاف منابع یارانه ای و 

کاهش توان تولید صنایع شده است.
حسن بکلو افزود: در استان تهران، شهرستان های 
مختلفی درگیر فعالیت های غیرمجاز استخراج رمزارز 
هستند. شهرستان هایی مانند پاکدشت، فیروزکوه، 
ملارد، شــهرقدس، کهریزک و مناطق صنعتی در 
جنوب غرب تهران بیشترین میزان کشف ماینرهای 
غیرمجاز را داشته اند. برای نمونه در ۶ ماهه نخست 
ســال جاری ۸۰ مزرعه غیرمجاز با ۱۳۰۰ دستگاه 
ماینر کشف شد که مصرف برق آنها معادل ۸ هزار 

مشترک خانگی بود.
وی درباره روش های پنهان کاری متخلفان ادامه 
داد: سارقان برق از روش هایی مانند حفر تونل، دفن 
دســتگاه ها در زیر زمین و استفاده از انشعاب های 
صنعتی یارانه ای بهره می برند که شناسایی آنها را 
دشوار می کند. با این حال، تیم های تخصصی شرکت 
توزیع و گشــت های نظارتی، همراه با دستگاه های 
امنیتی و انتظامی، به صورت مســتمر این مراکز را 
رصد و با متخلفان برخورد می کنند. حسن بکلو افزود: 
در برخی موارد، افراد متخلف تلاش کرده اند با نفوذ 
در برخی مراجع مسیر قانونی را تغییر دهند که این 
اقدام تضییع حقوق بیت المال است و دستگاه قضایی 
با جدیت در حال رسیدگی است. مدیرعامل شرکت 
ضمن قــدردانی از همکاری مردم گفت: همکاری 
مردم در گزارش موارد مشــکوک نقش مهمی در 
کشــف مزارع غیرمجاز داشته و نشان می دهد که 

مردم شبکه برق را »ثروت ملی« خود می دانند.

  شرایط سخت  آبی در تهران
همزمان با کاهش شــدید بارش ها در کشور و 
به خصوص تهران ســخنگوی صنعت آب از اتخاذ 
تصمیم های ویژه برای مدیریت بحران آب شــرب 
تهران خبرداد. به گزارش »ایرنا« کاهش شــدید 
بارش ها در کشور پائیزی خشک را برای امسال رقم 
زده است؛ همین امر سبب شده منابع آب سطحی 
کشور که تامین کننده بخشی از آب مورد نیاز است 

با کمبود شدید روبه رو شوند.
روزهای آخر شهریور ماه امسال بود که محمدرضا 
کاویان پور، رئیس موسســه تحقیقات آب، گفت: 
میزان بارش های فصل پاییز کمتر از وضعیت نرمال 
خواهد بود، ایــن میزان در بخشی از مناطق مهم 
کشور مانند نواحی شمالی با کاهش بیشتری همراه 
می شود.اکنون و در تازه ترین اقدام عیسی بزرگ زاده 
سخنگوی صنعت آب کشور، از برگزاری نشست ویژه 
مدیریت بحران آب شرب تهران با حضور وزیر نیرو 

و استاندار تهران خبر داد.
در این نشســت ضمن مرور آخرین وضعیت 
سدهای پنج گانه و نحوه آب رسانی، میزان کاهش 
مصرف به دســت آمده در سطح استان برای گذار 
از پاییز فراخشــک کنونی ناکافی ارزیابی شد. در 
نشســت مذکور با توجه به مدت زمان تاب آوری 
بسیار کم ســدهای لتیان، ماملو، لار و امیرکبیر و 
لزوم کاهش برداشت از این سدها، تصمیمات ویژه ای 
برای کاهش مصرف آب شهروندان تهرانی، به میزان 
حداقل ۱۰ درصد بیشتر از مقدار کنونی اتخاذ شد. 
بزرگ زاده افزود: مقدار کاهش برنامه ریزی شده باید 
از طریق مدیریت توأمان وزارت نیرو و شهروندان 

به دست آید.
در پی کاهش شــدید بارندگی ها و افت ورودی 
آب به ســدهای استان تهران، مدیرعامل شرکت 
آب منطقه ای تهــران اعلام کرد که ذخیره فعلی 
۱۴ میلیون مترمکعبی در سد امیرکبیر تنها برای 
تامین آب شــرب تهران به مدت کمتر از ۲ هفته 

کفایت می کند.

شنبـــه  02 اسفند    ماه 1404  شمــاره 866 
تعداد تماشاگران سینما در هشت ماه ابتدایی امسال نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته از ۲۰ میلیون نفر به ۱۶ میلیون 

نفر رسیده که به نظر می رســد علــت آن را فقط در دلایل 
غیرسینمایی نمی توان جست وجو کرد. بررسی آمار ثبت شده 
در سامانه مدیریت و فروش سینماها )سمفا( نشان می دهد 
که فروش کلی سینما از ابتدای فروردین ۱۴۰۴تا پایان ۱۵ 
آبان  امسال به بیش از ۱۳۲۰ میلیارد تومان رسیده است و در 

این مدت ۱۶ میلیون تماشاگر فیلم های اکران شده در سالن های 
سینمایی بودند.در این هشت ماه پرفراز ونشیب ایران که جنگ 
۱۲روزه و حواشی آن بر میزان مخاطبان و فروش سینما بی تاثیر 
نبود، پرفروش ترین فیلم سینماها »پیرپسر« ساخته اکتای 

براهنی با ۲میلیون نفر تماشاگر بوده.

کاهش ۴ میلیونی مخاطبان سینم

   مرتضی اکبری-چرا تتر در سال های اخیر محبوبیت فراوانی میان کاربران پیدا کرده است؟ تتر به یکی از ستون    های اصلی جریان نقدینگی در دنیای 
دیجیتال تبدیل شده و نقش مهمی در بهبود عملکرد کسب وکارها ایفا می کند.

این استیبل    کوین 
با حفظ ارزش 

نزدیک به دلار 
و امکان انتقال 

سریع دارایی ها، 
شرکت ها را 

قادر می سازد 
پرداخت    های 

بین المللی را با 
هزینه کمتر و 

امنیت بالاتر انجام 
دهند.

و  قدرتمندترین  از  یکی  به عنوان  تتر  دیجیتال،  مالی  پرتلاطم  دنیای  در 
پرکاربردترین استیبل    کوین    ها ظاهر شده است. این ارز دیجیتال به    طور مداوم ارزش 
خود را با دلار آمریکا حفظ می کند و به سرمایه گذاران و صرافی    ها امکان می دهد 
بدون تحمل نوسانات شدید بازار کریپتو، دارایی های دیجیتال را منتقل یا ذخیره 
کنند. توکن USDT شرکت تتر، با بیش از ۱۸۴ میلیارد دلار ارزش بازاری و طبق 
برخی گزارش ها تا حدود ۱۹۰میلیارد دلار در اواخر ۲۰۲۵، بخش بزرگی از بازار 
استیبل    کوین    های دلاری را در اختیار گرفته و به یکی از ستون    های اصلی نقدینگی 

بازار تبدیل شده است.
تتر به دلیل پذیرش گسترده در صرافی    ها، نقدینگی بالا و سهولت استفاده، به یک 
ابزار ضروری برای معامله گران، شرکت ها و سرمایه گذاران نهادی تبدیل شده است. 
این استیبل    کوین با قابلیت جابه جایی سریع و ثبات نسبی، نقش مهمی در مدیریت 
ریسک و انتقال سرمایه در اکوسیستم کریپتو ایفا می کند و اعتماد قابل توجهی 

درمیان کاربران ایجاد کرده است.
با وجود تمام این ویژگی    ها، تتر در طول عمر نسبتا کوتاه خود با چالش های جدی 
روبه رو شده است. این شرکت فشارهای نظارتی سنگین را تجربه کرده، سقوط    های 
مکرر بازار کریپتو را پشت سر گذاشته و تهدیدهای سایبری گسترده را مدیریت 
کرده است. همچنین فروپاشی رقبایی مانند ترا یواس    دی در سال۲۰۲۲ نشان داده 

که تتر توانسته مسیر بقا و رشد خود را حفظ کند و از رقبا پیشی بگیرد.
تتر موفق شده است سهم خود را در بازار افزایش دهد و ارزش بازار خود را به 
بیش از دو برابر بزرگ ترین رقیب خود، یعنی USDC شرکت سیرکل برساند. 
این موفقیت نشان می دهد؛ تقاضا برای استیبل    کوین    های بزرگ و معتبر همچنان 
بالاست و سرمایه گذاران به دنبال دارایی هایی با نقدینگی بالا و قابلیت اعتماد هستند.
از دارایی های پشتیبان خود  این حال، تتر هنوز حسابرسی کامل و شفاف  با 
منتشر نکرده و دفتر اصلی آن در السالوادور مستقر است؛ کشوری که به رویکردهای 
مالی سختگیرانه شهرت ندارد. گزارش های سه    ماهه اخیر نشان می دهند که برخی 
شاخص های کلیدی ریسک مالی تتر در جهت نگران    کننده    ای حرکت کرده اند، 
درست در زمانی که ارزش بیت کوین و سایر دارایی های دیجیتال کاهش  یافته است.
اگر روند پایداری تتر دچار اختلال شود، پیامدهای آن تنها محدود به دنیای 
کریپتو نخواهد بود؛ بلکه می تواند بخش هایی از سیستم مالی سنتی را نیز تحت تاثیر 
قرار دهد. بانک ها، صرافی    ها و سایر نهادهای مالی که با استیبل    کوین    ها سروکار 
دارند، ممکن است با نوسانات شدید نقدینگی و ریسک های سیستماتیک مواجه 
شوند، بنابراین تحلیلگران و سرمایه گذاران باید تحولات تتر را با دقت دنبال کنند 

و پیامدهای آن بر کل اکوسیستم مالی را به    طور جدی مدنظر قرار دهند.
کسب وکارها و شرکت ها نیز از تتر بهره مند می شوند. این استیبل    کوین به آنها 
امکان می دهد پرداخت    های بین المللی را سریع، کم    هزینه و بدون نیاز به تبدیل    های 
پیچیده ارزی انجام دهند. شرکت ها می توانند نقدینگی خود را در تتر حفظ کنند 
و در مقابل نوسانات شدید بازار ارزهای دیجیتال و حتی ارزهای فیات محافظت 
شوند، همچنین تتر به کسب وکارها اجازه می دهد تراکنش های آنلاین و تجارت 
الکترونیک را با سرعت بالا و شفافیت بیشتر انجام دهند که باعث افزایش کارآیی 

عملیاتی و کاهش ریسک های مالی می شود.

سلطه بر بازار استیبل    کوین    ها
تتر در سال۲۰۱۴ راه اندازی شد تا جایگزینی پایدار برای رمزارزهای پرنوسان 
ارائه دهد و امکان معامله آسان و انتقال پول فرامرزی را فراهم کند. این توکن 
توسط شرکت Tether International)زیرمجموعه iFinex، مالک صرافی 
بیتفینکس( منتشر شد و قول داد همیشه ارزشی برابر یک دلار آمریکا داشته باشد 
و با ذخایر معادل پشتیبانی شود. این وعده باعث شد پذیرش آن سریع اتفاق بیفتد، 
به ویژه در مناطقی که دسترسی به سیستم بانکی سنتی محدود بود یا کنترل    های 

سرمایه ای سختگیرانه اعمال می شد.
به شدت   USDT تا ۲۰۱۸، حجم از رونق کریپتو در سال های ۲۰۱۷  پس 
افزایش یافت، اما همزمان اتهاماتی مبنی بر ناکافی بودن ذخایر مطرح شد. مقامات 
نیویورک  دادستان  با  تتر  نهایت  در  و  کردند  آغاز  را  خود  تحقیقات  آمریکایی 
توافق۱۸.۵ میلیون دلاری منعقد کرد و متعهد شد گزارش های سه    ماهه ارائه دهد. 
با وجود این مشکلات، تتر خود را با تغییر پایگاه به حوزه های قضایی دوستدار 
کریپتو مانند جزایر ویرجین بریتانیا و سپس السالوادور تطبیق داد و مسیر رشد 
خود را ادامه داد.رشد تتر پس از همه    گیری کووید به شکل انفجاری ادامه یافت. 
بین سال های ۲۰۲۰ تا پایان ۲۰۲۵، ارزش بازار USDT از کمتر از ۲۰ میلیارد 
دلار به بیش از ۱۸۶ میلیارد دلار رسید. این افزایش عمدتا به دلیل نیاز معامله گران 
به یک ابزار پایدار برای جابه    جایی ارزش درمیان نوسانات شدید بازار بود. تتر به 
ستون اصلی بسیاری از جفت    ارزهای معاملاتی در صرافی    ها تبدیل شد و حتی در 

برخی بازارهای نوظهور نقش جایگزین دلار را ایفا کرد.
شرکت تتر نیز سودآوری چشمگیری تجربه کرد. این شرکت در سال۲۰۲۵ 
بیش از ۱۰ میلیارد دلار سود خالص گزارش کرد و حدود ۱۰.۹ میلیارد دلار سود 
تقسیمی پرداخت کرد. با حدود ۳۰۰کارمند، تتر یکی از سودآورترین شرکت های 
جهان به ازای هر کارمند محسوب می شود و تنها تعداد محدودی از غول های فناوری 

و انرژی در پرداخت سود تقسیمی از آن پیشی‌گرفته    اند.

مدل کسب وکار سودآور و شکننده تتر
مدل کسب وکار تتر ساده اما بسیار سودآور است. کاربران یک دلار واقعی به تتر 
می دهند و در ازای آن توکن USDT دریافت می کنند که می توانند برای معامله یا 
انتقال استفاده کنند. تتر این دلارها را در دارایی های ذخیره، عمدتا اوراق خزانه    داری 
آمریکا و سایر ابزارهای مالی، سرمایه گذاری می کند. تمام سود بهره و بازده حاصل 
از این سرمایه گذاری ها متعلق به تتر است، درحالی که هزینه های عملیاتی شرکت 

نسبتا پایین باقی می ماند.
هنگامی که کاربران بخواهند USDT را به دلار تبدیل کنند، تتر بخشی از 
دارایی ها را می فروشد و بازخرید انجام می دهد تا ارزش توکن همواره نزدیک به 
یک دلار باقی بماند. برای حفظ اعتماد کاربران، تتر ارزش کل دارایی های ذخیره 
خود را بالاتر از ارزش توکن    های در گردش نگه می    دارد. این »بافر سرمایه« یا 
»حاشیه ایمنی« نقش مشابه سرمایه پایه بانک ها را ایفا می کند و تضمین می کند 
که در شرایط بحرانی، شرکت قادر به پاسخگویی به درخواست های بازخرید باشد.

  عکس نوشت

 کارتون

تشییع پیکر 
شهید خلبان 

سرهنگ مهدی 
فیروزمند - 

تبریز

هفته بیست و دوم 
لیگ برتر فوتبال؛ 

فجر سپاسی - 
شمس آذر

سبک زندگی مدرن، با 
افزایش مشاغل اداری و 
کارهای پشت میز، افراد 
را مجبور به نشستن های 

طولانی مدت کرده که 
بدون رعایت اصول 

صحیح، نه تنها به 
ستون فقرات آسیب 

می زند، بلکه باعث بروز 
مشکلات متعددی نیز 

می شود.

اینفوگرافیک 

طبق گزارش سه    ماهه پایان دسامبر ۲۰۲۵، تتر دارایی های کل حدود ۱۹۳ میلیارد دلار و بدهی    ها 
)توکن    های در گردش( حدود ۱۸۶.۵میلیارد دلار داشت و حاشیه ایمنی شرکت ۶.۳ میلیارد دلار بود. این 
رقم نسبت به پایان ۲۰۲۴)۷.۱ میلیارد دلار( کاهش یافته و به عنوان درصدی از کل دارایی ها از ۴.۹ درصد 
به ۳.۳ درصد رسیده است. به عبارت دیگر، اگر ارزش دارایی ها بیش از ۳.۳درصد کاهش یابد، تتر دیگر 

قادر به بازخرید کامل توکن    ها با نرخ یک دلاری نخواهد بود.

ذخایر تتر زیر ذره    بین
در گذشته، بخش اعظم ذخایر تتر در دارایی های فوق    العاده ایمن و نقدشونده مانند اوراق خزانه    داری 
کوتاه مدت آمریکا، سپرده های بانکی و قراردادهای بازخرید متمرکز بود که معمولا ۸۰ تا ۸۵ درصد از کل 

ذخایر را تشکیل می داد، اما در پایان ۲۰۲۵، این نسبت به حدود ۷۶ درصد کاهش یافت. 
در مقابل، دارایی های پرریسک    تر شامل بیت کوین، طلا و وام های تضمین    شده به حدود ۲۴ درصد 
رسید. طلا به ارزش حدود 17.4 میلیارد دلار)و طبق برخی برآوردها تا ۲۳ میلیارد دلار در اوایل ۲۰۲۶ 
با خریدهای بیشتر(، بیت کوین حدود ۸ تا ۹ میلیارد دلار و وام های تضمین    شده حدود ۱۷ میلیارد دلار 

بخش مهمی از این ترکیب را تشکیل دادند.
این تغییر ترکیب، ریسک ذخایر را افزایش داد. افت ۲۵ درصدی بیت کوین در سال۲۰۲۶ ظاهرا حدود 
۲ میلیارد دلار از ارزش ذخایر تتر کاست، هرچند افزایش قیمت طلا حدود ۱۶ درصد در همان دوره بخشی 
از این زیان را جبران کرد. خطر اصلی زمانی بروز می کند که بیت کوین و طلا همزمان سقوط کنند یا 

وام های تضمین    شده که شفافیت کمی درباره آنها وجود دارد، دچار زیان شوند.
با این حال، تتر تاکنون نشانه    ای از فشار نشان نداده است. USDT همچنان نزدیک به یک دلار معامله 
می شود و حجم بازخریدها پایین باقی مانده است. شرکت ابزارهایی برای مقابله با بحران دارد: می تواند 
سودها را به جای تقسیم، به تقویت حاشیه ایمنی اختصاص دهد یا از سبد سرمایه گذاری های جداگانه 

خود که بیش از ۲۰ میلیارد دلار در حوزه های هوش مصنوعی، انرژی و رسانه قرار دارد، کمک بگیرد.

ستون پایدار کریپتو
آن  پایه  بر  معاملاتی  جفت    ارزهای  از  بسیاری  و  است  کریپتو  اکوسیستم  اصلی  ستون   USDT
قیمت گذاری می شوند. ازدست رفتن پگ دلاری )وابستگی قیمت یا ارزش یک دارایی معمولا یک استیبل  
کوین به دلار آمریکا( می تواند باعث آشفتگی شدید در قیمت ها شود و اعتماد به کل بازار را از بین ببرد. 
برخی معتقدند صرافی    های بزرگی مانند بایننس ممکن است در بحران مداخله کنند و تتر را »بزرگ    تر 

از حد شکست« جلوه دهند.
اوراق  از ۱۲۲ میلیارد دلار  ایجاد می کند. تتر بیش  اثرات گسترده    تر نگرانی بیشتری  این حال،  با 
خزانه    داری آمریکا نگهداری می کند که این رقم از ذخایر دولت آلمان نیز بیشتر است. در صورت هجوم 
گسترده کاربران برای بازخرید، فروش انبوه این اوراق می تواند بازار کوتاه مدت بدهی دولتی را مختل 
کند و به سیستم مالی سنتی آسیب برساند. نهادهایی مانند صندوق بین المللی پول، بانک تسویه    های 
بین المللی و کمیته مشورتی استقراض خزانه    داری آمریکا بارها نسبت به خطر »آتش سوزی اوراق« ناشی 

از رون  استیبل کوین)هجوم گسترده از یک یا چند استیبل کوین( هشدار داده اند.

ستونی برای رشد کسب وکار و نقدینگی جهانی
تتر بیش از آنکه تنها یک ابزار مالی دیجیتال باشد، در سال های اخیر به پدیده    ای تاثیرگذار در دنیای 
کسب وکار و پرداخت    های بین المللی تبدیل شده است. این استیبل    کوین که ارزش آن با دلار آمریکا 
حفظ می شود، به شرکت ها امکان می دهد نقدینگی خود را به سرعت جابه    جا کنند و در مقابل نوسانات 
شدید ارزهای دیگر محافظت شوند. این ویژگی به    خصوص برای کسب وکارهایی که با شرکای خارجی 
کار می کنند یا در کشورهایی با سیستم بانکی ناکارآمد فعالیت می کنند، بسیار ارزشمند است و می تواند 

جریان نقدینگی و فرآیندهای پرداخت را ساده    تر و ارزان تر کند.
بالای  تراکنش و سرعت  از USDT در تجارت، کاهش هزینه های  استفاده  از مزایای مهم  یکی 
پرداخت ها است. پرداخت    های بین المللی با استفاده از استیبل    کوین    ها معمولا با کارمزد کمتر و بدون نیاز 
به تبدیل    های پیچیده ارزی انجام می شود و همین موضوع می تواند به بهبود جریان نقدینگی و افزایش 

کارآیی عملیاتی شرکت ها کمک کند.
افزایش پذیرش این ابزار در بخش B2B نیز قابل    توجه است، به طوری که حجم تراکنش های تجاری 
با استفاده از استیبل    کوین    ها به طور قابل توجهی رشد یافته و بخش بزرگی از تراکنش های پرداخت 
بین کسب وکارها از این طریق انجام می شود. این روند نشان می دهد؛ استیبل    کوین    ها دیگر تنها ابزار 
معامله در بازارهای دیجیتال نیستند، بلکه در حال تبدیل    شدن به زیرساخت واقعی پرداخت و انتقال 
ارزش در اقتصاد جهانی هستند.در کنار این مزایا، تتر به عنوان یکی از سودآورترین شرکت های امور 
مالی دیجیتال جهان شناخته می شود که گزارش هایی از سودهای چند میلیارد دلاری در سال های 
اخیر منتشر کرده است. این سودآوری، در کنار تقاضای روبه رشد برای ابزارهای نقدشونده و پایدار، 
نشان می دهد؛ کسب وکارها در عصر دیجیتال روزبه    روز بیشتر به ابزارهای مالی مبتنی بر بلاک چین 

و دارایی های دیجیتال نزدیک می شوند.
در کل، استفاده از USDT می تواند به شرکت ها سرعت بیشتر در تراکنش های جهانی، هزینه کمتر، 
محافظت در برابر نوسانات و دسترسی به نقدینگی جهانی ارائه دهد که این    ها همه مزایایی مهم برای 

رقابت در بازار جهانی امروز است.

اعتماد در لبه بحران
تتر با وجود تمام انتقادها و ریسک ها توانسته تاکنون اعتماد بازار را حفظ کند و به یکی از قدرتمندترین 
بازیگران مالی دیجیتال تبدیل شود. سودآوری عظیم این شرکت توجه تحلیلگران را جلب کرده و رشد 
مداوم و افزایش تنوع ذخایر، به ویژه در حوزه طلا، نشان دهنده مدیریت هوشمندانه و برنامه    ریزی دقیق 
تیم اجرایی است.با این حال، کاهش حاشیه ایمنی نگرانی هایی ایجاد کرده و افزایش دارایی های پرریسک 
موجب تردید درباره ثبات بلندمدت شده است. عدم انتشار حسابرسی کامل نیز بر این نگرانی ها افزوده و 
شفافیت محدود شرکت، برخی سرمایه گذاران و ناظران را محتاط کرده است. تلاش های نظارتی آمریکا 
برای آوردن استیبل    کوین    ها به چارچوب قانونی ادامه دارد و با وجود این فشارها، تتر همچنان خارج از 

نظارت شدید فعالیت می کند.

تتر پاشنه آشیل کریپتو


